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 اجتهاد و تقليد احكام
ج خراانسان مي توان از روي اجتهاد يا تقليد به احكام دين عمل كند. اجتهاد سعي و تلاش فراوان است در جهت است

احكام دين از منابع آن كه مهمترين آنها قرآن و احاديث معصومين «عليه السلام» مي باشد، پس از آموختن علومي كه 
انسان را كمك مي كند تا بتواند احكام را از منابع آن استخراج كند. به كسي كه داراي چنين توانايي علمي باشد مجتهد 

گويند و تقليد به معناي پيروي و دنباله روي است و در اينجا به معناي پيروي از مجتهد مي باشد يعني انسان كارهاي 
خود را مطابق فتواي مجتهد انجام دهد. به مجتهدي كه ديگران از او تقليد مي كنند مر جع تقليد و به كسي كه از مجتهد 
تقليد مي كند مقلد مي گويند. كسي كه مجتهد نيست و نمي تواند احكام و دستورهاي الهي را از منابع آن بدست آورد 

بايد از مجتهد تقليد كند يعني كارهاي خود را مطابق فتواي او انجام دهد. وظيفه اكثر مردم در احكام دين تقليد است 
چون افراد كمي هستند كه بتوانند در احكام اجتهاد كنند مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند بايد عادل باشد. زنده 

 باشد مرد باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، حلال زاده باشد، شيعه ي دوازده امامي باشد، اعلم باشد. 

كند.  در اصول دين انسان بايد يقين و اعتقاد جزمى داشته باشد و اين يقين از هر دليل و طريقى حاصل شود كفايت مى
چه به واسطه استدلال و برهان باشد يا از گفته والدين و مبلّغين. هر چند نتواند استدلال كند. انسان در احكام غير 

ضرورى دين يا بايد مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل نمايد و يا از مجتهد تقليد كند يعنى به دستور او رفتار 
نمايد و يا در صورتى كه آشنا به كيفيت احتياط است عمل به احتياط كند به طورى كه يقين كند تكليف خويش را 

گويند حرام نيست آن عمل را  دانند و عده ديگر مى اى از مجتهدين عملى را حرام مى انجام داده است مثلاً اگر عده
دانند انجام دهد و همچنين واجب است در كيفيت  انجام ندهد و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى

احتياط نيز احتياط كند. يعنى چنانچه احتياط از چند طريق ممكن باشد بايد طريقى را اختيار نمايد كه مطابق با احتياط 
 باشد.

تواند به  نمى است يعنى مكلفّى كه مجتهد نباشد و اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد و تقليد هم نكند اعمال او باطل
  آن اكتفا كند و بايد طبق مسأله كه گفته خواهد شد عمل كند.

هاى شناخت عدالت حسن ظاهر است. يعنى با او رفت و آمد و معاشرت داشته باشد و در شرايط مختلف او  يكى از راه
  كند و يا همسايگان و اهل محل خوبى او را تصديق كنند. را ديده باشد كه مسائل شرعى را رعايت مى

در صورتى كه دو مجتهد از نظر علمى مساوى باشند احتياط لازم آن است كه از كسى كه اتقى و اورع است تقليد كند. 
توان شناخت: اول: خود انسان يقين و يا اطمينان پيدا كند، مانند اينكه انسان خود از اهل  مجتهد اعلم را از سه راه مى

توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند اعلم  خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دوم: دو نفر عالم عادل كه مى



بودن كسى را تصديق نمايند بشرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. سوم: اجتهاد و اعلم بودن 
  شخصى به حدى شايع باشد كه از آن شيوع و شهرت براى انسان علم يا اطمينان حاصل شود.

اگر شناختن اعلم مشكل باشد بايد از كسى تقليد نمايد كه گمان به اعلم بودن او دارد بلكه اگر احتمال ضعيفى بدهد كه 
كسى اعلم است و احتمال اعلم بودن ديگرى را ندهد بايد از همان كس تقليد نمايد و همينطور اگر علم داشته باشد كه 

مثلاً دو نفر يا مساوى در علم هستند و يا يكى از آنها به طور معين، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلميت ديگرى را 
ندهد، بايد از آن شخص معين تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از 

  يكى از آنان تقليد كند.

بدست آوردن فتوى مجتهد سه راه دارد: اول: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را 
كنند و اكتفا به خبر دادن يك نفر عادل اشكال دارد مگر آنكه از قول او علم يا اطمينان حاصل شود. سوم:  نقل مى

ديدن فتوا در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد يعنى بداند كه تمام رساله را خود 
  اند. مجتهد و يا افراد مورد وثوق وى ملاحظه نموده

تقليد فقط در واجبات و محرمات لازم است اما تقليد در مستحبات واجب نيست، مگر اينكه مستحبى باشد كه در آن 
  احتمال وجوب باشد.

تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال  تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى
  دهد كه فتواى وى عوض شده جستجو لازم نيست.

باقى ماندن بر تقليد ميت جايز است در صورتيكه مجتهد ميت و مجتهد حى مساوى در علم باشند و چنانچه يكى از آن 
دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است و در باقى ماندن بر تقليد ميت فرقى بين مسائلى كه عمل نموده و مسائلى كه عمل 

  ننموده وجود ندارد.

رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر در صورت تساوى آنها جايز است، و اگر ديگرى اعلم باشد، رجوع به 
  او واجب است.

وقتى فتواى مرجع تقليد تغيير كرد عمل كردن مقلّد به فتواى قبلى جايز نيست ولى اگر فتواى قبلى مطابق احتياط باشد 
  عمل به آن بنابر احتياط مانعى ندارد.

اگر مكلفّى مدتى عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اگر بداند آن 
كرده است، انجام داده، آن عبادات صحيح است و در غير  عبادات را مطابق با فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى

اين صورت واجب است به مقدارى كه يقين به فوت آن دارد قضاء كند، البته در صورتى كه مرجع تقليد فعلى او قضا را 
  واجب بداند و احتياط مستحب اين است كه به مقدارى قضا كند كه علم به برائت ذمه پيدا كند.



واجب است بر مكلف كه در مسأله لزوم «تقليد از اعلم» يا «عدم لزوم» آن از يك مجتهد اعلم تقليد نمايد. اگر مجتهدى 
در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگرى در احكام معاملات، احتياط آن است كه مكلّف تقليد را تقسيم نمايد 

يعنى در عبادات از اولى و در معاملات از دومى تقليد نمايد. واجب است مكلف در زمانى كه در جستجوى اعلم است، 
  به احتياط عمل كند.

تواند در آن مسأله به فتواى ديگرى عمل بنمايد ولى اگر  اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد نمى اگر مجتهد اعلم در مسأله
تواند يا به اين احتياط عمل كند يا به مجتهدى كه علم او از مجتهد اول  فتوى ندهد و احتياط واجب نمايد مقلد مى

  كمتر يا مساوى است رجوع نمايد.



 طهارت احكام

مبحث طهارت  فهرست عناوين 

 Uآب مطلق و مضافU  

 Uاحـكام آب هاU  

 UنجـاسـاتU  

 UطَهرِّاتمU  

آب مطلق و مضاف  

چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گلاب، يا با چيزى  را از كه آن است مضاف آبى آب يا مطلق است يامضاف؛ آب
آب مطلق  به قدرى با گل و مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند، و غير اينها مخلوط باشد، مثل آبى كه

  .آب چاه، پنجم: Uآب بارانU، چهارم: Uآب جارىU، سوم Uآب قليلU، دوم: Uآب كرU است، و آن بر پنج قسم است: اول:

ـرّ  آب كُ

گودى آن هريك سه وجب و نيم است بريزند آن ظرف را  آب كر مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازا و پهنا و
 .بيست و هشت من تبريز بيست مثقال كمتر باشد پر كند و وزن آن از صد و

واسطه آن بو يا رنگ يا مزه آب تغيير كند آب نجس  اگر عين نجس مانند بول و خون به آب كر برسد چنانچه به
  .شود نجس نمى شود و اگر تغيير نكند مى

  .شود اگر يكى از اوصاف آب كر به واسطه غير نجاست تغيير كند، نجس نمى

و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه  اگر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كر است برسد
باشد فقط مقدارى كه  شود، و اگر به اندازه كر يا بيشتر نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مى مقدارى كه تغيير

  .بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس است

قطره شدن به آب نجس متصل شود و بنابر احتياط واجب  كه قبل از قطره آب فواره اگر متصل به كر باشد در صورتى
  .كند نمى كند ولى اگر بعد از قطره قطره شدن روى آب نجس بريزد، آن را پاك پاك مى با آن مخلوط شود آن را



ريزد اگر متصل به كر باشد و بو يا  آبى كه از آن چيز مى اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل به كر است بشويند،
  .نگرفته باشد پاك است رنگ يا مزه نجاست

شود، و هرقدر از يخ  اگر مقدارى از آب كرُ يخ ببندد و باقى آن به قدر كر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس مى
  .هم آب شود نجس است

 يعنى نجاست را پاك ;كمتر شده يا نه حكم آب كر را دارد آبى كه به اندازه كر بوده، اگر انسان شك كند از كر
مقدار كر  شود و آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد به هم به آن برسد نجس نمى كند و اگر نجاستى مى

  .رسيده يا نه، حكم آب كر را ندارد

دوم: دو مرد عادل خبر دهند و در  .اول: خود انسان يقين يا اطمينان پيدا كند :شود كر بودن آب به دو راه ثابت مى
  ثابت شدن آن به خبر ذواليد اشكال است.

ل قلي  آب 

 .آب قليل آبى است كه آب باران و چاه و جارى و كرّ نباشد

شود ولى اگر از بالا روى چيز نجس بريزد  نجس مى اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد
از پايين به  باشد و نيز اگر مثل فواره با فشار نجس و هر چه بالاتر از آن است پاك مى رسد مقدارى كه به آن چيز مى

  .شود اگر نجاست به پايين برسد بالا نجس مى شود و كه نجاست به بالا برسد پائين نجس نمى بالا رود در صورتى

نجس است و همچنين بنا بر اقوى بايد از آب قليلى هم  آب قليلى كه روى چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد
اجتناب  شود، ريزند و از آن جدا مى عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مى كه بعد از برطرف شدن

اول: آن كه بو يا رنگ يا مزه  :پاك است شويند با پنج شرط كنند. ولى آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مى
سوم: نجاست ديگرى مثل خون، با بول يا غائط بيرون  .دوم: نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد .نجاست نگرفته باشد

نجاست به اطراف مخرج نرسيده  پنجم: بيشتر از مقدار معمول،  .هاى غائط در آب پيدا نباشد چهارم: ذره .نيامده باشد
  .باشد

ى جار  آب 

آب جارى آبى است كه داراى ماده است و جريان دارد مانند اين كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد، چون آب 
 .چشمه و قنات

آب جارى اگرچه كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير 
  .نكرده، پاك است



اش به واسطه نجاست تغيير كرده نجس است و  رنگ يا مزه اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن كه بو يا
باشد يا به  است اگرچه كمتر از كر باشد پاك است و آبهاى ديگر نهر، اگر به اندازه كر طرفى كه متصل به چشمه

  .وگرنه نجس است واسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاك،

جوشد چنانچه نجاست به آن  آن بردارند همچنان مى اى است كه اگر از اى كه جارى نيست ولى به گونه آب چشمه
  .يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده، پاك است برسد، تا وقتى بو يا رنگ

نجاست به آن برسد تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه  آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است، اگر
  پاك است. نجاست تغيير نكرده

جوشد، اگر كمتر از كرّ  افتد فقط وقتى كه مى جوشش مى جوشد و در تابستان از اى كه مثلاً در زمستان مى چشمه
  .تغيير كند شود مگر اينكه بو يا رنگ يا مزّه آن به واسطه نجاست نجس، متنجس نمى هم باشد با ملاقات

هاى ساختمانها اگر متصّل به كرّ باشد  است و آب لوله هاى حمام اگر متصّل به كرّ باشد مثل آب جارى آب لوله
  .برسد تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكند پاك است چنانچه نجاست به آن

چنانچه كمتر از كر باشد و نجاست به آن برسد نجس  جوشد، آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمى
  .شود به پايين بريزد، چنانچه نجاست به پايين آن برسد بالاى آن نجس نمى شود. اما اگر از بالا مى

ن   آب بارا

شود و در  باران ببارد جائى كه باران به آن برسد پاك مى اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه
طورى باشد كه بگويند باران  مانند اينها فشار لازم نيست ولى باريدن دو سه قطره كافى نيست بلكه بايد فرش و لباس و

  .آيد مى

چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزه ؛ اگر باران به عين نجس ببارد و به جاى ديگر ترشح كند
باشد، يا آن كه  اى خون در آن پاك است. پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند، چنانچه ذره نجاست نگرفته باشد

  .بو يا رنگ يا مزه خون را گرفته باشد، نجس است

بارد آبى كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا  بام مى اگر روى سقف ساختمان عين نجاست باشد، تا وقتى باران بر
است، نجس  ريزد به چيز نجس رسيده ريزد پاك است و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مى ناودان مى

  .باشد مى

باران بر زمين جارى شود و به جاى نجسى كه زير سقف است  شود و اگر زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مى
  .شود نجسى كه به واسطه باران گل شود و آب آن را فرا گيرد پاك مى خاك .كند مى برسد، آن را نيز پاك



آيد چيز نجسى را در آن  موقعى كه باران مى هرگاه آب باران در جايى جمع شود اگرچه كمتر از كر باشد چنانچه
  .شود بشويند و آب، بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك مى

شود و زمين هم  اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و بر زمين نجس جارى شود، فرش نجس نمى
  .گردد پاك مى

اگر آب باران يا آب ديگر در گودالى جمع شود و كمتر از كر باشد چنانچه بعد از قطع شدن باران، نجاست به آن 
  .شود برسد، نجس مى

ه چا  آب 

چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن  جوشد، اگرچه كمتر از كر باشد آب چاهى كه از زمين مى
كه در كتابهاى  تغيير نكرده پاك است، ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاستها، مقدارى به واسطه نجاست

  .مفصل گفته شده، از آب آن چاه بكشند

شود كه با آبى كه از چاه  را تغيير دهد، موقعى پاك مى اگر نجاستى در چاه ريخته شود و بو يا رنگ يا مزه آب آن
  .به سبب آن، تغيير آب چاه از بين برود جوشد مخلوط گردد و مى

ها م آب  ـكا ح   ا

  .است كند، وضو و غسل هم با آن باطل آب مضاف، چيز نجس را پاك نمى

مضاف از بالا روى چيز نجس بريزد،  شود، ولى چنانچه آب اى نجاست به آب مضاف برسد نجس مى اگر ذره
باشد. مثلاً اگر گلاب را از گلابدان  بالاتر از آن است پاك مى مقدارى كه به چيز نجس رسيده نجس، و مقدارى كه

 آنچه به دست رسيده نجس، و آنچه به دست نرسيده پاك است، و نيز اگر مثل فواره با فشار روى دست نجس بريزند،

  .شود از پايين به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد، پائين آن نجس نمى

 .شود مضاف به آن نگويند، پاك مى اگر آب مضاف نجس، طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود كه ديگر آب
كند، وضو و  يعنى چيز نجس را پاك مى آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه، مثل آب مطلق است

معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف است، يعنى چيز  غسل هم با آن صحيح است، و آبى كه مضاف بوده و
  .غسل هم با آن باطل است كند، وضو و نجس را پاك نمى

كند،  يا مضاف بوده، نجاست را پاك نمى آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف، و معلوم نيست كه قبلاً مطلق
اندازه كر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد، حكم به نجس بودن آن  وضو و غسل هم با آن باطل است. ولى اگر به

  .شود نمى



آن را تغيير دهد اگرچه كر يا جارى باشد نجس  آبى كه عين نجاست، مثل خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه
واسطه نجاستى كه بيرون آن است عوض شود، مثلاً مردارى كه پهلوى آب  شود. ولى اگر بو يا رنگ يا مزه آن به مى

  .شود تغيير دهد، نجس نمى است بوى آن را

مزّه آن را تغيير داده، چنان كه به كر يا جارى متصل  آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا
تغيير  باد، باران را در آن بريزد، يا آب باران در موقع باريدن از ناودان در آن جارى شود و شود، يا باران بر آن ببارد، يا

  .جارى با آن مخلوط گردد شود. ولى بنا بر احتياط واجب بايد آب باران يا كر يا آن از بين برود پاك مى

بكشند، آبى كه بعد از بيرون آوردن، از آن  اگر چيز نجسى كه نياز به فشار دادن ندارد را در آب كر يا جارى آب
و فرش بنابر احتياط در آب كر و يا جارى هم نياز به خارج كردن  ريزد پاك است، ولى چيزهايى كه مثل لباس مى

  .مانند آن دارد، بنابر احتياط غساله آن نجس است غساله آن با فشار و

نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه،  آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاك است. و آبى كه
  .نجس است

گوشت پاك و  حيوانات حرام  نيم خورده سگ و خوك و مشرك، نجس و خوردن آن حرام است و نيم خورده
  .باشد خوردن آن مكروه مى

ـات ـاس ج   ن

و  سگ :، ششم و هفتمخون :، پنجممردار :، چهارممنى :، سومغائط :، دومبول :نجاسات يازده چيز است: اول
  عرق شتر نجاست خوار :يازدهم ،فقاّع :، دهمشراب :، نهممشرك :، هشتمخوك

ط ل و غائ  بو

اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن  بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد يعنى
  .كند، نجس است مى

  .فضله پرندگان حرام گوشت، پاك است

حيوانى كه انسان آن را وطى كرده، يعنى با آن  بول و غائط حيوان نجاستخوار، نجس است و همچنين است بول و غائط
  .گوشت آن از خوردن شير خوك، محكم شده است نزديكى نموده، و همينطور گوسفندى كه

ى ـن  م

 .منى حيوانى كه خون جهنده دارد، نجس است



دار  مر

برخلاف دستورى كه در شرع معين شده، آن  مردار حيوانى كه خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده باشد يا
  .اگرچه در آب بميرد، پاك است را كشته باشند و ماهى چون خون جهنده ندارد،

ندارد اگر از غير حيوانى باشد كه مثل سگ  چيزهايى از مردار كه مثل پشم و مو و كرك و استخوان و دندان، روح
  .باشد نجس است، پاك مى

است گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا  اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد و در حالى كه زنده
اگرچه آنها را بكنند پاك  پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن كه موقع افتادنشان رسيده، .كنند، نجس است

  .است

اگر بره و  .سفت نشده باشد، پاك است آيد، اگرچه پوست روى آن مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مى تخم
  .باشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد مى اى كه در شيردان آنها بزغاله بميرند، پنير مايه

آورند اگر انسان يقين به نجاست  مسلمان مى دواجات روان و عطر و روغن و واكس و صابون كه از كشورهاى غير
بدانند كه آن  گوشت و پيه و چرمى كه در دست مسلمان باشد، پاك است ولى اگر .آنها نداشته باشد، پاك است

باشد ولى  شرع كشته شده يا نه، نجس نمى مسلمان از كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانى است كه به دستور
  .آن چرم باشد، صحيح نيست خوردن آنها حرام است و نماز در لباسى كه از

ن ـو ـ  خ

كند،  آن را ببرند خون از آن جستن مى خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى كه اگر رگ
  .باشد خون جهنده ندارد، پاك مى نجس است، پس خون حيوانى كه مانند ماهى و پشه

خون آن به مقدار معمول بيرون آيد، خونى كه  اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند و
علت نفس كشيدن يا به واسطه اين كه سر حيوان در جاى بلندى بوده خون  ماند، پاك است، ولى اگر به در بدنش مى
  .برگردد، آن خون نجس است به بدن حيوان

اى كه در  زردابه .از آن اجتناب شود باشد نجس نيست و احتياط مستحب آن است كه مرغ مى خونى كه در تخم
  .باشد معلوم نباشد كه با خون مخلوط است، پاك مى شود، اگر حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مى

خونى كه از لاى دندانها  .كند مى شود نجس است و شير را نجس خونى كه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مى
دهان از بين برود، پاك است، و فرو بردن آب دهان در اين صورت اشكال  آيد، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب مى

  .ندارد



طورى شود كه ديگر به آن خون نگويند، پاك  ميرد، اگر خونى كه به واسطه كوبيده شدن زير ناخن يا زير پوست مى
است كه ناخن يا پوست سوراخ شود، و در اين صورت اگر مشقت  است، و اگر به آن خون بگويند در صورتى نجس

خون را بيرون آورند و اگر مشقت دارد بايد اطراف آن را به طورى كه نجاست زياد  ندارد بايد براى وضو و غسل،
  .دست تر بكشند بشويند و پارچه يا چيزى مثل پارچه، بر آن بگذراند و روى پارچه نشود،

اگر موقع  .شدن به آن حالت درآمده پاك است اگر انسان نداند كه خون، زير پوست مرده يا گوشت به واسطه كوبيده
شود و جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده  نجس مى اى خون در آن بيفتد، تمام غذا و ظرف آن جوشيدن غذا ذره

  .نيست

 

ك خو  سگ و 

هاى آنها، نجس است  ناخن و رطوبت كنند حتى مو و استخوان و پنجه و سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مى
 .ولى سگ و خوك دريايى پاك است

ك  مشر

پرست) يا براى خدا شريك قائل باشند و دو يا چند  مشرك يعنى افرادى كه خدايى غير از خداى يگانه را بپرستند (بت
ولى كسانى كه وحدت خداى سبحان را قبول دارند و يكى از پيامبران الهى را قبول  باشند خدا را بپرستند، نجس مى

واسطه تحريف در دين خود  باشند و اهل كتاب اگر به باشند (يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و صابئيان) پاك مى داشته
دين بوده و هيچ خدايى را  همچنين كسانى كه بى باشند و مشرك شده باشند حكم ساير مشركين را دارند و نجس مى

و نيز  باشند. خوارج نيز كه دشمن ائمه اطهار (عليهم السلام) هستند نجس مى ها باشند. ناصبى قبول ندارند نجس مى
خدا بدانند يا يكى از ضروريات دين را انكار كنند به  مسلمانانى كه مشرك شده باشند و حضرت على (عليه السلام) را

 .باشند خدا برگردد نجس مى نحوى كه به انكار خدا و رسول

اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ مشرك باشند  .هاى او نجس است تمام بدن مشرك، حتى مو و ناخن و رطوبت
  .نجس است، و اگر يكى از اينها مسلمان باشد بچه پاك است آن بچه هم

بودن آن در گذشته نيز معلوم نباشد پاك است.  كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه اگر چنانچه مسلمان يا كافر
  .تواند با زن مسلمان ازدواج كند يا در قبرستان مسلمانان دفن شود ولى احكام ديگر مسلمانان را ندارد. مثلاً نمى

  .داشته باشد، نجس است اگر مسلمانى به يكى از دوازده امام دشنام دهد، يا با آنان دشمنى



مرتد از لحاظ نجس و پاكى حكم گروهى را دارد كه به دين  .باشند اهل كتاب (يهود و نصارى و مجوس) پاك مى
محكوم به  آمده است بنابراين اگر مشرك شده باشد نجس و اگر به دين يهودى و نصرانى گرويده باشد آنها در

  .طهارت است

ـراب  ش

باشد، نجس است و اگر مثل بنگ و حشيش،  شراب و هر چيزى كه انسان را مست كند، چنانچه به خودى خود روان
  .شود، پاك است روان نباشد اگرچه چيزى در آن بريزند كه روان

باشد. مگر اينكه از شراب و فقاع گرفته  مى باشد و مصارف طبى دارد پاك الكل سفيد و طبى كه الكل خالص مى
مواد پاك كننده ديگر كه از مشتقات الكل است و در مراكز درمانى  شده باشد كه در اين صورت نجس است. همچنين

كاربرد  باشد. همچنين الكل صنعتى كه همان الكل سفيد به اضافه مقدارى مواد سمى است و مى كاربرد دارد پاك
  .باشد پاك هستند مى باشد. ادكلن و مواد صنعتى ديگر نيز كه مشتمل بر الكل صنعتى دارد پاك مى

خرما و مويز و  .خوردنش حرام ولى نجس نيست اگر انگور و آب انگور به خودى خود يا به واسطه پختن جوش بيايد
  .حلال است كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند پاك، و خوردن آنها

ع  فقّا

گيرند و  ولى آبى كه به دستور طبيب از جو مى گويند نجس است، شود و به آن آب جو مى فقاّع كه از جو گرفته مى
 .باشد مى گويند پاك به آن ماء الشعير مى

جاستخوار ق شتر ن  عر

 .شوند از عرق آنها اجتناب لازم نيست عرق شتر نجاستخوار، نجس است، ولى اگر حيوانات ديگر، نجاستخوار

م حرا از  ب  جن ق   عر

  .لباسى كه به آن آلوده شده، نماز نخوانند عرق جنب از حرام، نجس نيست، ولى احتياط واجب آن است كه با بدن يا

ماه رمضان) با زن خود نزديكى كند بنا بر احتياط  اگر انسان در موقعى كه نزديكى با زن، حرام است (مثلاً در روزه
 اگر جنب از حرام نتواند غسل نمايد، و عوض غسل تيمم نمايد بنابر .نمايد  اجتناب واجب بايد از عرق خود در نماز

  .احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب نمايد

احتياط واجب، بايد از عرق خود در نماز اجتناب  اگر كسى از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكى كند بنابر
 .كند و بعد از حرام، جنب شود، واجب نيست از عرق خود اجتناب كند كند، ولى اگر اول با حلال خود نزديكى



طَهِّرات م  

، چهارم: استحاله، آفتاب، سوم: زمين، دوم: آب  اول::كند و آنها را مطهرّات گويند يازده چيز، نجاست را پاك مى
 ، دهم: استبراء حيوانبرطرف شدن عين نجاست، هشتم: تبعيت، نهم: اسلامانتقال، هفتم:  :پنجم: سركه شدن انگور ششم

 نجاستخوار، يازدهم: غائب شدن مسلمان. و احكام چهار مورد از مطهرات متداول تر به طور تفصيل در مسائل آينده

  .شود گفته مى

 آب

مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد، چيز  : اول.كند آب كر با چهار شرط، چيز نجس را پاك مى
 .شويند آب بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد وقتى چيز نجس را مى : سوم.پاك باشد : دوم.كند نمى نجس را پاك

باشد علاوه بر اين چهار شرط،  بعد از آب كشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد و اگر آب قليل :چهارم
 .شود شرطهاى ديگرى هم دارد كه بعداً ذكر مى

يك مرتبه كافى است. و ظرفى را كه سگ  ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست، ولى در آب كر و جارى
توان خاك را با  مال كرد، و مى خورده، بايد اول با خاك پاك، خاك ليسيده يا از آن ظرف آب يا چيز روان ديگرى

با آب  مالى نمود، و بعد دو مرتبه نحوى كه عرفاً از خاك بودن خارج نشود آنگاه ظرف را خاك آب مخلوط كرد به
دو مرتبه باشد ولى با آب باران  شود باز قليل شست، و احتياط واجب اين است كه اگر با آب كر و يا جارى شسته مى

در آن ريخته بنابر احتياط واجب بايد پيش از شستن،  يك مرتبه كافى است و همچنين ظرفى را كه آب دهان سگ
  .مال كرد خاك

مال كرد در اين صورت ظرف قابل  خاك اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده، تنگ باشد و نشود آن را به هيچوجه
  .پاك شدن نيست

مرتبه شست، و بنابر احتياط واجب در كرُ و جارى  ظرفى را كه خوك از آن چيز روانى بخورد، بايد با اب قليل هفت
  .مال شود مال كنند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه خاك آن را خاك نيز هفت مرتبه بايد شسُت و لازم نيست

بايد سه مرتبه بشويند، و بهتر است هفت مرتبه  اگر بخواهند ظرفى را كه به شراب نجس شده با آب قليل آب بكشند
  .شسته شود

در آب كر يا جارى بگذارند به هرجاى آن  اى كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته اگر كوزه
آن هم پاك شود بايد به قدرى در آب كرُ يا جارى بماند كه آب به  شود، و اگر بخواهند باطن كه آب برسد پاك مى

  .رفتن رطوبت كافى نيست فرو فرو تمام آن فرو رود و



  .شود آب كشيد ظرف نجس را با آب قليل دو جور مى

  .سه مرتبه پر كنند و خالى كنند :اول

بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و  سه دفعه قدرى آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طورى در آن :دوم
  .بيرون بريزند

مرتبه آن را از آب پر كنند و خالى كنند پاك  اگر ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره نجس شود چنانچه با آب قليل سه
بالا آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف آن را بگيرد و آبى كه در ته  شود و همچنين است اگر سه مرتبه از مى

  .آورند آب بكشند خارج كنند و در هر دفعه ظرفى را كه با آن آبها را بيرون مى آن جمع شده

يا جارى فرو برند كه آب به تمام جاهاى  اگر چيز نجس را بعد از برطرف كردن عين نجاست، يك مرتبه در آب كر
است كه فرش و لباس و مانند اينها را طورى فشار يا حركت دهند  شود. و احتياط واجب آن نجس آن برسد پاك مى
  .شود كه آب داخل آن خارج

چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن  اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند،
شود. ولى در  نمانده باشد، يك مرتبه ديگر كه آب روى آن بريزند پاك مى جدا شود در صورتى كه بول در آن چيز

كه در وقت شستن و  مانند اينها بايد بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد (غساله آبى است لباس و فرش و
  شود.) مى شود خودبخود يا به وسيله فشار خارج بعد از آن از چيزى كه شسته مى

نشده و شير خوك نخورده، نجس شود، چنانچه  اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه دو سال آن تمام نشده و غذاخور
شود. ولى احتياط مستحب آن است كه  جاهاى نجس آن برسد پاك مى يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام

  .آن بريزند، و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست يك مرتبه ديگر هم آب روى

مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا   چنانچه بعد از برطرف كردن نجاست يك;اگر چيزى به غير بول نجس شود
شود. ولى  ريزند نجاست آن برطرف شود پاك مى آب روى آن مى گردد، و نيز اگر در دفعه اولى كه شود پاك مى

  .آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد در هر صورت لباس و مانند

بعد از برطرف شدن عين نجاست، پاك  اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده، در آب كر يا جارى فرو برند،
  .شود مى

گردد. و اگر باطن  در آب كر و جارى، پاك مى اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود با فرو بردن
  .گردد آنها نجس شود پاك نمى

  .پاك است اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه، باطن آن



آن را در ظرفى بگذارند و سه مرتبه آب قليل  اگر ظاهر برنج و گوشت يا چيزى مانند اينها نجس شده باشد، چنانچه
گردد. ولى اگر بخواهند لباس يا چيزى را كه  ظرف آن هم پاك مى شود، و روى آن بريزند و خالى كنند پاك مى

غساله  ريزند آن را فشار دهند و بگذارند و آب بكشند بايد در هر مرتبه كه آب روى آن مى فشار لازم دارد در ظرفى
  .آن را كاملاً بيرون بريزند

جارى فرو برند و آب به تمام آن برسد آن لباس  لباس نجسى را كه با نيل و مانند آن رنگ شده، اگر در آب كر يا
  .مضاف يا رنگين از آن بيرون آيد شود. اگرچه موقع فشار دادن، آب پاك مى

در آن ببينند، چنانچه احتمال ندهند كه آن لجن  اگر لباسى را در آب كر يا جارى آب بكشند و بعد مثلاً لجن آب را
  .پاك است مانع رسيدن آب به لباس شده، آن لباس

آن ديده شود چنانچه بداند مانع رسيدن آب  اگر بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن خورده گل يا اشيائى ديگر در
  .يا اشياء رسيده باشد ظاهر گل و اشياء، پاك و باطن آنها نجس است نشده پاك است، ولى اگر آب نجس به باطن گل

بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال  شود، ولى اگر از هر چيز نجس تا عين نجاست را برطرف نكنند پاك نمى
شود، اما  لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند پاك مى ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف كنند و

  .هاى نجاست در آن چيز مانده، نجس است رنگ يقين كنند يا احتمال دهند كه ذره چنانچه به واسطه بو يا

بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم  شود و اگر نجاست بدن را در آب كر يا جارى برطرف كنند بدن پاك مى
  .نيست

دندان مصنوعى و مسواك و آب دهان  به طور كلّى برخورد با عين نجس در داخل دهان موجب نجس شدن غذا،
  .نياز به تطهير ندارد شود و با زوال عين نجاست غذا و دندان پاك است و نمى

كه موى زياد نباشد به  غساله آن جدا شود مگر اين اگر موى سر و صورت را با آب قليل آب بكشند بايد فشار دهند كه
  .شود هم بيشتر غساله خارج مى نحوى كه اطمينان باشد كه بدون فشار

متصّل به آن است و معمولاً موقع آب كشيدن آن  اگر جايى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند، اطراف آنجا كه
ريزند به آن اطراف جارى شود با پاك  پاك شدن محل نجس مى شود در صورتى كه آبى كه براى جا نجس مى

و همچنين است اگر چيز پاكى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هردو آب  .شوند شدن محلّ نجاست پاك مى
برسد،  اگر براى آب كشيدن يك انگشت نجس، روى همه انگشتها آب بريزند و آب نجس به همه آنها  مثلاً;بريزند

  .شود بعد از پاك شدن انگشت نجس، تمام انگشتها پاك مى



همچنين است اگر بدن يا لباس، چربى  شود. و اى كه نجس شده مثل چيزهاى ديگر آب كشيده مى گوشت و دنبه
  .شود نكند، با آب كشيدن پاك مى كمى داشته باشد كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى

به آنها جلوگيرى كند، چنانچه بخواهند  اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود كه از رسيدن آب
  .كنند تا آب به آنها برسد ظرف و بدن را آب بكشند، بايد چربى را برطرف

شود، و نيز  است يك دفعه بشويند پاك مى چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست، اگر زير شيرى كه متصل به كر
آن، زير شير يا به وسيله ديگرى برطرف شود و آبى كه از آن چيز  اگر عين نجاست در آن باشد، چنانچه عين نجاست

رنگ يا  ريزد بو يا گردد. اما اگر آبى كه از آن مى مزه نجاست به خود نگرفته باشد، پاك مى ريزد بو يا رنگ يا مى
شود، بو يا رنگ يا مزه نجاست را  جدا مى مزّه نجاست گرفته باشد بايد به قدرى آب روى آن بريزند تا آبى كه از آن

  .نداشته باشد

نجاست را از آن برطرف كرده يا نه، اگر بداند  اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك كند كه عين
  .است آب به آن محل رسيده آن چيز پاك

با آب قليل آب بكشند ظاهر آن پاك  رود اگر زمينى كه نجس شده مثل شن و ماسه باشد كه آب در آن فرو مى
  .شود شود ولى زير آن نجس مى مى

گردد،  نجس شود با آب قليل پاك مى رود اگر زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن فرو نمى
اند از سوراخى بيرون رود همه  چنانچه آبى كه روى آن ريخته ولى بايد به قدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود و

 اى مثل پارچه دستمال، يا وسيله مكنده خودبخود تخليه نشود چنانچه آنرا با وسيله شود و اگر آب زمين پاك مى

  .شود كنند، پاك مى ديگرى جمع كنند و بنابر احتياط دوباره آب قليل روى آن بريزند و به صورت سابق جمع

  .شود مى پاك شود، باآب كمتر ازكر هم نجس سنگومانندآن اگر ظاهرنمك

  .شود نمى اگر با شكر نجس قند درست كنند و در آب كر يا جارى بگذارند، پاك

ن  زمي

آن كه خشك  : دوم.آن كه زمين پاك باشد : اول.كند زمين با پنج شرط، كف پا و ته كفش نجس را پاك مى
كف پا و ته كفش باشد به  آن كه اگر عين نجس مثل خن و بول، يا متنجس مثل گلى كه نجس شده در : سوم.باشد

زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد و  : چهارم.واسطه راه رفتن يا ماليدن پا به زمين برطرف شود
به واسطه راه رفتن نجس  : پنجم.شود رفتن روى فرش و حصير و سبزه، كف پا و ته كفش نجس، پاك نمى با راه

 .پاك شدن آن با راه رفتن محل اشكال است باشد، شده باشد و اگر به غير از راه رفتن نجس شده



پوشيده شده و روى زمينى كه با چوب فرش شده  كف پا و ته كفش نجس، به واسطه راه رفتن روى آسفالت كه با قير
  .شود پاك نمى

راه بروند، اگرچه با كمتر از پانزده قدم يا  براى پاك شدن كف پا و ته كفش نجس، بهتر است پانزده قدم يا بيشتر
  .شود ماليدن پا به زمين، نجاست برطرف

  .شود راه رفتن پاك مى لازم نيست كف پا و ته كفش نجس تر باشد بلكه اگر خشك هم باشد با

اطراف آن هم كه معمولاً به گل آلوده  بعد از آن كه كف پا يا ته كفش نجس، با راه رفتن پاك شد مقدارى از
  .گردد شود پاك مى مى

شود پاك شدن دست و زانوى او به وسيله راه  رود، اگر كف دست يا زانوى او نجس كسى كه با دست و زانو راه مى
  .و ته پاى مصنوعى و نعل چهارپايان و چرخ اتومبيل و مانند اينها رفتن محل اشكال است. و همچنين است ته عصا

كف پا يا ته كفش بماند بنابر احتياط واجب  شود، در هاى كوچكى از نجاست كه ديده نمى اگر بعد از راه رفتن ذره
  .بودن بو و رنگ اشكال ندارد ها را هم برطرف كرد، ولى باقى بايد آن ذره

شود و پاك شدن كف جوراب به  پاك نمى رسد به واسطه راه رفتن آن قسمت از كفش و كف پا كه به زمين نمى
  .شود جوراب از پوست باشد به وسيله راه رفتن پاك مى واسطه راه رفتن، محل اشكال است، ولى اگر كف

 آفتاب

ساختمان به كار برده شده، و همچنين ميخى را كه به  آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهائى را كه مانند درب و پنجره در
چيز نجس، تر باشد پس اگر  : اول.كند شود با شش شرط پاك مى حساب مى اند و جزء ساختمان ديوار كوبيده

اگر عين نجاست در آن چيز باشد پيش  : دوم.تا آفتاب آن را خشك كند اى آن را تر كنند خشك باشد بايد به وسيله
ابر  چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا : سوم.كنند از تابيدن آفتاب آن را برطرف

پرده به قدرى نازك باشد كه از  شود، ولى اگر ابر يا و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمى
آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك كند پس اگر مثلاً چيز نجس  : چهارم.تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند اشكال ندارد

خشك شدن چيز  گردد، ولى اگر باد به قدرى كم باشد كه نگويند به واسطه باد و آفتاب خشك شود پاك نمى به
مرتبه  آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته، يك : پنجم.نجس كمك كرده، اشكال ندارد

و دفعه ديگر زير آن را  خشك كند، پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روى آن را خشك كند،
بين روى زمين يا ساختمان كه آفتاب به  : ششم.ماند شود و زير آن نجس مى خشك نمايد، فقط روى آن پاك مى

 .جسم پاك ديگرى فاصله نباشد تابد با داخل آن، هوا يا آن مى



  .شود آفتاب پاك مى كند و همچنين درخت و گياه به واسطه آفتاب حصير نجس را پاك مى

تابيدن آفتاب تر بوده يا نه، يا ترى آن به واسطه  اگر آفتاب به زمين نجس بتابد، بعد انسان شك كند كه زمين موقع
است، و همچنين است اگر شك كند كه پيش از تابش آفتاب، عين نجاست از  آفتاب خشك شده يا نه، آن زمين نجس

  .يا نه، يا شك كند چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه، آن زمين نجس است زمين برطرف شده

شود، ولى اگر ديوار به قدرى  نتابيده پاك نمى اگر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابد، طرفى كه آفتاب به آن
  .گردد طرف ديگرش هم خشك شود پاك مى نازك باشد كه به واسطه تابش به يك طرف،

 

م ـلا  اس

شود و بعد از  واشهد انّ محمداً رسول االله» مسلمان مى اگر مشرك شهادتين بگويد، يعنى بگويد: « اشهدان لا اله الا االله
بينى و عرق او پاك است. ولى اگر موقع مسلمان شدن عين نجاست در بدن او بوده،  مسلمان شدن، بدن و آب دهان و

شده باشد لازم  را برطرف كند و جاى آن را آب بكشد و نيز اگر پيش از مسلمان شدن، عين نجاست برطرف بايد آن
 .است جاى آن را آب بكشد

آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد  اگر موقعى كه مشرك بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و
  .بايد از آن اجتناب كند نجس است، بلكه اگر در بدن او هم باشد

پاك است، ولى اگر بداند قلباً مسلمان نشده بنابر  اگر مشرك شهادتين بگويد و انسان نداند قلباً مسلمان شده يا نه،
  .كرد احتياط واجب بايد از او اجتناب

ت ن نجاس ن عي د طرف ش  بر

شود، چنانچه آنها برطرف شود بدن آن  اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون، يا متنجس مثل آب نجس، آلوده
مثل توى دهان و بينى. مثلاً اگر خونى از لاى دندان بيرون آيد و  شود. و همچنين است باطن بدن انسان حيوان پاك مى

 .برود، آب كشيدن توى دهان لازم نيست در آب دهان از بين

  .است و دندان مصنوعى هم همين حكم را دارد اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد، آن غذا پاك

  ملاقات با داند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر جايى را كه انسان نمى

  .نجس بكند لازم نيست آب بكشد اگرچه آب كشيدن احوط است



شود، و اگر گرد و  هردو خشك باشند نجس نمى اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اينها بنشيند، چنانچه
  .محل نشستن گرد و خاك را آب بكشند خاك يا لباس و مانند اينها تر باشد بايد

  



 احکام وضو

  مبحث وضوفهرست عناوين 

١T١كليات وضوT  

١T١وضوى ارتماسىT  

١T١شرايط وضوT  

١T١چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفتT  

١T١كند چيزهايى كه وضو را باطل مىT  

١T١احكام وضوى جبيرهT  

 كليات وضو

 درازاى صورت را بايد از بالاى .مسح كنند در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را
آيد) تا آخر چانه شست، و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست  مى پيشانى ( جايى كه موى سر بيرون

آن كه يقين كند اين  گيرد بايد شسته شود، و اگر مختصرى از اين مقدار را نشويد وضو باطل است و براى مى قرار
 .مقدار كاملاً شسته شده بايد كمى از اطراف آن را هم بشويد

ملاحظه كند كه افراد معمولى تا كجاى صورت  اگر صورت يا دست كسى كوچكتر يا بزرگتر از حد معمول باشد بايد
بشويد، و اگر دست و صورتش هردو بر خلاف معمول باشد اما با هم متناسب  شويند و او هم تا همانجا را خود را مى
نيز اگر در پيشانى  نيست ملاحظه معمول را بكند بلكه به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد وضو بگيرد، و باشند لازم

  .را بشويد او مو روئيده يا جلوى سرش مو ندارد بايد به اندازه معمول پيشانى

گذارد آب به آنها برسد،  او هست كه نمى هاى چشم و لب اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و گوشه
  .پيش از وضو بررسى كند كه اگر هست برطرف نمايد چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد

اگر پيدا نباشد شستن مو كافى است، و رساندن  اگر پوست صورت از لاى مو پيدا باشد بايد آب را به پوست برساند، و
  .آب به زير آن لازم نيست



احتياطاً هم مو را بشويد و هم آب را به پوست  اگر شك كند كه پوست صورت از لاى مو پيدا است يا نه، واجب است
  .برساند

واجب نيست، ولى براى آن كه يقين كند  شود شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمى
  .از آنها را هم بشويد همه جاهائى كه بايد شسته شود شسته شده، مقدارى

پايين به بالا بشويد وضو اشكال دارد و دستها را بايد  بايد صورت را بنا بر احتياط واجب از بالا به پايين شست و اگر از
  .بشويد از مرفق به طرف سر انگشتان

قدرى باشد كه به واسطه كشيدن دست، آب  اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه ترى دست به
  .كمى بر آنها جارى شود كافى است

  .تا سر انگشتها بشويد بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج

  .آرنج را هم بشويد براى آن كه يقين كند آرنج را كاملاً شسته بايد مقدارى بالاتر از

بايد تا سر انگشتان را بشويد و اگر فقط تا  كسى كه پيش از شستن صورت، دستهاى خود را تا مچ شسته، در موقع وضو
  .مچ را بشويد وضوى او باطل است

باشد، و اگر  مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام مى در وضو، شستن صورت و دستها، مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و
شود چه قصد بكند يك مرتبه را،  به قصد وضو بريزد يك مرتبه حساب مى با يك مشت آب، تمام عضو شسته شود و

  .نكند يا قصد

مانده مسح كند، و لازم نيست با دست راست  بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضو كه در دست
  .باشد يا از بالا به پائين مسح نمايد

هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح  باشد، و يك قسمت از چهار قسمت سر كه مقابل پيشانى است جاى مسح مى
از درازا به اندازه درازاى يك انگشت و از پهنا به اندازه سه  كند كافى است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه

  .نمايد انگشت بسته، مسح

است. ولى كسى كه موى جلوى سر او به  لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح
رسد، بايد بيخ  ريزد، يا به جاهاى ديگر سر مى قسمتى از پيشانى مى اى بلند است كه اگر مثلاً شانه كند روى اندازه

يا به  ريزد يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد، و اگر موهايى را كه به صورت مى موها را مسح كند،
ديگر سر، كه جلوى آن آمده  رسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد، يا بر موى جاهاى جاهاى ديگر سر مى
  .مسح كند باطل است



از سر يكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا مسح  بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده روى پاها را
  .كند

  .است كه با تمام كف دست، روى پا را مسح كند پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافى است، ولى احتياط مستحب آن

روى پارا به تدريج مسح كند واگر همه دست را  پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بنا براحتياط واجب بايد در مسح
  .باشد نمى روى پا بگذارد و كمى بكشد صحيح

نگهدارد و سر يا پا را بكشد وضو باطل است، ولى  در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد، و اگر دست را
  .مختصرى حركت كند اشكال ندارد كشد سر يا پا اگر موقعى كه دست را مى

به آن اثر نكند مسح باطل است. ولى اگر  جاى مسح بايد خشك باشد. و اگر به قدرى تر باشد كه رطوبت كف دست
شود بگويند فقط از ترى كف دست است  بعد از مسح در آن ديده مى ترى آن به قدرى كم باشد كه رطوبتى كه

  .اشكال ندارد

آب خارج تر كند، بلكه بايد از اعضاى ديگر  تواند دست را با اگر براى مسح، رطوبتى در كف دست نمانده باشد نمى
  .وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد

همان رطوبت مسح كند، و براى مسح پاها از  تواند سر را با اگر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، مى
  .اعضاء ديگر وضو رطوبت بگيرد

شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها  مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است، ولى اگر به واسطه سرماى
كردن بر آنها اشكال ندارد، و اگر روى كفش نجس باشد بايد چيز پاكى  نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد، مسح

  .بر آن چيز مسح كند بر آن بيندازد و

  .نمايد اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن را آب بكشد بايد تيمم

ى ارتماس ى    وضو

مراعات شستن از بالا به پايين در آب فرو برد و  وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو، با
برد نيت وضوء كند و تا  وضو بيرون آورد و اگر موقعى كه دستها را در آب فرو مى يا آنها را در آب فرو برد و به قصد

  .صحيح است شود به قصد وضوء باشد وضوى او آورد و ريزش آب تمام مى كه آنها را از آب بيرون مى وقتى



شود، پس اگر وقتى كه صورت و دستها را در آب  در وضوى ارتماسى هم بايد صورت و دستها از بالا به پايين شسته
طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بيرون  برد قصد وضو كند بايد صورت را از فرو مى

  .وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج بيرون آورد آوردن از آب قصد

  دهد اشكالى ندارد. اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غير ارتماسى انجام

ط وضو   شراي

  .شرايط صحيح بودن وضو سيزده چيز است

  .آب وضو پاك باشد شرط اول: 

  .آب وضو مطلق باشد :شرط دوم

بودن آن را نداند يا فراموش كرده  وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگرچه انسان نجس بودن يا مضاف
  .آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند باشد، و اگر با آن وضو نمازى هم خوانده باشد، بايد

كند،  است بايدتيمم تنگ ديگرى براىوضوندارد، چنانچهوقت نماز آلود مضاف، آب اگرغيرازآب گل
  .دارد بايدصبركند تاآب صاف شود و وضو بگيرد واگروقت

  .آب وضو مباح باشد :شرط سوم

حرام و باطل است، ولى اگر سابقاً راضى  وضو با آب غصبى و با آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضى است يا نه،
يا نه، وضو صحيح است، و نيز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى  داند كه از رضايتش برگشته بوده و انسان نمى

  .صحيح است غصبى بريزد، وضوى او

اند يا براى محصلين  مردم وقف كرده داند آن حوض را براى همه اى كه انسان نمى وضو گرفتن از حوض مدرسه
وضو بگيرند و وضوء گرفتن مردم كاشف از اجازه عمومى باشد،  همان مدرسه، در صورتى كه معمولاً مردم از آب آن

  .اشكال ندارد

اند يا براى  براى همه مردم وقف كرده خواهد در مسجدى نماز بخواند اگر نداند كه حوض آن را كسى كه نمى
از حوض آن وضو بگيرد، ولى اگر معمولاً كسانى هم كه  تواند خوانند، نمى كسانى كه در آن جا نماز مى

 گيرند و وضو گرفتن مردم كاشف از اجازه عمومى باشد، بخوانند از حوض آن وضو مى خواهند در آن جا نماز نمى

  .تواند از حوض آن وضو بگيرد مى



كسانى كه ساكن آن جاها نيستند در صورتى صحيح  ها و مانند اينها براى ها و مسافرخانه وضو گرفتن از حوض تيمچه
جاها نيستند با آب آنها وضو بگيرند و وضو گرفتن مردم كاشف از اجازه  است كه معمولاً كسانى هم كه ساكن آن

  .عمومى باشد

است اشكال ندارد، ولى اگر صاحب آنها از  وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ اگرچه انسان نداند كه صاحب آنها راضى
  .آب آنها وضو نگيرند وضو گرفتن نهى كند احتياط واجب آن است كه با

  .صحيح است اگر نداند يا فراموش كند آب غصبى است، و با آن وضو بگيرد، وضو

  .ظرف آب وضو مباح باشدشرط چهارم: 

  .ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد :شرط پنجم

تيمم كند و چنانچه با آن آب وضو بگيرد  اگر آب وضو در ظرف غصبى است و غير از آن، آب ديگرى ندارد بايد
در آن ظرف غصبى، وضوى ارتماسى بگيرد و يا با آن ظرف، آب به  باطل است. و اگر آب مباح ديگرى دارد چنانچه

دستها  بريزد وضويش باطل است، ولى اگر با كف دست، آب را از آن ظرف بردارد و به صورت و صورت و دستها
است، و وضوى او از  بريزد وضويش صحيح است. اگرچه از جهت تصرف در ظرف غصبى، فعل حرام مرتكب شده

  .ظرف طلا و نقره، به احتياط واجب مثل وضوى از ظرف غصبى است

  .صحيح است اگر در حوضى كه مثلاً يك آجر يا يك سنگ آن غصبى است وضو بگيرد

حوض يا نهرى بسازند، چنانچه انسان نداند كه زمين  اگر در صحن يكى از امامان يا امامزادگان كه سابقاً قبرستان بوده
  .وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد اند صحن را براى قبرستان وقف كرده

  .اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن، پاك باشد :شرط ششم

  .وضو صحيح است اگر پيش از تمام شدن وضو جايى را كه شسته و مسح كرده نجس شود،

اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده  اگر غير از اعضاى وضو جايى از بدن نجس باشد، وضو صحيح است. ولى
  .و بعد وضو بگيرد باشد بهتر آن است كه اول آن را تطهير كند،

وضو آن جا را آب كشيده يا نه، چنانچه در  اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پيش از
داند ملتفت بوده، يا شك دارد كه  نبوده وضو باطل است، و اگر مى موقع وضو ملتفت پاك بودن و نجس بودن آن جا

  .وضو صحيح است. و در هر صورت جايى را كه نجس بوده بايد آب بكشد ملتفت بوده يا نه،



و آب براى آن ضرر ندارد، بايد در آب كر  آيد اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خون آن بند نمى
  .بيايد، بعد به دستورى كه گفته شد وضوى ارتماسى بگيرد يا جارى فرو برد و قدرى فشار دهد كه خون بند

  .وقت براى نماز و وضو كافى باشد :شرط هفتم

شود، بايد تيمم  از آن بعد از وقت خوانده مى هرگاه وقت به قدرى تنگ است كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقدارى
  .وقت لازم است بايد وضو بگيرد كند، ولى اگر براى وضو و تيمم يك اندازه

است چه براى آن نماز وضو بگيرد يا براى  كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند، اگر وضو بگيرد وضو صحيح
  .كار ديگر

اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى  به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو بگيرد، و :شرط هشتم
  .وضو بگيرد باطل است

گيرد.  بايد در تمام وضو متوجه باشد كه وضو مى لازم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند ولى
  .گيرم كنى بگويد وضو مى مى به طورى كه اگر از او بپرسند چه

دست راست و بعد دست چپ را بشويد و  وضو را به ترتيبى كه گفته شد بجا آورد، يعنى اول صورت و بعدشرط نهم: 
احتياط واجب بايد پاى راست را پيش از پاى چپ مسح كند، و اگر به  بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد، و بنابر

  .باطل است اين ترتيب وضو نگيرد

  .كارهاى وضو را پشت سرهم انجام دهدشرط دهم: 

بشويد يا مسح كند رطوبت جاهايى كه پيش  خواهد جايى را اگر بين كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه وقتى مى
باطل است. و اگر فقط رطوبت جايى كه جلوتر از محلى است كه  از آن شسته يا مسح كرده خشك شده باشد، وضو

خواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست  خشك شده باشد مثلاً موقعى كه مى خواهد بشويد يا مسح كند مى
  .و صورت تر باشد، بهتر آن است كه دوباره وضو را از سر بگيرد خشك شده باشد

حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت خشك  اگر كارهاى وضو را پشت سرهم بجا آورد ولى به واسطه گرماى هوا يا
  .شود وضوى او صحيح است

و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح  راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، بنابراين اگر بعد از شستن صورت
  .كند، وضوى او صحيح است



و اگر ديگرى او را وضو دهد، و يا  شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد، :شرط يازدهم
  .كمك كند، وضو باطل است

وضو دهد و چنانچه مزد هم بخواهد، در صورتى  تواند وضو بگيرد بايد كسى را به كمك بگيرد تا او را كسى كه نمى
 احتياط واجب خود او و نائب هردو نيت وضو كنند و با دست خود مسح نمايد و اگر كه بتواند بايد بدهد، ولى بايد بنابر

نيست بايد از دست او رطوبت  تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد، و اگر اين هم ممكن نمى
احتياط مستحب در صورت امكان علاوه بر وضو تيمم هم  بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاى او را مسح كنند. و به

  .بكند

  .نبايد در آن كمك بگيرد تواند به تنهايى انجام دهد، هر كدام از كارهاى وضو را كه مى

  .استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد :شرط دوازدهم

وضو برساند تشنه بماند چنانچه وضو  ترسد كه اگر وضو بگيرد، مريض شود يا اگر آب را به مصرف كسى كه مى
نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضو بگيرد و بعد بفهمد كه  بگيرد وضويش بنابر احتياط واجب باطل است ولى اگر

است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با آن وضو نماز نخواند و تيمم كند و چنانچه  ضرر داشته، وضويش صحيح
  .آن وضو نماز خوانده احتياط مستحب آن است كه دوباره آن را اعاده نمايد با

است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد،  اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحيح
  .بايد با همان مقدار وضو بگيرد

  .در اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب نباشد شرط سيزدهم:

كند يا نه، بايد آن را  آب جلوگيرى مى داند چيزى به اعضاء وضو چسبيده ولى شك دارد كه از رسيدن اگر مى
  .برطرف كند يا آب را به زير آن برساند

بايد براى وضو آن چرك را برطرف كنند، و  اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر ناخن را بگيرند
چرك زير آن جزء ظاهر به حساب آيد بايد چرك زير مقدارى را كه از  نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد و

  .برطرف نمايند معمول بلندتر است

چيز ديگر برآمدگى پيدا شود، شستن و مسح روى  اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها به واسطه سوختن يا
رساندن آب به زير پوست لازم نيست، بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده  آن كافى است. و چنانچه سوراخ شود

چسبد  مى را به زير قسمتى كه كنده نشده برساند ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گاهى به بدن شود، لازم نيست آب
  .برساند شود بايد آن را قطع كند يا آب را به زير آن و هم روى آن و گاهى بلند مى



احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مثل آن كه   چنانچه;اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده يا نه
چسبيده يا نه، بايد بررسى كند يا به قدرى دست بمالد تا اطمينان پيدا كند  بعد از گل كارى شك كند گل به دست او

  .بوده برطرف شده يا آب به زير آن رسيده است كه اگر

از رسيدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد. و  جايى را كه بايد شست و مسح كرد هر قدر چرك باشد اگر چرك آن مانع
نمايد بر دست  چيز سفيدى كه جلوگيرى از رسيدن آب به پوست نمى كارى و مانند آن همچنين است اگر بعد از گچ

  .رسد يا نه، بايد آنها را برطرف كند كه با بودن آنها آب به بدن مى بماند، ولى اگر شك كند

هست و بعد از وضو شك كند كه در موقع  اگر پيش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب
  .بدهد هنگام وضو ملتفت بوده، وضوى او صحيح است وضو آب را به آن جا رسانده يا نه چنانچه احتمال

رسد و انسان بعد  رسد و گاهى نمى آن مى اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد كه گاهى آب بخودى خود زير
چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده بايد دوباره  از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه،

  .وضو بگيرد

ببيند و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده،  اگر بعد از وضو چيزى را كه مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو
  .در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، بايد دوباره وضو بگيرد وضوى او صحيح است، ولى اگر بداند كه

بوده يا نه، و احتمال او از نظر عقلايى به  اگر بعد از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو
  .حال وضو بدهد وضويش صحيح است كه احتمال التفات در جا باشد در صورتى

ت ى آنها وضو گرف د برا ى كه باي هاي   چيز

 :براى شش چيز وضو گرفتن لازم است

  .براى نمازهاى واجب غير از نماز ميت .1
  .سرزده مثلاً بول كرده باشد براى سجده و تشهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز، حدثى از او .2
  .براى طواف واجب خانه كعبه .3
  .اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد .4
  .اگر نذر كرده باشد كه جائى از بدن خود را به خط قرآن برساند .5
مانند آن، در صورتى كه مجبور باشد  براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده يا بيرون آوردن آن از مستراح و .6

احترامى به  ولى چنانچه معطل شدن به مقدار وضو، بى دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند،
بگيرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بيرون آورد يا اگر نجس شده آب  قرآن باشد بايد بدون اين كه وضو

  .است از دست گذاشتن به خط قرآن خوددارى كند بكشد و تا ممكن



كسى كه وضو ندارد، حرام است. ولى اگر قرآن  مس نمودن خط قرآن، يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن براى
  .ترجمه كنند مس آن اشكال ندارد را به زبان فارسى يا به زبان ديگر

احترامى به قرآن باشد، بايد  آنان بى جلوگيرى بچه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست، ولى اگر مس نمودن
  .جلوگيرى كنند

  .نوشته شده باشد مس ننمايد كسى كه وضو ندارد، خوب است اسم خداوند متعال را به هر زبانى كه

غسل كند صحيح است و نيز اگر به قصد قربت  اگر پيش از وقت نماز به قصد اين كه با طهارت باشد وضو بگيرد يا
  .وضو بگيرد كافيست

عليهم السلام) وضو بگيرد، و )و حرم امامان است انسان براى نماز ميت و زيارت اهل قبور و رفتن به مسجد مستحب
 قرآن و خواندن و نوشتن آن و نيز براى مس حاشيه قرآن و براى خوابيدن، وضو گرفتن همچنين براى همراه داشتن

اين كارها وضو بگيرد  مستحب است. و نيز مستحب است كسى كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد، و اگر براى يكى از
  .تواند با آن وضو نماز بخواند مثلاً مى تواند به جا آورد هر كارى را كه بايد با وضو انجام داد مى

ى ل م ط ى كه وضو را با هاي د چيز   كن

 :كند هفت چيز وضو را باطل مى

  .بول  .1
  .غائط .2
  .باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود .3
  .شود گوش بشنود وضو باطل نمى خوابى كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبيند و .4
  .بيهوشى برد، مانند ديوانگى و مستى و چيزهايى كه عقل را از بين مى .5
  .شود استحاضه زنان، كه بعداً گفته مى .6
  .ميت مبنى بر احتياط است مس كارى كه براى آن بايد غسل كرد مانند جنابت و ثبوت اين حكم در مثل .7

ه جبير ى  م وضو حكا  ا

 .شود گذارند جبيره ناميده مى مى بندند و دوايى كه روى زخم و مانند آن چيزى كه با آن زخم و جاى شكسته را مى

آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد، بايد  اگر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستگى باشد، چنانچه روى
  .به طور معمول وضو گرفت



و آب ريختن روى آن ضرر دارد، بايد  اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است
ضرر ندارد، احتياط آن است كه دست تر بر آن بكشد و اگر  اطراف آن را بشويد و چنانچه كشيدن دست ترَ بر آن

پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست ترَ را روى پارچه بكشد و اگر اين مقدار هم ضرر  ضرر دارد بنابر احتياط واجب
از بالا به پايين  شود آب كشيد، بايد اطراف زخم را به طورى كه در وضو گفته شد، يا زخم نجس است و نمى دارد

  .بشويد و بنابر احتياط واجب در فرض اخير تيمم هم بنمايد

باز است، چنانچه نتواند آن را مسح كند بايد  اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاها است و روى آن
را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند، و اگر گذاشتن پارچه  پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه

  .لازم نيست ولى بايد بعد از وضو تيمم هم بكند ممكن نباشد، مسح

ممكن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم  اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز كردن آن
كند و وضو بگيرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، يا جلوى سر  براى آن ضرر ندارد، بايد روى آن را باز

  .پاها و روى

را باز كرد، چنانچه ريختن آب، روى آن ضرر  اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت يا دستها باشد و بشود روى آن
  .دست تر روى آن بكشد دارد و كشيدن دست تر ضرر ندارد، واجب است

پاك است و رساندن آب به زخم ممكن  شود روى زخم را باز كرد ولى زخم و چيزى كه روى آن گذاشته اگر نمى
روى زخم برساند، و اگر زخم يا چيزى كه روى آن گذاشته نجس  است و ضرر و زحمت و مشقت ندارد بايد آب را به

رساندن آب به روى زخم بدون زحمت و مشقت ممكن باشد، بايد آن را آب بكشد و  است، چنانچه آب كشيدن آن و
روى زخم  آب را به زخم برساند، و در صورتى كه آب براى زخم ضرر دارد، يا آن كه رساندن آب به موقع وضو

در وضو گفته شد بشويد و اگر  تواند آن را آب بكشد، زخم را به طورى كه ممكن نباشد يا زخم نجس است و نمى
شود روى آن را دست تر كشيد مثلاً دوايى است  نمى جبيره پاك است روى آن مسح كند و اگر جبيره نجس است يا

طورى كه جزء جبيره حساب شود روى آن بگذارد و دست تر روى آن بكشد و  كه به دست چسبيده، پارچه پاكى را به
  .نيست احتياط واجب آن است كه وضو بگيرد و تيمم هم بكند اگر اين هم ممكن

اى كافى  باز احكام جبيره جارى، و وضوى جبيره اگر جبيره، تمام صورت يا تمام يكى از دستها را فرا گرفته باشد
  .باشد و بايد تيمم نمايد باشد، احكام جبيره جارى نمى است، ولى اگر بيشتر اعضاى وضو را گرفته

تواند سر و پا را با  آن كشيده است، مى كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد و در موقع وضو دست تر روى
  .ذراع مسح نمايد تواند با ساير جاهاى همان رطوبت مسح كند و مى



و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، بايد جاهايى  اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان
  .جبيره است روى جبيره را مسح كند كه باز است روى پا را، و جايى كه

ها در سر يا روى پاها باشد، اگر به اندازه  اگر جبيره اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را بشويد و
 كند و گرنه بايد بين آنها را مسح كند و در جاهايى كه جبيره است بايد به مسح مى مسح واجب باز باشد همان جا را

  .دستور جبيره عمل نمايد

نيست، بايد به دستور جبيره عمل كند، و بنابر  اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن
جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد. و اگر زخم در صورت و دستها است  احتياط تيمم هم بنمايد، و اگر برداشتن

دستورى كه در زخم  را بشويد و اگر در سر يا روى پاها است اطراف آن را مسح كند و براى جاى زخم به اطراف آن
  .گفته شد عمل نمايد

براى همه دست و صورت ضرر دارد،  اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست، ولى به جهت ديگرى آب
از دست و صورت ضرر دارد بايد اطراف آن را بشويد و تيمم هم  بايد تيمم كند و بنابر احتياط واجب اگر براى مقدارى

  .بنمايد

يا آب براى آن ضرر دارد اگر روى آن  تواند آن را آب بكشد اگر جايى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى
اى روى  باز است بعد از شستن اطراف آن بنابر احتياط واجب پارچه بسته است، بايد به دستور جبيره عمل كند، و اگر

  .تر بر روى آن بكشد آن قرار داده و دست

شود  يا به قدرى مشقت دارد كه نمى اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست،
  .تحمل كرد، بايد به دستور جبيره عمل كند

  .آن را ترتيبى به جا آورند نه ارتماسى اى است، ولى بنابر احتياط واجب بايد اى مثل وضوى جبيره غسل جبيره

دمل يا شكستگى باشد بايد به دستور وضوى  كسى كه وظيفه او تيمم است، اگر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم يا
  .اى نمايد اى، تيمم جبيره جبيره

تواند  شود، مى كه تا آخر وقت عذر او برطرف نمى اى نماز بخواند، چنانچه بداند كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيره
اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتياط واجب آن است كه صبر كند  در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر

  .اى به جا آورد او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل جبيره و اگر عذر

  .احتياط واجب بايد هردو را به جا آورد اى بگيرد، بنابر داند بايد تيمم كند يا وضوى جبيره كسى كه نمى



آن كه عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعد  اى خوانده صحيح است و بعد از نمازهايى را كه انسان با وضوى جبيره
دانسته تكليفش جبيره است يا تيمم، هردو را انجام داده باشد بايد  آن كه نمى هم لازم نيست وضو بگيرد، ولى اگر براى

  .نمازهاى بعد وضو بگيرد براى



 احکام غسـل

  مبحث غسلفهرست عناوين 

نحوه انجام غسل  

انواع غسلهاى واجب  

ل م غس جا ان ه    شيو

 .ترتيبى و ارتماسى :شود انجام داد غسل را چه واجب باشد و چه مستحب، به دو قسم مى

ى ل ترتيب  غس

بعد طرف چپ بدن را بشويد. و اگر عمداً يا از  در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست
  .به اين ترتيب عمل نكند غسل او باطل است روى فراموشى يا به واسطه ندانستن مسأله

با طرف چپ بشويد، بلكه بهتر است تمام  نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را بايد
  .ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود

طرف چپ را كاملاً غسل داده، بايد هر قسمتى  براى آن كه يقين كند هر سه قسمت، يعنى سر و گردن و طرف راست و
هم با آن قسمت بشويد. بلكه احتياط مستحب آن است كه تمام طرف  شويد مقدارى از قسمتهاى ديگر را را كه مى

  .راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشويد راست گردن را با طرف

  .بايد دوباره غسل كند اگر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند كجاى بدن است

باشد، شستن همان مقدار كافى است. و اگر از  اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ
مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد. و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از  طرف راست باشد بايد بعد از شستن آن

  .دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد شستن آن مقدار

همان مقدار كافى است، ولى اگر بعد  اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ شك كند، شستن
شك كند يا بعد از اشتغال به شستن  طرف راست يا مقدارى از آن شستن از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن

  .لازم نيست به شكش اعتنا كند و گردن يا مقدارى از آن شك نمايد طرف راست در شستن سر

ى ارتماس ل   غس



نيت غسل ارتماسى يكباره يا به تدريج در آب  در غسل ارتماسى بايد آب در يك آن، تمام بدن را بگيرد، پس اگر به
  .صحيح است فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او

را حركت دهد غسل او صحيح است. ولى  در غسل ارتماسى اگر همه بدن زير آب باشد و بعد از نيت غسل، بدن
  .باشد و پس از نيت زير آب رود احتياط مستحب اين است كه بيشتر بدن خارج از آب

  .آن را بداند يا نداند، بايد دوباره غسل كند اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسيده چه جاى

  .غسل ارتماسى كند اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد، بايد

تواند غسل ارتماسى كند ولى اگر از روى فراموشى  نمى كسى كه روزه واجب گرفته يا براى حج يا عمره احرام بسته،
  .غسل ارتماسى كند صحيح است

ن د ل كر م غس حكا  ا

بودن تمام بدن لازم نيست. و اگر تمام بدن نجس  در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد ولى در غسل ترتيبى پاك
  .آن قسمت آب بكشد كافى است باشد و هر قسمتى را پيش از غسل دادن

  .گرم هم غسل كند صحيح است عرق جنب از حرام نجس نيست و كسى كه از حرام جنب شده اگر با آب

شود،  ولى شستن جاهايى از بدن كه ديده نمى اگر در غسل به اندازه سر مويى از بدن نشسته بماند، غسل باطل است،
  .مثل توى گوش و بينى، واجب نيست

واجب لازم است بشويد مگر اين كه سابقاً باطن  جايى را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن بنابر احتياط
  .يا نه كه در اين صورت شستن آن لازم نيست بوده و خارجاً شك شود كه آيا ظاهر شده

ديده شود و جزء ظاهر بدن به حساب آيد،  اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد كه داخل آن
  .بدن محسوب نشود، شستن داخل آن لازم نيست بايد آن را شست و اگر ديده نشود و جزء ظاهر

از آن كه يقين كند برطرف شده غسل نمايد،  چيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد برطرف كند و اگر پيش
  .غسل او مجزى نيست

هست يا نه، چنانچه شكش منشأ عقلايى داشته  اگر موقع غسل شك كند چيزى كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او
  .مانعى نيست باشد، بايد وارسى كند تا مطمئن شود كه



بنابر احتياط شستن موهاى بلند هم لازم  شود، بشويد و در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مى
  .باشد مى

غصبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم  تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد، مثل پاك بودن آب و
به پايين بشويد. و نيز در غسل ترتيبى، لازم نيست بعد از شستن هر  شرط است ولى در غسل لازم نيست بدن را از بالا

بشويد و  ديگر را بشويد بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر كند و بعد طرف راست را قسمت فوراً قسمت
  .شود گفته مى بعد از مدتى طرف چپ را بشويد اشكال ندارد. مگر زن مستحاضه كه حكم آن بعداً

راضى است بخواهد نسيه بگذارد، اگرچه بعد  كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندهد يا بدون اين كه بداند حمامى
  .حمامى را راضى كند، غسل او باطل است

  .غسل او باطل است اگر بخواهد پول حرام يا پولى كه خمس آن را نداده به حمامى بدهد،

كند قصدش اين باشد كه طلب او ندهد يا از  مى اگر حمامى راضى باشد كه پول حمام نسيه بماند ولى كسى كه غسل
  .مال حرام بدهد غسل او باطل است

چون در خزينه تطهير كرده حمامى به غسل  اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير كند و پيش از غسل شك كند كه
  .مگر اين كه پيش از غسل حمامى را راضى كند كردن او راضى است يا نه، غسل او باطل است،

شك كند، كه غسل او درست بوده يا نه، لازم  اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، بايد غسل كند ولى اگر بعد از غسل
  .نيست دوباره غسل نمايد

نمايد و بعدوضو بگيرد.و بهتر آن  غسل را تمام تواند اصغر از او سر بزند، مثلابًول كند،مى غسل حدث اگر در بين
بعد از غسل در اين  از سر بگيرد ولكن وضوى يا اعاده او است از اتمام ذمه بر قصد آنچه را احتياطاً به است كه غسل

  .همواجب است صورت

غسل كند، اگرچه بعد از غسل بفهمد كه به اندازه غسل  هرگاه به خيال اينكه به اندازه غسل و نماز وقت دارد براى نماز
  .وقت نداشته غسل او صحيح است

صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد بايد  كسى كه جنب شده اگر شك كند غسل كرده يا نه نمازهايى را كه خوانده
  .غسل كند

  .به جا آورد، يا آنها را جدا جدا انجام دهد تواند به نيت همه آنها يك غسل كسى كه چند غسل بر او واجب است مى



جنب شدن بايد آن را پاك كند و الاّ بعد از  اگر روى بدن شخصى آيه قرآن يا اسم خداوند نوشته شده باشد قبل از
مراقب باشد كه هنگام غسل كردن دست روى آن نكشد و فقط آب  جنب شدن واجب است فوراً غسل كند و بايد

  .خالكوبى زير پوست باشد، اشكال ندارد و لازم نيست بلافاصله غسل كند روى آن جارى كند. اما اگر

تواند بدون وضو نماز بخواند  غسلهاى واجب ديگر نمى كسى كه غسل جنابت كرده، نبايد براى نماز وضو بگيرد. اما با
  .بلكه بايد وضو هم بگيرد

  

ب ج ى وا ع غسلها وا   ان

 تغسلهاى واجب هفت قسم اس

  غسل جنابت .1
  غسل حيض .2
  غسل نفاس .3
  غسل استحاضه .4
  غسل مس ميت .5
  غسل ميت .6
  .شود مى غسلى كه به واسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب .7

ت جناب ل   غس

شود. ولى براى نماز ميت و  مانند آن لازم مى غسل جنابت به خودى خود مستحب است و براى خواندن نماز واجب و
  .غسل جنابت لازم نيست هاى واجب قرآن سجده شكر و سجده

اگر فقط به قصد قربت يعنى براى انجام  كنم، و لازم نيست در وقت غسل نيت كند كه: غسل واجب يا مستحب مى
  .فرمان خداوند عالم غسل كند كافى است

ت جناب م  حكا  ا

 شود: به دو چيز انسان جنب مى

  .جماع .1
شهوت باشد يا  بيرون آمدن منى، چه در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد با .2

  .اختيار شهوت، با اختيار باشد يا بى بى



اينها، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از  اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير
رطوبت حكم منى را دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را  بيرون آمدن آن، بدن سست شده، آن

باشد، بلكه اگر با  باشد، حكم منى را ندارد. ولى در زن و مريض لازم نيست آن آب با جستن بيرون آمده نداشته
  .شود شهوت بيرون آمده باشد در حكم منى است و لازم نيست بدن او سست

و بعد از غسل، رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند  مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند، و اگر بول نكند
  .دارد منى است يا رطوبت ديگر، حكم منى را

يا در مرد، در قبُل باشد يا در دبر، بالغ باشند  زن باشد گاه يا بيشتر داخل شود، در اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه
  .شود نيايد هردو جنب مى يا نابالغ اگرچه منى هم بيرون

  .نيست گاه وارد شده يا نه، غسل بر او واجب اگر شك كند كه به مقدار ختنه

از او بيرون آيد غسل تنها كافى است، و اگر منى  اگر نعوذ باالله حيوانى را وطى كند يعنى با او نزديكى نمايد و منى
داشته باز هم غسل تنها كافى است، و اگر وضو نداشته باشد احتياط واجب آن  بيرون نيايد چنانچه پيش از وطى، وضو

  .كند و وضو هم بگيرد است كه غسل

منى از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب  اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد، يا انسان شك كند كه
  .نيست

شدن وقت نماز بدون جهت با عيال خود  تواند غسل كند ولى تيمم برايش ممكن است، بعد از داخل كسى كه نمى
  .خوف بر نفس باشد اشكال ندارد نزديكى كند اشكال دارد ولى اگر براى لذت بردن يا

غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازهايى را كه يقين  اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود او است و براى آن
دهد بعد از بيرون آمدن منى خوانده  قضا كند، ولى نمازهايى را كه احتمال مى دارد بعد از بيرون آمدن منى خوانده

  .قضا نمايد لازم نيست

 چيزهايى كه بر جنب حرام است

 :پنج چيز بر جنب حرام است

عليهم (پيامبران و امامان رساندن جايى از بدن به خط قرآن يا به اسم خدا، و اسامى مباركه .1
  .خدا را دارد  كه بنابر احتياط واجب حكم اسم،)السلام

، اگرچه از يك در داخل و از در )وآله صلى االله عليه(رفتن در مسجدالحرام و مسجد پيغمبر .2
  .ديگر خارج شود



براى  يا توقف در مساجد ديگر، ولى اگر از يك در داخل و از در ديگر خارج شود، .3
توقف  برداشتن چيزى برود مانعى ندارد و احتياط واجب آن است كه در حرم امامان هم

را در )االله عليه وآله صلى(نكند، اگرچه اولى آن است كه حكم مسجدالحرام و مسجد پيامبر
  .نمايد رعايت)عليه السلام(حرم امامان

  .گذاشتن چيزى در مسجد .4
  :اى كه سجده واجب دارد و آن چهار سوره است خواندن سوره .5

  سوره سى و دوم قرآن (الم تنزيل) .1
  سجده) سوره چهل و يكم (حم .2
  سوره پنجاه و سوم (والنجّم) .3
  سوره نود و ششم (اقرء) .4

 .است  و اگر يك حرف از اين چهار سوره را هم بخواند حرام

 چيزهايى كه بر جنب مكروه است

 :نُه چيز بر جنب مكروه است

  .خوردن و آشاميدن، ولى اگر وضو بگيرد مكروه نيست :اول و دوم

  .هايى كه سجده واجب ندارد واندن بيشتر از هفت آيه از سوره :سوم

  .رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن :چهارم

  .همراه داشتن قرآن :پنجم

  .كند، مكروه نيست خوابيدن، ولى اگر وضو بگيرد يا به واسطه نداشتن آب، تيمم بدل از غسل :ششم

  .خضاب كردن به حنا و مانند آن :هفتم

  .ماليدن روغن به بدن :هشتم

  .آمده است جماع كردن، بعد از آن كه محتلم شده، يعنى در خواب منى از او بيرون :نهم

 



ض حي ل   غس

موقع ديدن خون حيض،  شود و زن را در حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى
يا سرخ تيره است و با   خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مايل به سياهى.گويند حائض مى

خون حيض  شوند يعنى  زنهاى سيده بعد از تمام شدن شصت سال قمرى يائسه مى.آيد فشار و كمى سوزش بيرون مى
 .شوند مى بينند و زنهايى كه سيده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى يائسه نمى

  .بيند حيض نيست مى خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال قمرى و زن بعد از يائسه شدن

  :چند چيز بر حائض حرام است

شود، ولى بجا آوردن عبادتهايى كه وضو و غسل  عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده :اول
  .ميت، مانعى ندارد و تيمم براى آنها لازم نيست، مانند نماز

  .تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد :دوم

گاه داخل شود و منى  مقدار ختنه جماع كردن در فرج، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگرچه به :سوم
گاه را هم داخل نكند و وطى كردن در دبر زن  كمتر از ختنه هم بيرون نيايد بلكه احتياط واجب آن است كه مقدار

  .كراهت شديده دارد حائض، اگر راضى باشد،

براى خود حيض قرار دهد حرام است. پس زنى  جماع كردن در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعاً بايد
شود روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار  دستورى كه بعداً گفته مى بيند و بايد به كه بيشتر از ده روز خون مى

  .تواند در آن روزها با او نزديكى نمايد نمى دهد، شوهرش

  :باشد كفاره بدهد و مقدار آن به ترتيب زير مى اگر با همسر حائض خود جماع در قبل كند، بنابراحتياط واجب بايد

هيجده نخود طلا كفاّره به  شماره روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد اگر در قسمت اول آن، جماع كند،
اگر در قسمت سوم جماع كند، چهار نخود و نيم بدهد. مثلاً  فقير بدهد و اگر در قسمت دوم جماع كند، نه نخود طلا و

بيند، اگر شوهرش در شب يا روز اول و دوم با او جماع كند هيجده نخود طلا بدهد  مى زنى كه شش روز خون حيض
  .بدهد در شب يا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم و

  .وطى در دبر زن حائض، كفاره ندارد

بدهد فرق كرده باشد، بايد قيمت وقتى را كه  خواهد به فقير اگر قيمت طلا در وقتى كه جماع كرده با وقتى كه مى
  .خواهد به فقير بدهد حساب كنيد مى



با زن خود جماع كند، بايد هر سه كفاره  اگر كسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض،
  .بدهد شود را كه روى هم سى و يك نخود و نيم مى

  .دوباره جماع كند باز هم بايد كفاره بدهد اگر انسان بعد از آن كه در حال حيض جماع كرده و كفاره آن را داده

احتياط واجب آن است كه براى هر جماع يك كفاره  اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند و در بين آنها كفاره ندهد
  .بدهد

شود و اگر جدا نشود بنابر احتياط واجب بايد كفاره  اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد فوراً از او جدا
  .بدهد

كه عيال خود او است جماع نمايد، احتياط واجب  اگر مرد با زن حائض زنا كند يا با زن حائض نامحرمى به گمان اين
  .آن است كه كفاره بدهد

تواند  يك فقيرگرسنه: صدقه بدهد و اگر نمى اندازه سيرشدن تواند كفاره بدهد بنابراحتياط بايد به كه نمى كسى
  .استغفار كند

  .باطل است شود طلاق دادن زن در حال حيض، به طورى كه در كتاب طلاق گفته مى

  .كرد ام، بايد حرف او را قبول اگر زن بگويد: حائضم يا از حيض پاك شده

  .اگر زن در بين نماز حائض شود، نماز او باطل است

نكند و نماز را ادامه دهد ولى اگر بعد از نماز  اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه، به شك خود اعتنا
  .كه خوانده باطل است بفهمد كه در بين نماز حائض شده نمازى

ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم  پاك شد، واجب است براى نماز و عبادتهاى حيض كه زن ازخون بعداز آن
كند، و براى نماز  جنابت است ولى غسل حيض كفايت از وضو نمى بجا آورده شود، غسل كند. و دستور آن مثل غسل

  .بايد وضو هم بگيرد و اگر پيش از غسل وضو بگيرد افضل است پيش از غسل يا بعد از آن

تواند  او صحيح است، و شوهرش هم مى بعد از آن كه زن از خون حيض، پاك شد، اگرچه غسل نكرده باشد، طلاق
از غسل از جماع با او خوددارى نمايد. اما كارهاى ديگرى كه  با او جماع كند، ولى احتياط مستحب آن است كه پيش

  .شود بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن، تا غسل نكند بر او حلال نمى در وقت حيض بر او حرام



بگيرد، بايد وضو بگيرد و عوض غسل تيمم  اى باشد كه بتواند وضو اگر آب براى غسل كافى نباشد ولى به اندازه
  .ندارد، بايد دو تيمم كند، يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو نمايد، و اگر به اندازه هيچ يك از آنها آب

  .هاى واجب را بايد قضا نمايد روزه اى كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد. ولى نمازهاى يوميه

  .شود بايد فوراً نماز بخواند حائض مى هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد

واجبات يك نماز بگذرد و حائض شود، قضاى آن نماز بر او  اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اول وقت به اندازه انجام
 مثلاً زنى كه مسافر ;خواندن و چيزهاى ديگر بايد ملاحظه حال خود را بكند و كند واجب است، ولى در تند خواندن

نماز به  شود كه به مقدار خواندن چهار ركعت اول ظهر نماز نخواند، قضاى آن در صورتى واجب مى نيست اگر
گذشتن وقت به مقدار خواندن دو  دستورى كه گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض شود، و براى زنى كه مسافر است

دارا نيست بنمايد. پس اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات  ركعت كافى است و نيز بايد ملاحظه تهيه شرايطى را كه
  .حائض شود قضا واجب است وگرنه واجب نيست و خواندن يك نماز بگذرد و

ديگر نماز مانند تهيه كردن لباس يا آب  اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و مقدمات
يك ركعت وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند بايد  كشيدن آن و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از

  .آورد قضاى آن را بجا

را در وقت بخواند آن نماز بر او واجب نيست، اما  تواند با تيمم نماز اگر زن حائض به اندازه غسل وقت ندارد ولى مى
است مثل آن كه آب برايش ضرر دارد، بايد تيمم كند و آن نماز را بخواند و  اگر گذشته از تنگى وقت تكليفش تيمم

  .واجب است قضاى آن را بجا آورد اگر نخواند

  .بايد نمازش را بخواند اگر زن حائض بعد از پاك شدن شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه،

وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته،  اگر به خيال اين كه به اندازه تهيه مقدمات نماز و خواندن يك ركعت
  .بايد قضاى آن نماز را بجا آورد

و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد و اگر  مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاك نمايد و پنبه
  .نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود تواند وضو بگيرد تيمم نمايد و در جاى نمى

مابين خطهاى قرآن و نيز خضاب كردن به حنا و مانند  خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به حاشيه و
  .آن براى حائض مكروه است

 



س ل نفا  غس

غسل نفاس مربوط به ولادت فرزند است و در زمان ديگري ديده نمي شود كه زن پس از خونريزي زايمان بايد آنرا 
 انجام دهد.

ل  استحاضه غس

استحاضه، مستحاضه  شود خون استحاضه است و زن را در موقع ديدن خون يكى از خونهايى كه از زن خارج مى
آيد و غليظ هم  سوزش بيرون مى  خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و.گويند مى

 به طور كلى هر خونى .و با فشار و سوزش بيرون آيد نيست ولى ممكن است گاهى سياه و سرخ و گرم و غليظ باشد
نباشد و خون حيض و نفاس هم نباشد خون استحاضه است هرچند  كه از زن خارج شود و مربوط به زخم و جراحت

  .صفات مذكور را نداشته باشد

 استحاضه سه نوع است:

  .كند آلوده گذارد اى را كه زن داخل فرج مى قليله: آن است كه خون فقط سطح پنبه .1
جلوگيرى  متوسطه: آن است كه خون در پنبه فرو رود ولى به دستمالى كه معمولاً زنها براى .2

  .بندند، نرسد از خون مى
  .كثيره: آن است كه خون از پنبه به دستمال برسد .3

را هم اگر خون به آن رسيده آب بكشد و بنابر  در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد و ظاهر فرج
  .بكشد احتياط واجب پنبه را عوض كند يا آب

براى آن نماز غسل كند ولى در استحاضه متوسطه اگر  اگر پيش از نماز يا در بين نماز خون استحاضه متوسطه ببيند بايد
روز ديگر براى هر نماز كارهاى استحاضه قليله كه در مسأله قبل گفته شد انجام  قبل از نماز صبح غسل نمايد تا صبح

آن هم غسل نكرد  اگر عمداً يا از روى فراموشى غسل نكند بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر براى دهد ولى
  .بايد قبل از نماز مغرب و عشاء غسل نمايد

پيش گفته شد، بايد براى هر نماز دستمال را عوض  در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه در مسأله
ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد، و بين نماز ظهر و عصر  كند، يا آب بكشد و يك غسل براى نماز

  نماز نيندازد، و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند. و نيز اگر بين فاصله

  .مغرب و عشا فاصله بيندازد بايد براى نماز عشا دوباره غسل كند



شود بنابر احتياط واجب بايد براى نماز غسل و وضوى  اگر قبل از وقت نماز خون استحاضه متوسطه يا كثيره بيايد و قطع
  .براى آن غسل كرده باشد و قبل از غسل خون به طور كلّى قطع شده باشد آن را بجا آورد مگر اينكه قبلا

هركدام را اول بجا آورد صحيح است، ولى بهتر آن  مستحاضه متوسطه و كثيره كه بايد هم وضو بگيرد و هم غسل كند
  .است كه اول وضو بگيرد

نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و  اگر استحاضه قليله زن، بعد از نماز صبح، متوسطه شود، بايد براى
مغرب و عشا غسل نمايد. و اگر بعد از غسل استحاضه متوسطه ادامه داشته باشد براى  عصر متوسطه شود بايد براى نماز

  .صبح روز بعد دو مرتبه غسل كند نماز

براى نماز ظهر و عصر يك غسل، و براى نماز مغرب  اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود بايد
از نماز ظهر و عصر كثيره شود، بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد. و  و عشا غسل ديگرى بجا آورد و اگر بعد

  .قطع شود نماز صبح روز بعد، مگر اينكه قبل از غسل شب تبديل به استحاضه قليله شود يا كاملا همينطور براى

بگيرد و نيز اگر بخواهد نمازى را كه خوانده  زن مستحاضه براى هر نمازى چه واجب باشد و چه مستحب، بايد وضو
را كه فرادى خوانده است دوباره با جماعت بخواند بايد تمام كارهايى را كه  احتياطاً دوباره بخواند يا بخواهد نمازى

فراموش شده و  استحاضه گفته شد انجام دهد، ولى براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد براى
  .استحاضه را تكرار كند سجده سهو، اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد لازم نيست كارهاى

بوده فقط خود را تطهير كند و براى نماز بعدى  وقتى كه خون زن مستحاضه به طور كلّى قطع شد اگر استحاضه قليله
تواند  كثيره بوده بايد غسل كند و براى نماز بعدى وضو بگيرد و اين غسل را مى وضو بگيرد و اگر استحاضه متوسطه يا

  .قطع خون انجام دهد هر چند وقت نماز نشده باشد بعد از

بخواند بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى  خواهد نماز اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعى كه مى
فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه نوع است، كارهايى را كه براى آن نوع  صبر كند و بيرون آورد و بعد از آن كه

از داخل شدن  كند پيش شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى دستور داده
  .تواند خود را وارسى نمايد وقت هم مى

چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل  زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند مشغول نماز شود،
وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح است و اگر قصد قربت نداشته  اش قليله بوده و به كرده مثلاً استحاضه

  .كرده، نماز او باطل است اش نبوده مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار مطابق وظيفه يا عمل او



داند استحاضه او  وظيفه اوست عمل كند مثلاً اگر نمى زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد بايد به آنچه مسلمّاً
بوده بايد  كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد، ولى اگر بداند سابقاً كدام يك از آن سه نوع قليله است يا متوسطه، بايد

  .به وظيفه همان نوع رفتار نمايد

خارج نشود بر زن لازم نيست طبق احكام  خون استحاضه اگر در اول ظهورش از محلّ خودش حركت كند ولى از بدن
كه در مجرا است هر چند بيرون نيايد واجب است طبق احكام  استحاضه عمل كند. اما اگر خارج شود تا زمانى

  .استحاضه عمل كند

او بيرون نيامده و تا بعد از نماز هم در داخل  زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از
  .تواند نمازهاى بعدى را هم با آن بخواند تأخير بيندازد و مى تواند خواندن نماز را فرج نيست مى

شود، يا به اندازه انجام غسل و وضو و خواندن  مى زن مستحاضه اگر بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز بكلّى پاك
و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند بلكه بنابر احتياط واجب در صورت  آيد، بايد صبر كند نماز، خون بند مى

  .شدن خون هم بايد صبر كند احتمال قطع

وضو، بايد فوراً مشغول نماز شود، ولى گفتن   و مستحاضه قليله بعد از وضو، و مستحاضه كثيره و متوسطه بعد از غسل
تواند كارهاى مستحب مثل قنوت، و غير آن  نماز اشكال ندارد و در نماز هم مى اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از

  .آورد را بجا

كند و بلافاصله مشغول نماز شود، ولى اگر خون در  زن مستحاضه اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد بايد دوباره غسل
  .وضو لازم نيست داخل فضاى فرج نيايد تكرار غسل و

غسل به وسيله پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى  بر زن مستحاضه لازم است به هر مقدار كه ممكن باشد بعد از وضو و
آيد، بايد نماز را اعاده كند بلكه بنابر احتياط واجب قبل از نماز بايد دوباره  كند و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون

  .كند و وضو هم بگيرد غسل

غسل، استحاضه متوسطه كثيره شود، واجب  اگر در موقع غسل، خون قطع نشود غسل صحيح است. ولى اگر در بين
  .است غسل را از سر بگيرد

تواند از بيرون آمدن خون  مقدارى كه مى احتياط واجب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است به
  .جلوگيرى كند



كه در روز غسلهايى را كه براى  باشد در صورتى صحيح است اى كه غسل بر او واجب مى روزه زن مستحاضه
خواهد فرداى آن را  نماز مغرب و عشاى شبى كه مى نمازهاى روزش واجب است انجام دهد، و بنابر احتياط غسل

  .روزه بگيرد را بجا آورد

  .صحيح است اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند روزه او

كارهاى متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد. و  اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز، متوسطه يا كثيره شود بايد
بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل  اگر استحاضه متوسطه، كثيره شود

  .باشد فايده ندارد و بايد دوباره براى كثيره غسل كند كرده

بشكند و براى استحاضه كثيره غسل كند و كارهاى  اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه زن كثيره شود، بايد نماز را
 و وضو هم بگيرد و اگر ;اگر براى غسل وقت ندارد بايد تيمم كند  بخواند و ديگر آن را انجام دهد و همان نماز را

بايد نماز را  تواند نماز را بشكند و ندارد يك تيمم ديگر بكند و اگر براى تيمم هم وقت ندارد نمى براى وضو هم وقت
نماز، استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود ولى  تمام كند و بنابر احتياط واجب قضا نمايد، و همچنين است اگر در بين

  .بر غسل، وضو هم بگيرد اگر استحاضه متوسطه بود بايد علاوه

قطع شده بوده، بنابر احتياط واجب بايد وضو و غسل  اگر در بين نماز، خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم
  .و نماز را دوباره بجا آورد

و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را بجا آورد.  اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود، بايد براى نماز اول عمل كثيره
كثيره، متوسطه شود بايد براى نماز ظهر غسل كند و براى نماز عصر و مغرب و عشا  مثلاً اگر پيش از نماز ظهر استحاضه

  .وضو بگيرد فقط

  .براى هر نماز بايد يك غسل بجا آورد اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد

براى نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد، و نيز اگر  اگر استحاضه كثيره، قليله شود بايد براى نماز اول عمل كثيره و
  .بايد براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قليله را بجا آورد استحاضه متوسطه، قليله شود

  .كردن پنبه را ترك كند، نمازش باطل است باشد حتى عوض اگر مستحاضه يكى از كارهايى را كه بر او واجب مى

وضو داشتن است مثلاً بخواهد جايى از بدن خود  مستحاضه قليله اگر بخواهد غير از نماز كارى انجام دهد كه شرط آن
  .واجب بايد وضو بگيرد زيرا وضويى كه براى نماز گرفته كافى نيست را به خط قرآن برساند بنابر احتياط



اى كه سجده واجب دارد و نزديكى با  سوره رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى و توقف در ساير مساجد و خواندن
احتياط مستحب در اين است كه براى اين كارها غسلهاى واجب خود  شوهر، براى زن مستحاضه اشكال ندارد، هرچند

  .باشد را انجام داده

را به خط قرآن برساند بايد غسل كند و در  اگر زن در استحاضه كثيره بخواهد پيش از وقت نماز جايى از بدن خود
  .وضو كافى است استحاضه متوسطه چنانچه در آن روز غسل كرده

  .را كه براى نماز يوميه گفته شد انجام دهد نماز آيات بر مستحاضه واجب است و بايد براى نماز آيات هم كارهايى

بخواهد هردو را پشت سر هم بجا آورد، بايد براى  هرگاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود اگر
تواند هردو را با يك غسل و وضو  براى نماز يوميه او واجب است انجام دهد و نمى نماز آيات هم تمام كارهايى را كه

  .آورد بجا

  .كارهايى را كه براى نماز ادا بر او واجب است بجا آورد اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند بايد براى هر نماز

حكم حيض و نفاس را ندارد بايد به دستور  شود خون زخم نيست و شرعاً اگر زن بداند خونى كه از او خارج مى
خون استحاضه است يا خونهاى ديگر چنانچه نشانه آنها را نداشته  استحاضه عمل كند، حتى اگر شك داشته باشد كه

  .واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد باشد بنابر احتياط

  

س ل م ت غس  مي

 اگر كسي جايي از بدن خود را به بدن مرده اي كه سرد شده و غسلش نداده اند برساند بايد غسل مس ميت كند.

ت ل مي  غس

 هرگاه مسلماني از دنيا برود، بايد او را غسل داده و كفن كنند و بر او نماز بخوانند، سپس دفن كنند.

  



 احـكام تيمم

مبحث تيمم  فهرست عناوين 

١T١موارد تيممT  

١T١چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح استT  

١Tم١دستور تيمT  

١Tم١احكام تيمT  

د تيمم   موار

 :در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد

 مورد اول

 .تهيه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد

جستجو كند كه از پيدا شدن آن نااميد شود، و اگر  اگر انسان در آبادى باشد بايد براى تهيه آب وضو و غسل، به قدرى
و بلند است و يا به واسطه درخت و مانند آن راه رفتن در آن زمين مشكل است  در بيابان باشد، چنانچه زمين آن پست

آب برود و  كردند در جستجوى يك از چهار طرف به اندازه پرتاب يك تير قديمى كه با كمان پرتاب مى بايد در هر
  .نمايد اگر زمين آن اين طور نيست بايد در هر طرف به اندازه پرتاب دو تير جستجو

در آن مشكل باشد بايد در طرفى كه هموار  اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعضى ديگر پست و بلند يا راه رفتن
  .اين طور نيست به اندازه پرتاب يك تير جستجو كند است به اندازه پرتاب دو تير و در طرفى كه

  .در هر طرفى كه يقين دارد آب نيست، جستجو لازم نيست

دارد در محلى دورتر از مقدارى كه بايد  كسى كه وقت نماز او تنگ نيست و براى تهيه آب وقت دارد، اگر يقين
مشقتّ هم نداشته باشد بايد براى تهيه آب برود و اگر گمان دارد  جستجو كند آب هست در صورتى كه مانعى نباشد و

به آن  محلّ لازم نيست. ولى اگر اطمينان داشته باشد بنابر احتياط واجب بايد براى تهيه آب آب هست، رفتن به آن
  .محلّ برود



به گفته اواطمينان دارد بفرستد ودر اين  تواند كسى را كه نيست خود انسان به جستجوى آب برود بلكه مى لازم
  .است چندنفر برود كافى نفر از طرف صورت اگر يك

هست، بايد به قدرى جستجو نمايد كه به نبودن آب  اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود يا در منزل يا در قافله آب
  .نااميد شود يقين كند، يا از پيدا كردنِ آن

همان جا بماند، لازم نيست دوباره به جستجوى  اگر پيش از وقت نماز، جستجو نمايد و آب پيدا نكند و تا وقت نماز
  .آب برود

نماز بعد در همان جا بماند، چنانچه احتمال  اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت
  .كه به جستجوى آب برود شود احتياط واجب آن است دهد آب پيدا مى

سخت باشد كه نتواند تحمل كند يا وقت نماز به  اگر از درنده يا دزد بر جان و مالش بترسد، يا جستجوى آب به قدرى
  .كند، جستجو لازم نيست قدرى تنگ باشد كه هيچ نتواند جستجو

  .نمازش با تيمم صحيح است اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصيت كرده، ولى

تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو  كند چنانچه دنبال آب نرود و با كسى كه يقين دارد آب پيدا نمى
  .باطل است شد نمازش كرد آب پيدا مى مى

نماز بفهمد در جايى كه جستجو كرده آب بوده، نماز  اگر بعد از جستجو آب پيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و بعد از
  .او صحيح است

وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن  اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند كه اگر
  .نگهدارد، نبايد آن را باطل نمايد نيست چنانچه بتواند وضوى خود را

باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست چنانچه  اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوى خود را
  .واجب آن است كه آن را باطل نكند بتواند وضوى خود را نگهدارد احتياط

كند، چنانچه وقت  اگر آن را بريزد آب پيدا نمى كسى كه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد اگر بداند كه
  .است، و احتياط واجب آن است كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد نماز داخل شده باشد ريختن آن حرام

وضوى خود را باطل كند يا آبى كه دارد بريزد  كند، اگر بعد از داخل شدن وقت نماز داند آب پيدا نمى كسى كه مى
  .اگرچه احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را بخواند معصيت كرده ولى نمازش با تيمم صحيح است،



 مورد دوم

اى كه آب از چاه بكشد، دسترسى به آب  نداشتن وسيله اگر به واسطه پيرى، يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا
 .نداشته باشد، بايد تيمم كند

و مجبور است بخرد يا كرايه نمايد، اگرچه قيمت آن  اگر براى كشيدن آب از چاه دلو و ريسمان و مانند اينها لازم دارد
كند. و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمت بفروشند. ولى اگر تهيه آنها  چندين برابر معمول باشد، بايد تهيه

  .خواهد كه نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نيست تهيه نمايد قدرى پول مى به

تواند قرض  داند يا گمان دارد كه نمى كه مى اگر ناچار شود كه براى تهيه آب قرض كند بايد قرض نمايد ولى كسى
  .خود را بدهد واجب نيست قرض كند

  .آب، چاه بكند شود ندارد بايد براى تهيه اگر كندن چاه مشقتى كه معمولا تحمل نمى

  .بايد قبول كند شود به او ببخشد اگر كسى مقدارى آب بدون منتى كه معمولا تحمل نمى

 مورد سوم

مرض يا عيبى در او پيدا شود يامرضش طول  استعمال آن اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد يا بترسد كه به واسطه
معالجه شود بايد تيمم نمايد، ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، بايد با آب گرم  بكشد ياشدت كند يا به سختى

 .بگيرد يا غسل كند وضو

بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و  لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد بلكه اگر احتمال ضرر
  .بايد تيمم كند از آن احتمال ترس براى او پيدا شود

  .نمايد كه مبتلا به درد چشم است و آب براى او ضرر دارد بايد تيمم كسى

آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است. و  اگر به واسطه يقين يا ترس ضرر، تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه
از نماز بفهمد نمازش صحيح است. ولى براى نمازهاى بعدى بايد وضو  تواند با آن نماز بخواند ولى اگر بعد نمى

  .بگيرد

بگيرد و بعد بفهمد كه آب براى او ضرر  كند آب برايش ضرر ندارد، چنانچه غسل كند يا وضو كسى كه فكر مى
  .داشته، وضو و غسل او صحيح است

 



 مورد چهارم

عيال و اولاد او، يا رفيقش و كسانى كه با او  هرگاه بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، خود او يا
بميرند يا مريض شوند يا به قدرى تشنه شوند كه تحمل آن مشقت دارد بايد به  مربوطند مانند نوكر و كلفت از تشنگى

تيمم نمايد. و  غسل تيمم نمايد، و نيز اگر بترسد حيوانش از تشنگى تلف شود بايد آب را به آن بدهد و جاى وضو و
اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود  همچنين است اگر كسى كه حفظ جان او واجب است به طورى تشنه بماند كه

 .بايد آب را به او دهد و تيمم نمايد

آشاميدن خود و كسانى كه با او مربوطند  اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد آب نجسى هم به مقدار
بگذارد و با تيمم نماز بخواند ولى چنانچه آب را براى حيوانش بخواهد بايد  داشته باشد بايد آب پاك را براى آشاميدن

  .به آن بدهد و با آب پاك، وضو و غسل را انجام دهد آب نجس را

 مورد پنجم

بگيرد يا غسل كند براى آب كشيدن بدن يا  كسى كه بدن يا لباسش نجس است و كمى آب دارد كه اگر با آن وضو
بكشد و با تيمم نماز بخواند. ولى اگر چيزى نداشته باشد كه بر آن تيمم كند،  ماند بايد بدن يا لباس را آب لباس او نمى

 .را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند بايد آب

 مورد ششم

ندارد، مثلاً آب يا ظرفش غصبى است و غير  اگر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگرى
 .وضو و غسل تيمم كند از آن، آب و ظرف ديگرى ندارد بايد به جاى

 مورد هفتم

نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده  هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند تمام
 .شود، بايد تيمم كند مى

نداشته باشد، معصيت كرده، ولى نماز او با تيمم صحيح  اگر عمداً نماز را به قدرى تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل
  .كه قضاى آن نماز را بخواند است، اگرچه احتياط مستحب آن است

  .ماند يا نه، بايد تيمم كند مى كسى كه شك دارد اگر وضو بگيرد يا غسل كند وقت براى نماز او



وقت آن ضيق است مفيد است و بعداً بلافاصله  كسى كه به واسطه تنگى وقت تيمم كرده، تيمم او فقط براى عملى كه
كه داشته از دستش برود، يا عذر ديگرى براى او پيدا شود اگرچه تيمم خود  شود لذا چنانچه بعد از نماز آبى باطل مى

  .اش تيمم باشد بايد دوباره تيمم نمايد باشد، در صورتى كه وظيفه را نشكسته

در بين نماز آبى كه داشته از دستش برود،   اگر به واسطه تنگى وقت با تيمم مشغول نماز شود و;كسى كه آب دارد
  .نماز بخواند بلكه بايد دوباره تيمم نمايد تواند با همان تيمم براى نمازهاى بعد نمى

نماز را بدون كارهاى مستحبى آن مثل اقامه و  تواند وضو بگيرد يا غسل كند و اگر انسان به قدرى وقت دارد كه مى
و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن به جا آورد بلكه اگر به اندازه سوره هم  قنوت بخواند، بايد غسل كند يا وضو بگيرد

  .بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند وقت ندارد

ت ح اس ى كه تيمم بر آنها صحي هاي   چيز

  .پخته مثل آجر و كوزه نيز صحيح است تيمم بر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ اگر پاك باشند صحيح است، و بر گل

صحيح است ولى تيمم بر جواهر مثل سنگ  تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سياه و ساير اقسام سنگها
  .واجب آن است كه به گچ و آهك پخته هم تيمم نكند باشد و احتياط عقيق و فيروزه باطل مى

در فرش و لباس و مانند اينهاست تيمم نمايد و  اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد به گرد و غبارى كه
كند و اگر گل هم پيدا نشود احتياط واجب آن است كه نماز را بدون تيمم  چنانچه گرد پيدا نشود بايد به گل تيمم

  .است بعداً قضاى آن را به جا آورد بخواند و واجب

باطل است، و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن  اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند تيمم به گرد
  .باشد مى خاك تهيه نمايد، تيمم به گل باطل

آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل  كسى كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد، چنانچه ممكن است بايد
آن صحيح است ندارد، احتياط واجب آن است كه نماز را بدون وضو  نمايد و اگر ممكن نيست و چيزى هم كه تيمم به

  .حال بايد بعداً قضا كند و تيمم بخواند و به هر

تواند بر آن تيمم كند، ولى اگر آن  شود، نمى اگر خاك و ريگ با چيزى مانند كاه كه تيمم به آن باطل است مخلوط
  .از بين رفته حساب شود، تيمم بر آن خاك و ريگ صحيح است چيز به قدرى كم باشد كه در خاك يا ريگ،

  .و مانند آن تهيه نمايد اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند چنانچه ممكن است بايد با خريدن



زمين يا خاك خشك، به زمين يا خاك نمناك  تيمم بر ديوار گلى صحيح است و احتياط مستحب آن است كه با بودن
  .تيمم نكند

بر آن صحيح است ندارد، بنابر احتياط واجب  كند بايد پاك باشد و اگر چيز پاكى كه تيمم چيزى كه بر آن تيمم مى
  .قضاى آن را بعداً به جا آورد بدون تيمم و وضو نماز را بخواند و بايد

نمايد، بعد بفهمد تيمم به آن باطل بوده نمازهايى را  اگر يقين داشته باشد كه تيمم بر چيزى صحيح است و بر آن تيمم
  .دوباره بخواند كه با آن تيمم خوانده بايد

  .كند بايد غصبى نباشد چيزى كه بر آن تيمم مى

اجازه داخل ملك ديگرى شود  زمين بزند و بى تيمم در فضاى غصبى باطل نيست، پس اگر در ملك خود، دستها را بر
  .شود باطل نمى و دستها را بر پيشانى بكشد، تيمم او

كه  باشد، تيمم او صحيح است، مگر اين كند غصبى است، و يا فراموش كرده اگر نداند چيزى كه با آن تيمم مى
  .واجب تيممش باطل است فراموش كننده خود غاصب باشد كه بنابر احتياط

  .تيمم نماز بخواند كسى كه در جاى غصبى حبس است، اگر آب و خاك او غصبى است، بايد با

بماند. و بعد از زدن دست بر آن، مستحب  كند گردى داشته باشد كه به دست مستحب است چيزى كه بر آن تيمم مى
  .است دست را بتكاند كه گرد آن بريزد

نگرفته مكروه است، و اگر نمك روى آن را  زار كه نمك روى آن را تيمم بر زمين گود و خاك جاده و زمين شوره
  .گرفته باشد باطل است

م دستور تيم  

  :در تيمم چهار چيز واجب است

  .نيت  .1
  .زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است  .2
رويد تا ابروها و  مى كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جايى كه موى سر  .3

  .كشيده شود بالاى بينى و بنابر احتياط واجب بايد دستها روى ابروها هم،
راست به تمام  كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست  .4

  .پشت دست چپ



مستحب آن است كه تيمم بدل از غسل را با دو ضرب  تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند. ولى احتياط
 دستها را به زمين بزند و بر پيشانى بكشد و مرتبه ديگر دستها را به زمين بزند و به انجام دهد به اين نحو كه: يك مرتبه

انجام دهد بلكه بهتر آن است  پشت دستها بكشد، بلكه احتياط مستحب آن است كه تيمم بدل از وضوء هم با دو ضرب
دستها را به زمين بزند و بر پيشانى بكشد و يك مرتبه ديگر به  كه تيمم را به سه ضرب انجام دهد دو مرتبه پشت سرهم

 .دستها بكشد زمين بزند و بر پشت

م م تيم حكا   ا

چه عمداً مسح نكند يا مسأله را نداند يا  اگر مختصرى از پيشانى و پشت دستها را هم مسح نكند تيمم باطل است
نيست و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت دست مسح شده كافى  فراموش كرده باشد، ولى دقت زياد هم لازم

  .است

بالاتر از مچ را هم مسح نمايد، ولى مسح بين  براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده بايد مقدارى
  .انگشتان لازم نيست

مسح نمايد و كارهاى آن را بايد پشت سرهم به جا آورد  پيشانى و پشت دستها را بنابر احتياط واجب بايد از بالا به پايين
  .كند باطل است دهد كه نگويند تيمم مى و اگر بين آنها به قدرى فاصله

موقع نيت بايد معين كند كه تيمم او بدل از غسل  اگر بر او هم تيمم بدل از غسل واجب باشد هم تيمم بدل از وضو در
 تيمم بدل از غسل باشد بايد آن غسل را معين نمايد و چنانچه اشتباهاً به جاى بدل از است يا بدل از وضو، و نيز اگر چند

از غسل جنابت، نيت تيمم بدل از  وضو، بدل از غسل يا به جاى بدل از غسل، بدل از وضو نيت كند، يا مثلاً در تيمم بدل
نباشد تيمم، او باطل است و اگر بر او يك تيمم واجب باشد  غسل مس ميت نمايد، اگر اشتباه او اشتباه در تشخيص

  .كافيست قصد امر فعلى را بنمايد

نجس باشد ونتواند آن را آب بكشد  دست در تيمم بايد پيشانى و كف دستها و پشت دستها پاك باشد ولى اگر كف
دست مسرى باشد در اين صورت بايد با پشت دست يا  نجاست كف بايد با همان كف دست نجس تيمم كند ولى اگر

  .ذراع تيمم نمايد

پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد، مثلاً  انسان بايد براى تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در
  .بايد برطرف نمايد چيزى به آنها چسبيده باشد،

تواند باز كند بايد دست را روى آن  آن بسته نمى اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر
نتواند پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته، باز كند بايد دست را با همان  بكشد و نيز اگر كف دست زخم باشد و

  .چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد پارچه به



  .سر روى پيشانى آمده باشد بايد آن را عقب بزند اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد ولى اگر موى

چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد بايد  اگر احتمال دهد كه در پيشانى و كف دستها يا پشت دستها مانعى هست،
  .كند كه مانعى نيست جستجو نمايد، تا يقين يا اطمينان پيدا

شود بايد او را با دست خود او  و كسى كه نائب مى .تواند تيمم كند، بايد نائب بگيرد اگر وظيفه او تيمم است و نمى
نائب، دست خود را به چيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت  تيمم دهد و اگر ممكن نباشد بايد

  .او بكشد دستهاى

فراموش كرده يا نه، اعتنا نكند و تيمم او صحيح  اگر بعد از آن كه وارد تيمم شد شك كند كه قسمت پيش از آن را
  .جزء شك كند كه درست بجا آورده يا نه اعتنا نكند و تيمم او صحيح است است، و نيز اگر بعد از بجا آوردن هر

  .صحيح است اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمم كرده يا نه، تيمم او

بدهد پيش از وقت نماز براى نماز تيمم كند، ولى  اش تيمم است بنابر احتياط واجب نبايد يا احتمال كسى كه وظيفه
  .تواند با همان تيمم نماز بخواند تيمم كند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبى

ماند، در وسعت وقت  عذر او باقى مى اش تيمم است، اگر بداند يا احتمال بدهد تا آخر وقت كسى كه وظيفه
شود، بايد صبر كند و با وضو يا غسل  تا آخر وقت عذر او برطرف مى تواند با تيمم نماز بخواند، ولى اگر بداند كه مى

  .تنگى وقت با تيمم نماز را بجا آورد نماز بخواند، يا در

خود را با تيمم بخواند هرچند احتمال بدهد كه  تواند نمازهاى قضاى تواند وضو بگيرد، يا غسل كند، مى كسى كه نمى
صورت علم به زوال عذر بنا بر احتياط واجب بايد منتظر بماند. بلى اگر گمان  شود ولى در به زودى عذر او برطرف مى

  .شدن پيدا شود لازم است با تيمم آن را به جا آورد به فوت

هاى شبانه روز وقت معين  را كه مثل نافله تواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است نمازهاى مستحبى كسى كه نمى
  .شرط آن كه علم به زوال عذر تا آخر وقت نداشته باشد دارد با تيمم بخواند حتى در اول وقت، به

  .شود عذر، تيمم او باطل مى اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند، بعد از برطرف شدن

نمايد،  كند، و چيزهايى كه غسل را باطل مى مى كند، تيمم بدل از وضو را هم باطل چيزهايى كه وضو را باطل مى
  .نمايد مى تيمم بدل از غسل را هم باطل

واجب آن است كه بدل هر يك از آنها يك  تواند غسل كند، اگرچند غسل بر او واجب باشد، احتياط كسى كه نمى
  .تيمم نمايد



واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمم  تواند غسل كند، اگر بخواهد عملى را كه براى آن غسل كسى كه نمى
عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از وضو تيمم  نمايد و اگر نتواند وضو بگيرد و بخواهد

  .نمايد

ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم كند، بايد وضو  اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند لازم نيست براى نماز وضو بگيرد
  .بايد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد بگيرد، و اگر نتواند وضو بگيرد،

او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند  كند براى اگر بدل از غسل تيمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مى
  .تواند وضو بگيرد، بايد بدل از وضو تيمم نمايد نمى غسل كند بايد وضو بگيرد، و اگر

كند و تيمم ديگرى  همين دو تيمم كفايت مى اش آن است كه بدل از وضو و بدل از غسل تيمم كند، كسى كه وظيفه
  .لازم نيست

او باقى است، كارهايى را كه بايد با وضو يا  اش تيمم است اگر براى كارى تيمم كند، تا تيمم و عذر كسى كه وظيفه
خاطر تنگى وقت يا با داشتن آب براى نماز ميت يا خوابيدن تيمم   اگر به تواند بجا آورد ولى غسل انجام داد، مى
  .تواند انجام دهد كه براى آن تيمم نموده مى كرده فقط كارى را

  :دوباره بخواند در چند مورد مستحب است نمازهايى را كه انسان با تيمم خوانده است

  .نماز خوانده است اگر از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم :اول

  .جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است كند و عمداً خود را دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمى اگر مى :دوم

كرد، آب  بعد بفهمد كه اگر جستجو مى اگر تا آخر وقت عمداً در جستجوى آب نرود و با تيمم نماز بخواند و :سوم
  .شد پيدا مى

  .خوانده است اگر عمداً نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز :چهارم

  ريخته است. شود و آبى را كه داشته دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمى اگر مى :پنجم



 احکام نماز

  مبحث نمازفهرست عناوين 

نمازهاى واجب  

نمازهای واجب يوميه  

احكام وقت نماز  

احكام قبله  

پوشانيدن بدن در نماز  

لباس نمازگزار  

مكان نمازگزار  

شود و اگر پذيرفته  هم قبول مى نماز بهترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهاى ديگر
روز پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند  انسان در هر شبانه شود. و همانطور كه اگر نشود اعمال ديگر هم قبول نمى

در  كنند. و سزاوار است كه انسان نماز را نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى ماند، چرك در بدنش نمى
خواند. پيغمبر اكرم(صلى االله  اول وقت بخواند و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد مانند كسى است كه نماز نمى

 نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است» عليه وآله) فرمود: «كسى كه به

كاملاً بجا نياورد،  روزى حضرت در مسجد تشريف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد و ركوع و سجودش را
 دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته است» حضرت فرمودند: «اگر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از

به ياد خدا باشـد و متـوجـه باشد با  پس انسـان بايـد مواظب باشد كه به عجله و شتابـزدگى نمـاز نخوانـد و در حال نماز
عظـمت و بـزرگى خداونـد عالـم بسيـار پست و ناچيز ببيند و اگر  گويـد و خـود را در مقـابل چـه كسـى سخـن مى

پاى  نماز تير را از شود، چنانچه درحـال خبر مى كاملاً به اين مطلب توجه كند، از خود بى انسان در موقـع نماز
 .متوجه نشدند مبارك اميرالمؤمنين (عليه السلام) بيرون كشيدند و آن حضرت

مانند حسد، كبر، غيبت، خوردن  و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهانى كه مانع قبول شدن نماز است،
معصيتى را ترك كند. و همچنين سزاوار است كارهايى  حرام، آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زكات و بلكه هر

نياورد، مثلاً در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد، و در موقع  كند بجا كه ثواب نماز را كم مى
كند بجا آورد، مثلاً انگشترى عقيق بدست كند و  به آسمان نگاه نكند و نيز كارهايى كه ثواب نماز را زياد مى نماز

 .نمايد لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو



   

ب ج ى وا ها  نماز

: نمازهاى واجب شش است

  نمازهاى يوميه .1
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  نماز ميت .3
مفرده، و نماز طواف  نماز طواف واجب خانه كعبه (مانند نماز طواف در عمره تمتّع و عمره .4

  در حج تمتّع و نماز طواف نساء)
  .احتياط واجب طور مادر بنابر نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است، و همين .5
  شود. مى نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب .6

ه ب يومي ج ي وا ها  نماز

چهار ركعت صبح، دو   هركدام چهار ركعت. مغرب، سه ركعت. عشا،;نمازهاى واجب يوميه پنج است: ظهر و عصر
 .ركعت خواند شود دو ركعت. در سفر بايد نمازهاى چهار ركعتى را با شرائطى كه گفته مى

ظهر و عصر ت نماز   وق

آيد سايه آن به طرف  كه خورشيد بيرون مى اگر چوب يا چيزى مانند آن را، راست در زمين هموار فرو برند صبح
شود و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى به آخرين درجه  سايه كم مى آيد اين افتد و هرچه آفتاب بالا مى مغرب مى
رود، سايه  گردد و هرچه خورشيد رو به مغرب مى گذشت سايه آن به طرف مشرق برمى رسد و ظهر كه كمى مى

شود  گذاشت، معلوم مى شود. بنابراين وقتى سايه به آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن مى زيادتر
رود بعد از آنكه  ظهر سايه به كلّى از بين مى ظهر شرعى شده است. ولى در بعضى شهرها مثل مكّه كه گاهى موقع

  .شده است شود ظهر سايه دوباره پيدا شد، معلوم مى

  .شاخص گويند برند چوب يا چيز ديگرى را كه براى معين كردن ظهر به زمين فرو مى

ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه از  نماز ظهر و عصر هركدام وقت مخصوص و مشتركى دارند: وقت مخصوص نماز
مخصوص نماز عصر موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عصر، وقت  ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. و وقت

بخواند. و  اگر كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را به مغرب مانده باشد كه
نماز عصر است، و اگر كسى  مابين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و

  .بخواند، نمازش صحيح است در اين وقت اشتباهاً نماز ظهر يا عصر را به جاى ديگرى



نماز بفهمد اشتباه كرده است، چنانچه در وقت  اگر پيش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بين
ام و آنچه را مشغولم و آنچه  برگرداند يعنى نيت كند كه آنچه تا حال خوانده مشترك باشد، بايد نيت را به نماز ظهر

اگر در وقت مخصوص به  خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از آنكه نماز را تمام كرد، نماز عصر را بخواند. و مى بعد
  .و دوباره آن را بخواند را تمام كند، ظهر باشد به احتياط واجب نيت را به نماز ظهر برگرداند و نماز

 ) ى االله عليه وآله (صلدر زمان حضور پيامبر شود و نماز جمعه دو ركعت است و در روز جمعه جانشين نماز ظهر مى
واجب تخييرى است يعنى ميان  و نائب خاص او واجب عينى است اما در زمان غيبت كبرى  )عليه السلام(امام معصوم

عدل اسلامى باشد و نماز جمعه اقامه شود بهتر آن است  نماز جمعه و نماز ظهر مخير است ولى در زمانى كه حكومت
  .كه نماز جمعه خوانده شود

گويند تأخير نياندازند و اگر از اوائل ظهر  مى احتياط واجب آن است كه نماز جمعه را از موقعى كه عرفاً اول ظهر
  .ظهر بخوانند تأخير افتاد به جاى نماز جمعه نماز

و عشا يك وقت مخصوص وجود دارد، كه  همانطور كه بيان شده است براى هريك از نمازهاى ظهر و عصر، و مغرب
نماز عشا را عمداً در وقت مخصوص مغرب بخواند نمازش  اگر مكلفّ عمداً نماز عصر را در وقت مخصوص ظهر يا

ديگرى مانند قضاء نماز صبح يا غير آن را در وقت مخصوص ظهر يا مغرب بخواند  باطل است. اما اگر بخواهد نماز
  .صحيح است نمازش

ء ت نماز مغرب و عشا  وق

  .شود از بالاى سر انسان بگذرد مى مغرب موقعى است كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا

  :نماز مغرب و عشا هركدام وقت مخصوص و مشتركى دارند

ركعت نماز بگذرد بنابراين  وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتى كه از مغرب به اندازه خواندن سه
بخواند نمازش باطل است. و وقت مخصوص نماز عشا  اگر كسى مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً در اين وقت

عشا به نصف شب مانده باشد كه اگر كسى تا اين موقع نماز مغرب را عمداً  موقعى است كه به اندازه خواندن نماز
  .بايد اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند نخوانده باشد

اگر كسى در  كه و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترك نماز مغرب وعشا است
اينوقت اشتباهاً نمازعشا را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را 

  .بجا آورد بعد از آن



كند مثلاً اگر به اندازه خواندن  فرق مى وقت مخصوص و مشترك كه معنى آن در مسأله پيش گفته شد براى اشخاص
نماز ظهر كسى كه مسافر است تمام شده و داخل وقت مشترك  دو ركعت نماز از اول ظهر بگذرد وقت مخصوص

  .نيست بايد به اندازه خواندن چهار ركعت از اول ظهر بگذرد شود، و براى كسى كه مسافر مى

نماز بفهمد كه اشتباه كرده است چنانچه تمام  اگر پيش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود و در بين
وقت مشترك خوانده و به ركوع ركعت چهارم نرفته است بايد نيت را به نماز  آنچه را خوانده يا مقدارى از آن را در

بفهمد اشتباه كرده بنابر  برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشا را بخواند و چنانچه در وقت مختص مغرب مغرب
  .احتياط واجب نمازش باطل است

  .بخواند و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته بايد نماز عشا را تمام كند بعد نماز مغرب را

مغرب و عشا و مانند اينها شب را از اول  آخر وقت نماز عشا نصف شب است، و احتياط واجب آن است كه براى نماز
  .(1)و مانند آن تا اول آفتاب حساب كرد غروب تا اذان صبح حساب كرد، و براى نماز شب

بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون  اگر به واسطه عذرى نماز مغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند
  .آورد اينكه نيت ادا و قضا كند بجا

ح ت نماز صب  وق

آن را فجر اول گويند وقتى كه آن سفيده  كند كه اى رو به بالا حركت مى نزديك اذان صبح از طرف مشرق، سفيده
را فجر دوم گويند كه اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز  شود آن در طرف مشرق و افق پهن و گسترده مى

  .آيد بيرون مى صبح موقعى است كه آفتاب

ت نماز م وق حكا  ا

است يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر  تواند مشغول نماز شود كه يقين كند وقت داخل شده هنگامى انسان مى
باشد مثل اينكه شهادت بدهند كه سايه شاخص بعد از كم شدن شروع  دهند، مشروط بر آنكه خبر و شهادت آنها حسى

  .است. اذان شخص وقت شناس و مورد اطمينان نيز كافى است به زياد شدن نموده

واجب بايد تا به داخل شدن وقت يقين نكنند مشغول  نابينا و كسى كه در زندان گرفتار است و مانند اينها بنابر احتياط
 وجود مانع در آسمان (مانند ابر و غبار و مانند اينها) كه براى همه مانع از يقين نماز نشوند. ولى اگر انسان به واسطه

كه وقت داخل شده،  كردن است نتواند در اول وقت نماز به داخل شدن وقت يقين كند چنانچه گمان داشته باشد
  .تواند مشغول نماز شود مى



به داخل شدن وقت خبر دهند و مشغول نماز شود  اگر انسان يقين كند كه وقت نماز شده يا دو مرد عادل از روى حس
نشده است نماز او باطل است. و همچنين اگر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز  و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل

شد، يا بعد از نماز  وقت خوانده نمازش باطل است و بايد اعاده كند. ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل را پيش از
  .بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده نماز او صحيح است

يقين به داخل شدن وقت مشغول نماز شود، چنانچه بعد  اگر انسان بر اثر غفلت و فراموشى توجه نداشته باشد كه بايد با
وقت خوانده نماز او صحيح است و اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت خوانده يا  از نماز بفهمد كه تمام نماز را در

بين نماز وقت داخل  كه در وقت خوانده يا پيش از وقت، نمازش باطل است بلكه اگر بعد از نماز بفهمد كه در نفهمد
  .شده است احتياط واجب آن است كه دوباره آن نماز را بخواند

كند كه وقت داخل شده يا نه، نماز او باطل  اگر يقين كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شك
كه وقت شده و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه  است. ولى اگر در بين نماز يقين داشته باشد

  .است  صحيح نمازش

باعث شود مقدارى از واجبات در خارج وقت  اگر وقت نماز به قدرى تنگ است كه انجام بعض از مستحبات نماز
خوانده شود بايد آن مستحبات را ترك كند مثلاً اگر به واسطه خواندن قنوت، مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده 

  .قنوت را بخواند و اگر بخواند معصيت كرده ولى نمازش صحيح است شود نبايد مى

نيت ادا بخواند ولى نبايد عمداً نماز را تا اين وقت  كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز را به
  .تأخير بيندازد

وقت دارد بايد نماز ظهر و عصر هردو را بخواند،  كسى كه مسافر نيست اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج ركعت نماز
عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند، و اگر تا نصف شب به اندازه  ولى اگر كمتر وقت دارد بايد فقط نماز

اول نماز عشا را به  ركعت نماز وقت دارد بايد نماز مغرب و عشا را بخواند، ولى اگر كمتر وقت دارد بايد خواندن چهار
  .واجب در نماز مغرب نيت ادا و قضا ننمايد نيت ادا بخواند و بعداً نماز مغرب را بخواند و بنابر احتياط

دارد بايد نماز ظهر و عصر را بخواند، ولى  كسى كه مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت
و بعداً نماز ظهر را قضا كند، و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار  اگر كمتر وقت دارد بايد فقط عصر را بخواند

و بعداً مغرب  دارد بايد نماز مغرب و عشا را بخواند ولى اگر كمتر وقت دارد بايد فقط عشا را بخواند ركعت نماز وقت
شود كه به مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت به  را بدون نيت اداء و قضا بجا آورد، و چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم

  .به نيت ادا به جا آورد نصف شب مانده است بايد فوراً نماز مغرب را



خيلى سفارش شده است و هرچه به اول وقت  مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن
  .از جهتى بهتر باشد، مثلاً صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند نزديكتر باشد بهتر است، مگر آنكه تأخير آن

ناچار است با تيمم نماز بخواند چنانچه بداند يا  هرگاه انسان عذرى دارد كه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند
تواند در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر مثلاً لباسش نجس باشد يا  باقى است، مى احتمال دهد كه عذر او تا آخر وقت

صبر كند تا عذرش برطرف  رود بنابر احتياط واجب بايد ديگرى داشته باشد و احتمال بدهد كه عذر او از بين مى عذر
قدرى صبر كند كه فقط بتواند كارهاى  لازم نيست به شود و چنانچه عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز بخواند. و

تواند با لباس نجس  مستحبات نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد مى واجب نماز را انجام دهد. بلكه اگر براى
  .نماز را با آن مستحبات بجا آورد مثلاً

دهد كه يكى از اينها در نماز پيش آيد بنابر  مى داند و احتمال كسى كه مسائل نماز و شكيات و سهويات را نمى
 آنها نماز را از اول وقت تأخير بيندازد. ولى اگر اطمينان دارد كه نماز را به طور احتياط واجب بايد براى ياد گرفتن

داند  كه حكم آن را نمى اى تواند در اول وقت مشغول نماز شود، ولى اگر در نماز مسأله كند، مى صحيح تمام مى
نمايد و نماز را تمام كند. ولى بعد از نماز بايد مسأله  دهد عمل تواند به يكى از دو طرفى كه احتمال مى پيش آيد مى

  .بوده دوباره بخواند را بپرسد كه اگر نمازش باطل

صورتى كه ممكن است بايد اول قرض خود  كند در اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مى
كار واجب ديگرى كه بايد فوراً آن را بجا آورد پيش آمد كند، مثلاً ببيند  را بدهد بعد نماز بخواند. و همچنين است اگر

معصيت كرده ولى نماز  است كه بايد اول مسجد را تطهير كند بعد نماز بخواند و چنانچه اول نماز بخواند مسجد نجس
  .او صحيح است

د ه شو د خوان ب  ه ترتي د ب ى كه باي هاي  نماز

نماز مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پيش از نماز  انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از
  .نماز مغرب بخواند باطل است ظهر و نماز عشا را پيش از

تواند نيت را به نماز  كه نماز ظهر را خوانده است نمى اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد
  .را بشكند و نماز عصر را بخواند و همين طور است در نماز مغرب و عشا عصر برگرداند بلكه بايد نماز

را به نماز ظهر برگرداند و نماز را ادامه دهد و بعد  اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيت
نيت  خوانده است بايد نيت خود را به نماز عصر برگرداند و چنانچه مقدارى از نماز را كه به متوجه شود كه نماز ظهر را

مشتمل بر ركن نبوده بايد  مشتمل بر ركن بوده بايد نماز را تمام كند و دوباره نماز عصر را بخواند. اما اگر ظهر خوانده
  .احتياط مستحب در اعاده آن است آن قسمت را به نيت عصر بخواند و نماز او صحيح است هرچند



بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند، ولى اگر وقت به  اگر دربين نمازعصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده است يا نه،
 شود بايد به نيت نماز عصر نماز را تمام كند و بنابر احتياط نماز نماز، مغرب مى قدرى كم است كه بعد از تمام شدن

  .ظهرش را قضا كند

خوانده يا نه چنانچه وقت به قدرى كم است  اگر در نماز عشا، پيش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را
بايد به نيت عشا نماز را تمام كند، و اگر بيشتر وقت دارد، بايد نيت را به  شود، كه بعد از تمام شدن نماز نصف شب مى

  .مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتى تمام كند بعد نماز عشا را بخواند نماز

مغرب را خوانده يا نه بايد نماز را تمام كند  اگر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز
  .در وقت مخصوص به نماز عشا باشد بنابر احتياط نماز مغرب را قضا كند بعد نماز مغرب را بخواند. و اگر اين شك

نماز يادش بيايد نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند  اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند و در بين
 خواند اگر يادش بيايد به آن نماز برگرداند. مثلاً موقعى كه نماز عصر را احتياطاً مى تواند نيت را نخوانده است، نمى

  .تواند نيت را به نماز ظهر برگرداند نماز ظهر را نخوانده است نمى

  .واجب جايز نيست برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز

بعدى آن را قضا كند. و اگر مشغول نماز ادا  احتياط واجب اين است كه اگر نمازى قضا شده است قبل از نماز اداى
قضا شده است به احتياط واجب نيت خود را به قضا برگرداند. و اگر  شده و سپس متوجه شد كه نمازى از همان روز

برگرداند. در  و بعداً متوجه شود كه نماز قضا از قبل دارد مستحب است نيت خود را به نماز قضا مشغول نماز ادا شود
صبح قضا شده و بعد از ركوع ركعت سوم  دو فرض قبل، اگر وقت تنگ باشد يا از محل عدول گذشته باشد مثلاً نماز

  .تواند عدول كند متوجه شود نمى

ه قبل م  حكا  ا

نماز خواند ولى كسى كه دور است اگر طورى  باشد قبله است. و بايد روبروى آن خانه كعبه كه در مكّه معظمّه مى
كافى است. و همچنين است كارهاى ديگرى كه مانند سر بريدن حيوانات  خواند بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مى

  .انجام گيرد بايد رو به قبله

بگويند رو به قبله ايستاده و لازم نيست زانوهاى او و  خواند بايد طورى بايستد كه كسى كه نماز واجب را ايستاده مى
  .باشد نوك پاى او هم رو به قبله

بنشيند و در موقع نشستن، كف پاها را به زمين  تواند به طور معمول كسى كه بايد نشسته نماز بخواند اگر نمى
  .سينه و شكم او رو به قبله باشد و لازم نيست ساق پاى او رو به قبله باشد گذارد بايد در موقع نماز صورت و مى



راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله  تواند نشسته نماز بخواند بايد در حال نماز به پهلوى كسى كه نمى
طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر اين را هم نتواند بايد  باشد و اگر ممكن نيست بايد به پهلوى چپ

  .بخوابد به طورى كه كف پاى او رو به قبله باشد به پشت

آورد و در سجده سهو هم احتياط آن است كه رو به  نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله به جا
  .قبله باشد

ـ هواپيما و كشتى» خواند و اگر انسان در اين   قطار ـ  شود در حال راه رفتن و سوارى «در ماشين نماز مستحبى را مى
  .لازم نيست رو به قبله باشد دو حال، نماز مستحبى بخواند،

نمايد، تا يقين كند كه قبله كدام طرف است و  خواهد نماز بخواند، بايد براى پيدا كردن قبله كوشش كسى كه مى
دهند يا به قول كسى كه از روى قاعده علمى  هاى حسى شهادت مى روى نشانه تواند به گفته دو شاهد عادل كه از مى

محراب مسجد مسلمانان  شناسد و محلّ اطمينان است عمل كند و اگر اينها ممكن نشد بايد به گمانى كه از مى قبله را
اگر از گفته فاسق يا كافرى كه به واسطه قواعد علمى  شود عمل نمايد، حتّى يا قبرهاى آنان يا از راههاى ديگر پيدا مى

  .پيدا كند كافى است شناسد گمان به قبله قبله را مى

تواند به گمان خود عمل نمايد مثلاً اگر ميهمان از  نمى كسى كه گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قويترى پيدا كند
حرف او  نما» گمان قويترى پيدا كند، نبايد به پيدا كند ولى بتواند از راه ديگر «مثلاً قبله گفته صاحب خانه گمان به قبله

  .عمل نمايد

شناخت قبله است، و گمان حاصل از آن كمتر از  نماهاى معمولى در صورتى كه سالم باشد از وسائل خوب براى قبله
  .است راههاى ديگر نيست، بلكه غالباً دقيقتر

قبرهاى مسلمانان جهت قبله را پيدا كند اما اگر با  تواند با مراجعه به محراب مساجد و داند، مى اگر جهت قبله را نمى
 نما به جهت ديگرى اطمينان و علم پيدا كند. بنابر احتياط از وسائل جديد نظير قبله اجتهاد و كوشش خود يا با استفاده

پيدا كند كه مسلمانان   لكن اگر گمان و ظن غالب;تواند محراب مساجد و قبرها را ملاك قبله قرار دهد واجب نمى
اند، بايد به آن طرف يا اطرافى نماز  كافى نكرده اين منطقه در ساختن محراب مساجد و قبرها مسامحه كرده و دقتّ

  .قبله دارد بخواند كه اطمينان يا ظن قوى به

رود، چنانچه وقت نماز وسعت  گمانش به طرفى نمى اى ندارد يا با اينكه كوشش كرده اگر براى پيدا كردن قبله وسيله
اى كه وقت دارد نماز  بخواند و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد بايد به اندازه دارد بايد چهار نماز به چهار طرف

بخواند، و بايد نمازها را  خواهد مثلاً اگر فقط به اندازه يك نماز وقت دارد بايد يك نماز به هر طرفى كه مى بخواند
  .است طورى بخواند كه يقين كند يكى از آنها رو به قبله بوده



دو طرف نماز بخواند ولى احتياط مستحب آن  اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكى از دو طرف است، بايد به هر
  .بخواند است كه در صورت گمان، به چهار طرف نماز

يا مغرب و عشاء را بخواند بهتر آن است كه نماز  كسى كه بايد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر
  .بخواند، بعد نماز دوم را شروع كند اول را به هر چند طرف كه واجب است

كه بايد رو به قبله انجام گيرد مثلاً بخواهد سر  كسى كه يقين به سمت قبله ندارد اگر بخواهد غير از نماز، كارى كند
  .نمايد و اگر گمان ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد صحيح است حيوانى را ببرد بايد به گمان عمل

پيدا كرد بايد باقيمانده نماز را در جهت دوم بخواند اما  اگر ظنّ به قبله پيدا كرد ولى در اثناء نماز ظنّ به جهت ديگرى
است به طرف راست يا چپ يا پشت به قبله بوده است در اين صورت بنابر احتياط واجب  اگر آن مقدارى كه خوانده

  .را دوباره طبق گمان جديد اعاده كند نماز

ايستاد، چنانچه بعد از نماز بفهمد جهت قبله درست  انگارى به نماز اگر بدون اينكه تحقيق كند از روى غفلت يا سهل
داشته باشد نمازش صحيح است اما اگر بعد از نماز بفهمد كه جهت قبله درست  بوده و در خواندن نماز هم قصد قربت

  .چپ يا راست نمازش باطل است و بايد اعاده كند. البته قبله اعم است از سمت قبله و تا ده درجه به نبوده

كند خوردن گوشت آن گوسفند و شتر حرام است  اگر گوسفند يا شترى را عمداً بر خلاف جهت قبله سر ببرد يا نحر
قبله را فراموش كرده و يا جاهل و متعذّر باشد چنانچه بر خلاف جهت قبله سر  داند يا جهت اما اگر جهت قبله را نمى

  .باشد خوردن گوشت آن حلال است بريده

در نماز ن  د ن ب د  پوشاني

  .را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانوها را بپوشاند بيند) عورتين خود مرد بايد در حال نماز، ( اگر چه كسى او را نمى

ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته  زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتّى سر و موى خود را بپوشاند
لازم نيست. اما براى آنكه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد  شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا مى

  .تر از مچ را هم بپوشاند اطراف صورت و قدرى پائين مقدارى از

آورد بايد پوشش لازم را داشته باشد،  جا مى موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشهد فراموش شده را به
  .بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند بلكه بنابر احتياط در موقع سجده سهو هم،

بند) و زينت صورت  مانند دستبند و گردن( هاى پنهانى براى زنان در حال نماز، پوشانيدن موهاى مصنوعى و زينت
  .از نامحرم بپوشاند (مانند سرمه چشم) لازم نيست، اما واجب است



اگـر از روى ندانستن مسألـه هم باشـد بنابر احتياط  اگر انسان عمداً، در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است بلكه
  .بخواند واجب بايد نمازش را دوباره

احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره  اگر در بين نماز بفهمد كه عورتش پيدا است بايد آن را بپوشاند و
  .بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده نمازش صحيح است بخواند. ولى اگر بعد از نماز

حال ديگر، مثلاً در حال ركوع و سجود  پوشاند ولى ممكن است در اگر در حال ايستاده، لباسش عورت او را مى
اى آن را بپوشاند نماز او صحيح است. ولى احتياط  به وسيله شود نپوشاند. چنانچه موقعى كه عورت او پيدا مى

  .لباس نماز نخواند مستحب آن است كه با آن

مستحب آن است، موقعى خود را با اينها بپوشاند  تواند در نماز خود را با علف و برگ بپوشاند ولى احتياط انسان مى
  .كه چيز ديگرى نداشته باشد

تواند برهنه نماز بخواند. ولى احتياط  نيست و مى اگر غير از گل چيزى ندارد كه در نماز خود را بپوشاند گل ساتر
  .برهنه نماز بخواند و يك بار با گل عورتين را بپوشاند و نماز بخواند مستحب جمع است يعنى يك بار به كيفيت

كند، بنابر احتياط واجب بايد نماز  دهد كه پيدا مى اگر چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال
  .اش نماز بخواند نكرد در آخر وقت مطابق وظيفه را تأخير بيندازد و اگر چيزى پيدا

درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد كه تا  خواهد نماز بخواند اگر براى پوشانيدن خود حتّى برگ كسى كه مى
بيند بايد نشسته نماز بخواند و  بپوشاند در صورتى كه نامحرم او را مى آخر وقت چيزى پيدا كند كه خود را با آن

دست بپوشاند و در  بيند ايستاده نماز بخواند و جلو خود را با ران خود بپوشاند. و اگر كسى او را نمى عورت خود را با
  .آورد تر مى قدرى پائين هر صورت، ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد و براى سجود سر را

س نمازگزار  لبا

لباس نمازگزار بايد داراي شش شرط باشد: (با كليك بر روي هر قسمت مي توانيد توضيحات مربوط به آن بخش را 
 مشاهده كنيد)

  .آنكه پاك باشد :اول

  .آنكه بنابر احتياط واجب مباح باشد :دوم

  .كه از اجزاء مردار نباشد آن :سوم



  .آنكه از حيوان حرام گوشت نباشد :چهارم

نباشد. تفصيل اينها در مسائل آينده گفته  آنكه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابريشم خالص و طلاباف :پنجم و ششم
  .شود مى

 شرط اول:

  .بخواند نمازش باطل است نماز لباس نمازگزار بايد پاك باشد و اگر كسى عمداً با بدن يا لباس نجس

  .باشد لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل مى داند نماز با بدن و لباس نجس باطل است، اگر با بدن يا كسى كه نمى

عرق شتر نجاستخوار يا عرق مشرك نجس است و با  اگر به واسطه ندانستن مسأله، نداند يك چيز نجس است مثلاً نداند
  .باشد مى آن نماز بخواند نمازش باطل

نماز او صحيح است، ولى احتياط مستحب آن  اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده
  .بخواند است كه اگر وقت دارد دوباره آن نماز را

آن يادش بيايد، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر  اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از
  .وقت گذشته قضا نمايد

او نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را  كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز بدن يا لباس
كه بدن يا لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از  با لباس نجس بخواند متوجه شود يا بفهمد

 صورتى كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن نماز را بهم پيش نجس بوده، در

ديگرى عورت او را پوشانده  زند بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند يا اگر چيز نمى
باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا بخواهد لباس را  لباس را بيرون آورد و نماز را ادامه دهد. ولى چنانچه طورى

بدن  ماند، بايد نماز را بشكند و با خورد و يا اگر لباس را بيرون آورد برهنه مى بهم مى عوض كند يا بيرون آورد نماز
  .و لباس پاك نماز بخواند

شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با لباس  كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز لباس او نجس
او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس  نجس بخواند متوجه شود يا بفهمد كه لباس

 تواند لباس را بيرون زند و مى يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس نماز را بهم نمى بوده، در صورتى كه آب كشيدن

را بيرون آورد و نماز را  آورد، بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده، لباس
تواند آب بكشد يا عوض كند بايد لباس را  را هم نمى تمام كند. اما اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده و لباس

 براى برهنگان گفته شد نماز را تمام كند. ولى چنانچه طورى است كه اگر لباس را آب بيرون آورد و به دستورى كه



بيرون آورد بايد با همان حال  تواند لباس را خورد يا به واسطه سرما و مانند آن نمى بكشد يا عوض كند نماز بهم مى
  .نماز را تمام كند و نمازش صحيح است

شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با بدن  كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز بدن او نجس
نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده  نجس بخواند متوجه شود يا بفهمد كه بدن او

 زند بايد با همان حال نماز زند بايد آب بكشد و اگر نماز را بهم مى نماز را بهم نمى در صورتى كه آب كشيدن بدن

  .را تمام كند و نماز او صحيح است

و بعد از نماز بفهمد پاك نبوده است، بنابر  كسى كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد چنانچه نماز بخواند
  .نمازش را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته آن را قضا كند احتياط مستحب اگر وقت نماز باقى است

بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده بنابر احتياط  اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با آن نماز
  .دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، نمازش را قضا كند واجب اگر وقت نماز باقى است بايد

نيست مثلاً يقين كند كه خون پشه است، چنانچه  اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خونهاى نجس
  .شود با آن نماز خواند، نماز او صحيح است نمى بعد از نماز بفهمد از خونهائى بوده كه

نماز با آن صحيح است مثلاً يقين كند خون  هرگاه يقين كند خونى كه در بدن يا لباس اوست خون نجسى است كه
  .باشد نمازش صحيح است خونى بوده كه نماز با آن باطل مى زخم و دمل است چنانچه بعد از نماز بفهمد

برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از  اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن
اگر بدون اين كه محل تماس با نجس را آب بكشد با آب قليل غسل كند و  نماز يادش بيايد نماز او صحيح است. و

شود  پاك مى و نماز او باطل است اما اگر با آب جارى يا كرُ غسل كند چون با تماس اول محل نماز بخواند غسل
يكى از اعضاى وضو باشد و شخص  غسل او صحيح است و نماز او هم اشكال ندارد. اما اگر محل تماس با نجس،

نماز بخواند وضو و نماز او باطل است و در فرض سابق اگر  بدون تطهير با آب قليل و با يك بار شستن وضو بگيرد و
  .وضو را سه بار بشويد تطهير انجام شده و وضو و نماز او صحيح است با آب كثير وضو بگيرد يا محل

كشيدن يكى از آنها داشته باشد، چنانچه  كسى كه يك لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و آب به اندازه آب
بكشد و نماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد بجا آورد. و اگر به  بتواند لباسش را بيرون آورد بايد بدن را آب

هردو بول يا خون  يا عذر ديگر نتواند لباس را بيرون آورد، در صورتى كه نجاست هردو مساوى باشد، مثلاً واسطه سرما
كه بايد دو مرتبه آن را با آب قليل آب بكشد،  باشد يا نجاست بدن شديدتر يا بيشتر باشد مثلاً نجاست بدن بول باشد

و اگر نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد مختار است هركدام از بدن يا  .احتياط واجب آن است كه بدن را آب بكشد
  .تواند آب بكشد مى لباس را بخواهد



دهد كه لباس پاك پيدا كند بايد  احتمال نمى كسى كه غير از لباس نجس لباس ديگرى ندارد و وقت تنگ است يا
تواند  شد به جا آورد ولى همين شخص اگر به واسطه سرما يا عذر ديگر نمى نماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته

  .آورد در همان لباس نماز بخواند و نمازش صحيح است لباس را بيرون

آنها را آب بكشد و نداند كداميك از آنهاست.  كسى كه دو لباس دارد اگر بداند يكى از آنها نجس است و نتواند
خواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هركدام يك  نماز بخواند، مثلاً اگر مى چنانچه وقت دارد بايد با هر دو لباس

براى برهنگان گفته  و يك نماز عصر بخواند و اگر وقت تنگ است بنابر احتياط واجب نماز را به دستورى كه نماز ظهر
  .نمايد شد بجا آورد و بنابر احتياط واجب آن نماز را با لباس پاك قضا

 شرط دوم:

داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، اگر عمداً در  مى لباس نمازگزار بنابر احتياط واجب بايد مباح باشد و كسى كه
چيز ديگر آن غصبى است نماز بخواند بنابر احتياط واجب نمازش باطل است  تكمه يا لباس غصبى يا در لباسى كه نخ يا

پوشيدن لباس  طور است اگر كسى از روى تقصير نداند كه نماز را با لباس غير غصبى اعاده كند و همين بايد آن
  .غصبى حرام است

كند، اگر عمداً با لباس غصبى نماز  باطل مى داند نماز را داند پوشيدن لباس غصبى حرام است ولى نمى كسى كه مى
  .و بايد آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده كند بخواند بنابر احتياط واجب نمازش باطل است

بخواند نمازش صحيح است، ولى اگر خودش لباس را  اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و با آن نماز
بنابر احتياط لازم نمازش باطل است و بايد آن نماز را با لباس غير  غصب كرده فراموش كند كه غصب كرده است

  .كند غصبى اعاده

  .شود همراه نمازگزار باشد موجب بطلان نماز نمى اشياء غصبى كوچك باشد يا بزرگ (مانند تسبيح، دستمال و...) اگر

اينكه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند  اگر كسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند يا مثلاً براى
  .نمازش صحيح است

بفهمد چنانچه چيز ديگرى كه عورت او را بپوشاند در  اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در بين نماز
 اينكه موالات يعنى پى در پى بودن نماز بهم بخورد لباس غصبى را بيرون آورد بايد آن تواند فوراً بدون تن دارد و مى

تواند فوراً لباس  نپوشانده يا نمى را بيرون آورد و نمازش را ادامه داده و تمام كند و اگر چيز ديگرى عورت او را
خورد در صورتى كه به مقدار يك ركعت هم  بودن نماز بهم مى غصبى را بيرون آورد يا اگر بيرون آورد پى در پى

حال  را بشكند و با لباس غير غصبى نماز بخواند و اگر به اين مقدار وقت ندارد، بايد در وقت داشته باشد بايد نمازش
  .نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نمايد



غصبى را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل  اگر با عين پولى كه خمس يا زكوة آن را نداده لباس بخرد حكم لباس
قرض كند و قصد داشته باشد كه قيمت يا عوض آن را از پولى كه خمس يا  است، و چنانچه لباس را به نسيه بخرد يا

  .يا از مال حرام بپردازد نماز با آن لباس باطل است زكات آن را نداده

 شرط سوم:

يعنى حيوانى كه اگر رگش را ببرند خون از آن (اى كه خون جهنده دارد لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مرده
اى مانند ماهى كه خون جهنده ندارد لباس تهيه كند  حلال گوشت مرده كند) نباشد، بلكه اگر از حيوان جستن مى

  .است كه با آن نماز نخواند احتياط مستحب آن

نمازگزار باشد، نمازش باطل است، گرچه لباس او  اگر چيزى از مردار مانند گوشت و پوست آن كه روح داشته همراه
  .هم نباشد

نمازگزار باشد يا با لباسى كه از آنها تهيه  اگر چيزى از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد همراه
  .است اند نماز بخواند نمازش صحيح كرده

ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد بايد به دستورى  اگر غير از لباس غصبى و لباسى كه از مردار تهيه شده لباس ديگرى
  .بخواند كه براى برهنگان گفته شد نماز

 شرط چهارم:

  .هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد و اگر موئى از آن

گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر  اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام گوشت مانند
  .آن برطرف شده باشد نماز صحيح است باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عين

ندارد و همچنين است اگر مرواريد و موم و  اگر مو و عرق و آب دهان كسى بر بدن يا لباس نمازگزار باشد اشكال
  .عسل همراه او باشد

گوشت، چه در داخله تهيه شده باشد چه در  اگر شك داشته باشد كه لباسى از حيوان حلال گوشت است يا حرام
  .خارجه، نماز خواندن با آن مانعى ندارد

خواندن با آن مانعى ندارد، و اگر بداند صدف  اگر انسان احتمال بدهد تكمه صدفى و مانند آن از حيوان است نماز
  .نماز خواندن با آن مانع ندارد است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد



  .پوست سنجاب نماز نخواند با پوست خز نماز خواندن اشكال ندارد ولى بنابر احتياط واجب با

بخواند نمازش صحيح است، ولى اگر فراموش كرده  داند از حيوان حرام گوشت است يا نه، نماز اگر با لباسى كه نمى
  .را دوباره بخواند باشد بنابر احتياط واجب بايد آن نماز

سازند اشكال ندارد بنابراين هرگاه انسان  مانند آن مى نماز خواندن با چرمهاى مصنوعى كه به وسيله مواد پلاستيكى و
يا چرم واقعى يا از حيوان حرام گوشت است يا حيوان مرده يا حلال گوشت و  شك كند كه چيزى چرم مصنوعى است

  .آن اشكال ندارد مذكى نماز با

تواند با  ندارد چنانچه ناچار باشد لباس بپوشد، مى اگر غير از لباسى كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگرى
احتياط  ناچار نباشد بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد و بنابر همان لباس نماز بخواند، و اگر

  .واجب يك نماز ديگر هم با همان لباس بخواند

 شرط پنجم و ششم:

  .براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد پوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام و نماز با آن باطل است، ولى

دست كردن و بستن ساعت مچى طلا به دست براى  زينت كردن به طلا مثل آويختن زنجير طلا به سينه و انگشتر طلا به
است. و بايد از استعمال عينك طلا هم خوددارى كند، ولى زينت كردن به طلا  مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل

  .نماز و غير نماز اشكال ندارد براى زن در

  .واجب نمازش باطل است اگر به جهت ندانستن يا فراموشى در طلا نماز بخواند بنابر احتياط

آشكار باشد يا پنهان و نماز با آن باطل است.  زينت كردن به طلا يا پوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام است چه
 باشد يا زنجير طلا در گردن آويخته باشد گرچه پيدا نباشد حرام و نماز را باطل بنابراين اگر زير پيراهن مرد طلاباف

  .كند مى

واجب چيزهايى مانند عرقچين و مانند آن كه به  لباس مرد نمازگزار بايد ابريشم خالص نباشد و همچنين بنابر احتياط
 ابريشم خالص باشند نماز با آن باطل است و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مرد حرام تنهائى ساتر عورتين نيستند اگر

  .است

  .پوشيدن آن براى مرد حرام و نماز در آن باطل است اگر آستر تمام لباس يا آستر مقدارى از آن ابريشم خالص باشد

  .كند و نماز را باطل نمى اگر انگشتر يا زنجير طلا و مانند آن در جيب مرد باشد اشكال ندارد



  .ندارد و نماز با آن صحيح است داند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر، اشكال پوشيدن لباسى كه نمى

  .كند نماز را باطل نمى دستمال ابريشمى و مانند آن اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد و

  .ندارد پوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكالى

تهيه شده در حال ناچارى مانعى ندارد، و نيز  پوشيدن لباس غصبى و ابريشمى خالص و طلاباف و لباسى كه از مردار
رود، و  ديگرى غير از اينها ندارد و تا آخر وقت هم ناچارى او از بين نمى كسى كه ناچار است لباس بپوشد و لباس

  .تواند با اين لباسها نماز بخواند تواند لخت شود مى نمى اگر

خواندن در آن صحيح است مشروط بر آنكه غير  هرگاه لباس مرد نمازگزار مخلوط از ابريشم و غير آن باشد نماز
است، اما اگر غير ابريشم به قدرى كم باشد كه به حساب نيايد، نماز  ابريشم از جنسى باشد كه نماز در آن صحيح

  .لباس براى مرد جايز نيست خواندن با آن

باشد، چنانچه ناچار نباشد لباس بپوشد، بايد به  اگر مرد غير از لباس ابريشمى خالص يا طلاباف، لباس ديگرى نداشته
  .بخواند دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز

اگرچه به كرايه يا خريدارى باشد تهيه نمايد.  اگر چيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است
دارد كه نسبت به دارائى او زياد است، و طورى است كه اگر پول را به مصرف  ولى اگر تهيه آن به قدرى پول لازم

  .حال او ضرر دارد بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند به لباس برساند

چنانچه قبول كردن آن براى او مشقتى كه معمولا  كسى كه لباس ندارد اگر ديگرى لباس به او ببخشد يا عاريه دهد،
كند بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براى او سختى كه معمولا تحمل  شود نداشته باشد بايد قبول تحمل نمى

  .بايد از كسى كه لباس دارد، طلب بخشش يا عاريه نمايد شود ندارد نمى

خواهد آن را  رنگ يا دوخت آن بر كسى كه مى بنابر احتياط واجب بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت كه پارچه يا
  .آن لباس نماز بخواند اشكال ندارد بپوشد معمول نيست، خوددارى كند ولى اگر با

نما باشد يا مناسب زى و شأن شخص از  انگشت مقصود از لباس شهرت لباسى است كه عرفاً زننده باشد و از اين جهت
  .حيث جنس يا رنگ يا نوع دوخت نباشد

يعنى مردان به نحوى لباس نپوشند كه بگويند لباس  احتياط واجب آن است كه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد
با  بنابراين پوشيدن دمپايى زنانه به تنهايى براى مردان اشكالى ندارد و برعكس. ولى اگر اند و بر عكس، زنانه پوشيده

  .آن لباس نماز بخواند اشكال ندارد



احتياط واجب بايد نماز را از اول وقت تأخير بيندازد  دهد تا آخر وقت پيدا شود بنابر كسى كه ساتر ندارد و احتمال مى
  .و با ساتر نماز بخواند

او نجس يا ابريشم خالص يا از اجزاء حيوان حرام  كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف يا تشك
  .نماز، خود را با آنها نپوشاند گوشت باشد احتياط واجب آن است كه در

 مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

 :نمازگزار نجس باشد نماز او صحيح است شود اگر بدن يا لباس در سه صورت كه تفصيل آنها بعداً گفته مى

خون آلوده  به آنكه به واسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن او است لباس يا بدنش .1
  .شده باشد

سطح يك دو ريالى  آنكه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم (كه تقريباً به اندازه .2
  .آيد مى 861هايى كه در مسأله  شود) به خون آلوده باشد. به جز خون مى

  .آنكه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند .3

 .و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحيح است

  .آنكه لباسهاى كوچك او مانند جوراب و دستكش نجس باشد .1
  .آنكه لباس زنى كه پرستار بچه است نجس شده باشد .2

 .شود و احكام اين پنج صورت مفصلاً در مسائل بعد گفته مى

اى است كه آب كشيدن بدن يا  چنانچه به گونه اگر در بدن يا لباس نمازگزار، خون زخم يا جراحت يا دمل باشد،
يا براى شخص او دشوار است تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب  لباس يا عوض كردن لباس براى بيشتر مردم

روى  با آن خون، نماز بخواند و همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا دوائى كه تواند نشده است، مى
  .اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد زخم گذاشته

و به اندازه درهم يا بيشتر باشد در بدن  شود و شستن آن آسان است اگر خون بريدگى و زخمى كه به زودى خوب مى
  .است يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل

شود جايز نيست با آن نماز بخواند، ولى اگر  اگر جائى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس
شود با رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعى  آلوده مى رطوبت زخم مقدارى از بدن يا لباس كه معمولاً به

  .ندارد



توان با آن نماز خواند مگر  آن نجس شود نمى خون دهان و بينى حكم زخم بدن را ندارد و اگر لباس و بدن به واسطه
  .بواسير حكم خون زخم بدن را دارد و نماز با آن اشكال ندارد اين كه كمتر از درهم باشد. ولى خون

از زخم است يا خون ديگر، نماز خواندن با آن  كسى كه بدنش زخم است اگر در بدن يا لباس خود خونى ببيند و نداند
  .مانعى ندارد

اند نماز  حساب شود تا وقتى همه خوب نشده اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزديك هم باشند كه يك زخم
به قدرى از هم دور باشند كه هركدام يك زخم حساب شود هركدام كه  خواندن با خون آنها اشكال ندارد. ولى اگر

  .نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بكشد خوب شد، بايد براى

است و بنابر احتياط واجب نبايد خون نفاس و  اگر سر سوزنى خون حيض در بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل
بهتر است از خون حيوان حرام گوشت بپرهيزد. ولى خونهاى ديگر مثل  استحاضه در بدن يا لباس نمازگزار باشد، و

 خون حيوان حلال گوشت اگرچه در چند جاى بدن و لباس باشد در صورتى كه روى هم كمتر از خون بدن انسان يا

  .ندارد شود) نماز خواندن با آن اشكال درهم باشد (كه تقريباً به اندازه سطح يك دو ريالى مى

شود ولى اگر پشت آن جدا خونى شود  مى آستر بريزد و به پشت آن برسد يك خون حساب خونى كه به لباس بى
در پشت و روى لباس است روى هم كمتر از درهم باشد نماز با  بايد هركدام را جدا حساب نمود پس اگر خونى كه

  .نماز با آن باطل است آن صحيح و اگر بيشتر باشد

به آستر بريزد و روى لباس خونى شود، بايد هر  اگر خون، روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد، و يا
لباس و آستر كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد  كدام را جدا حساب نمود. پس اگر خون روى

  .است نماز با آن باطل

صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به  اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد در
آلوده كند نماز با آن باطل است بلكه اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و  اندازه درهم يا بيشتر شود و اطراف را

مستهلك شده از بين  را هم آلوده نكند نماز خواندن با آن اشكال دارد ولى اگر رطوبت مخلوط به خون شود و اطراف
  .برود نماز صحيح است

اگرچه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم  اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن به خون نجس شود
  .شود با آن نماز خواند باشد، نمى

به آن برسد مثلاً يك قطره بول روى آن  اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى
  .بريزد نماز خواندن با آن جايز نيست



شود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد،  نمى اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مثل عرقچين، جوراب و دستكش كه
درست نشده باشد نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشتر يا عينك نجس  چنانچه از مردار و حيوان حرام گوشت

  .اشكال ندارد نماز بخواند

همراه نمازگزار نباشد، اما همراه بودن چيز  شود عورت را پوشاند احتياط واجب آن است كه چيز نجسى كه با آن مى
  .مانند دستمال كوچك و كليد و چاقو و پول نجس مانعى ندارد شود عورت را با آن پوشاند نجسى كه نمى

دختر، و بيشتر از يك لباس ندارد، چنانچه نتواند لباس  زنى كه پرستار بچه است كه بنابر احتياط واجب بچه پسر باشد نه
 روزى يك مرتبه لباس خود را آب بكشد اگرچه تا روز ديگر يا عاريه نمايد، هرگاه شبانه ديگرى بخِردَ يا كرايه كند و

كه لباس خود را شبانه روز  تواند با آن لباس نماز بخواند ولى احتياط واجب آن است لباسش به بول پسر نجس شود مى
آب بكشد و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولى ناچار  يك مرتبه براى اولين نمازى كه لباسش پيش از آن نجس شده

روزى يك مرتبه به دستورى كه گفته شده همه آنها را آب بكشد كافى  چنانچه شبانه است كه همه آنها را بپوشد،
  .پاك نماز بخواند كه بتواند لباس ديگرى بخرد يا كرايه كند احتياط واجب اين است كه با لباس در صورتى است. و

 چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است

جماعت باشد، پوشيدن لباس سفيد و پوشيدن  گذاشتن عمامه با تحت الحنك، پوشيدن عبا خصوصاً براى كسى كه امام
 .دست كردن انگشترى عقيق براى نمازگزار مستحب است ترين لباسها، و استعمال بوى خوش و پاكيزه

 چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است

كند، پوشيدن  كه از نجاست پرهيز نمى پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ و لباس شرابخوار و پوشيدن لباس كسى
دارد  صورت كه نقش كردن انگشترى لباس و دست هاى تكمه لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن

 .باشد نمازگزار مكروه مى براى

ن نمازگزار  مكا

 :مكان نمازگزار چند شرط دارد

 . مباح باشدشرط اول:

اينها باشد نمازش باطل است ولى نماز  خواند اگرچه روى فرش و تخت و مانند كسى كه در ملك غصبى نماز مى
  .ندارد خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى مانعى



اى  منفعت، باطل است، مثلاً در خانه اجاره نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه صاحب
بخواند بدون اجازه مستأجر نماز باطل است و همچنين است اگر در  اگر مالك خانه يا شخص ديگرى بخواهد نماز

  .حقّى دارد نماز بخواند باطل است ملكى كه ديگرى در آن

شود در ملك او نماز  نكنند نمى مثلاً اگر وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى ثلث را جدا
  .خواند

نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد دوباره  كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آنجا
  .نمازش را در محلّ ديگرى بخواند

بفهمد، يا در جائى كه غصبى بودن آن را فراموش  داند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز اگر در جائى كه نمى
بيايد نماز او صحيح است مگر آنكه خودش غصب كرده باشد. كه بنابر احتياط  كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش

  .است واجب باطل

است و در آنجا نماز بخواند اگر جاهل مقصر  اگر بداند جائى غصبى است، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل
  .باشد مى باشد بنابر احتياط، نماز او باطل

توان در حال اضطرار  اين كه نماز واجب را مى توان هنگام سوارى حتى در حال اختيار خواند كما نماز مستحبى را مى
فرض اگر زين اسب يا صندلى ماشين و قطار و هواپيما غصبى باشد نماز باطل  و ناچارى در حال سوارى خواند و در اين

  .است

خواندن در آن باطل است و براى تعيين  تصرّف در زمين غصبى كه فعلاً مالك مشخصّى ندارد جايز نيست و نماز
شود. همچنين تصرف در ساختمانى كه با مصالحى ساخته شده كه  تكليف آن بايد به مجتهد جامع الشرّائط رجوع

 تصرف در مال غصبى را دارد و جايز نيست اما نماز در اين ساختمان اگر نماز بر روى مالك آن معلوم نيست حكم

  .زمين مباح باشد كه با مصالح مذكور فرش نشده باشد باطل نيست

تواند در آن ملك  اجازه شريكش نمى كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون
  .تصرف كند و نماز بخواند

در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل  اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او
خمس  اين باشد كه ازمالى كه بخرد و درموقع خريدن قصدش ذمه است، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به

  .بدهد يا زكاتش را نداده



قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل  اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه
  .كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است است. و اگر اجازه ندهد و انسان يقين

او بيشتر باشد هر نوع تصرفى در اموال او حرام و  ميتى كه بدهكار است چنانچه بدهكارى وى از تمام اموال باقيمانده
بدون رضايت طلبكاران باطل است. اما اگر بدهكارى وى از اموال باقيمانده او  نماز خواندن ورثه در زمين و خانه او

الف ـ از قرائن  :تصرف در اموال او و نماز خواندن در خانه و زمين او با يكى از دو شرط زير مجاز است كمتر باشد
  .باشند بدون مسامحه بدهى او را پرداخت كنند خارجى بدانند كه طلبكاران او راضى هستند. ب ـ ورثه تصميم داشته

باطل است و اين در صورتى است كه بدهكارى به  تصرّف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن
  .اندازه همه مال باشد

يا ورثه تصميم داشته باشند كه  ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و بدانند طلبكار يا طلبكاران راضى هستند
نماز خواندن در آن اشكال ندارد ليكن در اين صورت بنابر  بدون مسامحه بدهى او را بدهند، تصرّف در آن ملك و

ت هم اجازه بگيرند احتياط واجب بايد از ولىمي.  

غائب باشند، فقط به مقدار مصارف متعارف (كفن و  اگر ميت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا
توان در اموال او تصرف كرد. ولى ساير تصرفات در آن اموال  ماند مى زمين مى دفن) كه اگر انجام نشود جنازه روى

  .وى نماز خواندن در خانه او باطل است مگر بعد از تعيين قيم و عمل بر طبق صلاحديد حرام و

ها كه براى ورود مسافران و مشتريان آماده است  حمام ها و ها، مسافرخانه نماز خواندن در اماكن عمومى مانند هتل
اى كه دلالت بر رضايت  براى ديگران كه مسافر و مشترى آن اماكن نيستند اگر قرينه اشكال ندارد ولى نماز خواندن

آن جايز نيست،  آن بكند وجود داشته باشد مانع ندارد، و نماز خواندن در اماكن خصوصى بدون اجازه مالك صاحب
تواند در آنجا نماز بخواند.  راضى است مى ولى اگر اجازه تصرفّات ديگرى دهد كه معلوم شود براى نماز خواندن نيز

  .دعوت كند كه مسلماً براى نماز رضايت دارد مثل اينكه كسى را براى صرف غذا و استراحت

سخت است اگرچه صاحبانش كراهت داشته  هاى بسيار وسيعى كه براى مردم اجتناب از آن غير ممكن يا در زمين
اشكال ندارد، اگرچه در مالكين آنها صغير و ديوانه باشد هر چند احتياط  باشند نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن

  .ها از آن اجتناب شود صورت علم به عدم رضايت صاحبان آن اين است كه در

 

 . استقرار استشرط دوم:



اى كه در حال حركت باعث تكان خوردن و  نقليه مكان نمازگزار بايد آرام و بدون حركت باشد، لذا نماز در وسائل
در زمان ناچارى ـ مثلاً تنگى وقت ـ كه در اين صورت نيز بايد تا جايى كه  شود باطل است. مگر عدم آرامش انسان مى

نقليه تغيير مسير داد  شرايط نماز را رعايت كند و هنگام حركت و تكان خوردن چيزى نخواند و هرگاه وسيله تواند مى
  .خود را به سمت قبله بچرخاند

شود و انسان در آن وسائل آرامش  نمى اى كه موجب حركت و تكان خوردن انسان نماز خواندن در وسائل نقليه
نماز، مثل قبله، اشكال ندارد. ولى اگر عرفاً با استقرار و طمأنينه منافات   مثل كشتى، هواپيما، قطار با رعايت شرايط;دارد

  .قايق و ماشين سوارى صحيح نيست مگر در حال ضرورت و تنگى وقت باشد مثل داشته

شود استقرار پيدا كرد باطل است، اما اگر حركت  نمى اى از رمل و مانند اينها كه نماز روى خرمن گندم و جو و تپه
  .انجام داد و شرايط ديگر را رعايت كرد مانع ندارد كم باشد كه بتوان واجبات نماز را

اينها اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، اگر به  در جائى كه به واسطه احتمال باد و باران و زيادى جمعيت و مانند
اشكال ندارد و اگر به مانعى برنخورد نمازش صحيح است، و در جائى كه ماندن در آن  اميد تمام كردن شروع كند

ولى اگر خواند  است (مثلاً جائى كه خطر خراب شدن سقف يا ريزش كوه يا تصادف و...) نبايد نماز بخواند حرام
ايستادن و نشستن روى آن حرام است  نمازش صحيح است ليكن مرتكب حرام شده است. و همچنين روى چيزى كه

بر آن نوشته شده نبايد نماز بخواند ولى اگر خواند نمازش صحيح  اى كه اسم خدا و آيات قرآن مانند فرش يا روزنامه
  .شده است است اما مرتكب حرام

  .نخوانند ولى در حال ناچارى مانع ندارد احتياط واجب آن است كه در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب را

مستحب است در داخل خانه كعبه مقابل هر ركنى دو  خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد بلكه
  .ركعت نماز بخوانند

 . در جائى نماز بخواند كه بتواند واجبات نماز را انجام دهدشرط سوم:

اى كوچك است كه جاى ركوع و  به اندازه تواند در آنجا راست بايستد يا در جائى كه سقف آن كوتاه است و نمى
شود كه در چنين جائى نماز بخواند بايد قدرى كه ممكن است قيام و ركوع  سجود ندارد نبايد نماز بخواند، و اگر ناچار

  .آورد و سجود را بجا

 نماز بخواند و بنابر احتياط مستحب مساوى قبر مطهر معصوم نماز)السلام عليه(انسان نبايد جلوتر از قبر پيغمبر و امام

  .نخواند



احترامى نشود اشكال ندارد ولى فاصله شدن  بى باشد كه اگر در نماز چيزى مانند ديوار بين او و قبر مطهر معصوم حائل
  .آن افتاده كافى نيست اى كه روى صندوق شريف و ضريح و پارچه

 . موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشودشرط چهارم:

بدن يا لباس او برسد مگر نجاستى باشد كه در  مكان نمازگزار اگر نجس است نبايد به طورى تر باشد كه رطوبت آن به
گذارد اگر نجس باشد نماز باطل است هر چند نجاست آن مسرى  بر آن مى نماز معفو است. ولى جائى كه پيشانى را

 واجب در سجده پاك باشد كافى است و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد و اگر مقدار

  .نباشد

 . مرد بر زن مقدم باشدشرط پنجم:

تر باشد، بنابراين  از جاى ايستادن مرد كمى عقب تر از مرد بايستد و بهتر است جاى سجده زن در نماز، زن بايد عقب
 نماز باطل است و در اين حكم بين محرم و نامحرم يا زن و شوهر تفاوتى ندارند، و اگر زن جلوتر يا مساوى مرد بايستد

  .همينطور بين نماز واجب و مستحب فرق ندارد

هر دو باطل است اما اگر يكى قبلاً وارد نماز شده  اگر زن در كنار مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند نماز
  .دومى باطل است باشد نماز او صحيح است ولى نماز

 متر است 5نبينند يا بين آنها ده ذراع كه تقريباً  اگر ميان مرد و زن ديوار يا پرده يا چيز ديگرى باشد كه يكديگر را
  .فاصله باشد نمازشان صحيح است

 10نمازش صحيح است حتّى اگر ارتفاع كمتر از  اگر زن در طبقه دوم نماز بخواند گرچه جلوتر يا مساوى مرد باشد
  .ذراع يعنى كمتر از پنج متر باشد

 . مسطح بودن مكان نمازگزارشرط ششم:

  .تر يا بلندتر باشد چهار انگشت بسته پست بيش از جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوها و سر انگشتان پاى او نبايد

 جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است

بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است  در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجد
و بعد مسجد جامع  و بعد مسجد كوفه و بعد از آن مسجد بيت المقدس )صلى االله عليه وآله(و بعد از آن مسجد پيغمبر

 .است هر شهر و بعد از آن مسجد محلّه، و بعد از مسجد محلّه، مسجد بازار



بخوانند. ولى اگر نماز در مسجد به هر جهتى غير از  براى زنها بهتر آن است كه نماز را در خانه و اطاق اختصاصى خود
را داشته باشد مثل اين كه در مسجد جماعت است يا حضور قلب بيشترى وجود  مسجد بودن فضيلت بر نماز در خانه

احكام و  زنان براى درك اين فضيلت با حجاب كامل به مسجد بروند و اگر راهى براى يادگرفتن دارد بهتر است
 .بروند مسائل اسلامى جز از طريق رفتن به مسجد وجود ندارد واجب است به مسجد

 عليه( بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت اميرالمؤمنين مستحب بلكه )عليهم السلام( نماز در حرم امامان

 .برابر دويست هزار نماز است) السلام

و همسايه مسجد اگر عذرى نداشته باشد  زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى كه نمازگزار ندارد مستحب است
 .مكروه است در غير مسجد نماز بخواند

شود رابطه دوستى برقرار نكند، با او غذا  نمى اعتنائى به مسجد حاضر مستحب است انسان با كسى كه از روى بى
 .همسايه او نشود، از او زن نگيرد و به او زن ندهد نخورد، در كارها با او مشورت نكند،

 جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است

انسان، مقابل درى كه باز است، در جاده و خيابان و  نماز خواندن در موارد زير مكروه است: حمام، زمين نمكزار، مقابل
 كنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام و نماز باطل است، مقابل آتش و مى كوچه اگر براى كسانى كه عبور

باشد، روبروى عكس و روبروى  چراغ، در آشپزخانه و هرجا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و گودالى كه محلّ بول
اطاقى كه جنبُ در آن باشد، در جائى كه عكس باشد  مجسمه چيزى كه روح دارد مگر آنكه روى آن پرده بكشند، در

 .مقابل قبر، روى قبر، بين دو قبر و در قبرستان اگرچه روبروى نمازگزار نباشد،

مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد كه  خواند، يا كسى روبروى اوست كسى كه در محلّ عبور مردم نماز مى
 .يا ريسمانى باشد ميان او و آنها حائل گردد حتّى اگر عصا، تسبيح



 احکام نمازهای مستحب�

مبحث نمازهاي مستحب  فهرست عناوين 

  

هاى شبانه روز بيشتر  مستحبى به خواندن نافله نمازهاى مستحبى زياد است و آنها را نافله گويند. در بين نمازهاى
و چهار ركعت هستند كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله  سفارش شده و آنها در غير روز جمعه سى

باشد. و  مى نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح عصر و چهار ركعت
شود. ولى در روز جمعه  حساب مى چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتياط مستحب بايد نشسته خواند، يك ركعت

 .شود مى بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه

ركعت آن به نيت نماز شفع و يك ركعت آن به  از يازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب و دو
 .نافله شب در كتابهاى دعا گفته شده است نيت نماز وتر خوانده شود. دستور كامل

نافله نشسته را يك ركعت حساب كند، مثلاً  شود نشسته خواند، ولى بهتر است دو ركعت نماز نمازهاى نافله را مى
است نشسته بخواند بهتر است شانزده ركعت بخواند و اگر  خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت كسى كه مى

 .بخواند، دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند خواهد نماز وتر را نشسته مى

تواند بجا  به نيت اينكه شايد مطلوب باشد مى نافله ظهر و عصر در سفر ساقط است و نبايد خواند ولى نافله عشا را
 .آورد

ه فل ت نا ه وق ى يومي  ها

ظهر است تا موقعى كه سايه شاخص كه بعد از ظهر  شود و وقت آن از اول نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مى
اى كه  شود، مثلاً اگر ارتفاع شاخص هفتاد سانتيمتر باشد، هر وقت مقدار سايه شود به اندازه دو هفتم شاخص پيدا مى

 .شود به بيست سانتيمتر برسد آخر وقت نافله ظهر است ظهر پيدا مى بعد از

شود  كه سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى شود و وقت آن تا موقعى است نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مى
نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند بنابر احتياط واجب بايد  به چهار هفتم شاخص برسد. و چنانچه بخواهد

 .نيت اداء و قضا نكند ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتياط واجب نافله

طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در  وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى كه سرخى
 .شود از بين برود آسمان پيدا مى



 .است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر

از نصف شب به مقدار خواندن يازده ركعت  شود و وقت آن بعد از گذشتن نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مى
 .از فجر اول نخوانند نماز شب است ولى احتياط مستحب آن است كه قبل

 .صبح خوانده شود وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزديك اذان

بخواند يا ترس آن دارد كه در وقت بيدار  مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب
 .آورد تواند آن را در اول شب بجا شود مى نمى

ه  نماز غفيل

شود، و وقت آن بعد از نماز مغرب  خوانده مى يكى از نمازهاى مستحبى نماز غفيله است كه بين نماز مغرب و عشا
برود و آن دو ركعت است، در ركعت اول بعد از حمد بايد بجاى سوره  است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب از بين

 :بخوانند اين آيه را

رباً فظََنَّ اَنْ لَنْ نقَْدغاضم بذْ ذَهذَاالنُّونِ او» ْلاّ انَتا لهاَنْ لا ا ى الظُّلمُاتى ففنَاَد هَليع حانَكبنّى سنَ ام مينَ  كنُتالظاّل
ناهيَنجو نا لَهبَتجنَ فاَسنينَ» مؤمْننُجِْى الم ككَذلوَالغم 

 :و در ركعت دوم بعد از حمد به جاى سوره اين آيه را بخوانند

ولاّ هها اَعلمبِ لا يَالْغي حفاتم هنْدعها «وَلمعلاّ يقة ارنْ وقطُُ مَما تسرِ وحْالبرِّ وى البما ف لَمعيضِ  والاَر ة فىِ ظُلمُاتبلا حو
 مبين» ولا رطبْ ولا يابس الاّ في كتاب

 :و در قنوت آن بگويند

تفَْعلَ بى كذا وكذا» به جاى  يعلمَها الاّ انَتْ اَنْ تصُلى على محمد وآلِ محمد واَنْ «الَلّهم انّى اسَألَُك بمِفاتحِ الغيَبِ الَّتى لا
تَعلَم حاجتى فَأسالَُك  كلمه كذا و كذا حاجتهاى خود را بگويند، بعد بگويند: «الَلّهم انَتْ ولى نعمتى والقْادر على طَلبتى

هِمَليعو هَليد عمحآلِ مد ومحقِّ مِتَها لى» بحَا قضَيَلم لامالس 

ن قربا طر و  ف د   نماز عي

بايد بجماعت خوانده شود و در زمان ما كه امام  نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و
 .شود آنرا بجماعت يا فرادى خواند و مى .باشد عليه السلام غائب است، مستحب مى

 .وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر



در عيد فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب  مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند، و
 .بعد نماز عيد را بخوانند افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند،

  نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن

قنوت پنجم تكبير ديگرى بگويد و  حمد و سوره بايد پنج تكبير بگويد، و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از
دوم چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند وتكبير  بركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخيزد و در ركعت

 .رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد پنجم را بگويد و بركوع

 ولى بهتر است اين دعا را بخوانند: در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است

رياءبْلَ الكاَه مالَّله» فوِ ولَ الْعاَه و روُتبْالج و ودْلَ الجاَه ةِ وَظمالْعقِّ هذاَ  وِبح ألُكَرَةِ اسْغفْالم لَ التَّقْوى واَه ةِ ومالرَّح
آلِ  آله ذُخرْاً و شرَفَاً و كرَامةً و مزيداً اَنْ تصُلِّى علَى محمد و الَّذى جعلتَْه للمْسلمينَ عيداً و لمحمد صلَّى اللّه عليَه و اليْومِ

داً ومحم فيه ْخَلتَر ادَلنَى فى كلُِّ خيخاَنْ تُد و دمحداً و آلَ ممحم نْهم توء اَخرَْجنْ كلُِّ سنى مد و اَنْ تخُرِْجآلَ محم 

عبادك  سألَك بِه عبادك الصالحونَ و اَعوذُ بِك مما استَعاذَ منْه محمد صلَواتُك عليَه و عليَهِم الَّلهم انّى اسَألُك خيَرَ ما
 المْخْلصَونَ»

 .مستحب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند

) و در ركعت دوم سوره 91شمس (سوره  نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره
 .) و در ركعت دوم سوره شمس را بخوانند87سبح اسم (سوره  ) را بخوانند يا در ركعت اول سوره88غاشيه (سوره 

 .عيد قربان بعد از نماز از گوشت قربانى بخورد مستحب است روز عيد فطر قبل از نماز عيد، به خرما افطار كند و در

 .به نماز عيد برود و عمامه سفيد بر سر بگذارد مستحب است پيش از نماز عيد غسل كند و پياده و پابرهنه و با وقار

 .دستها را بلند كنند و نماز را بلند بخوانند مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در حال گفتن تكبيرها

 .مسجد الحرام خوانده شود مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ولى در مكه مستحب است در

  و بعد از نماز مغرب و عشاء شبِ عيد فطر و بعد از نمازِ صبح و ظهر

الَلّه اكَبْرُ الَلّه اكَبْرُ لا الَه الاّ اللّه و اللّه اكَبْرُ و عصرِ روز عيد و نيز بعد از نمازِ عيد فطر مستحب است اين تكبيرها را بگويد: 
 للّه الحْمد الَلّه اكَبْرُ على ما هداناَ.



ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم  مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز
الَلّه اكَبْرُ علَى ما رزقنَا منْ بهيمةِ الأنْعامِ و گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد:  است تكبيرهائى را كه در مسأله پيش

روز  اگر عيد قربان را در منى باشد مستحب است بعد از پانزده نماز كه اول آنها نمازظهر  ولىالحْمد للّه علَى ما ابَلانا.
 .حجه است، اين تكبيرها را بگويد ذى عيد وآخرآنها نمازصبح روز سيزدهم

 .كراهت دارد نماز عيد را زير سقف بخوانند

تجاوز كرده بشك خود اعتنا نكند، ولى اگر از  هاى آن، چنانچه از محل آن اگر شك كند در تكبيرهاى نماز و قنوت
 .بگذارد و اگر بعد معلوم شد كه گفته بوده اشكال ندارد محل آن تجاوز نكرده است بنابر اقل

 .رفتن بركوع يادش بيايد نمازش صحيح است اگر قرائت يا تكبيرات يا قنوتها را فراموش كند و نياورد و بعد از

 .شود مى باطل اگر ركوع يا دو سجده يا تكبيرة الاحرام را فراموش كند نمازش

است كه بعد از نماز آنرا رجاء بجا آورد. و  اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند احتياط مستحب آن
نمازهاى يوميه لازم است، احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز رجاء دو  اگر كارى كند كه براى آن سجده سهو در

 .براى آن بنمايد سجده سهو
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 واجبات نماز يازده چيز است (با كليك كردن بر روي هر قسمت مي توانيد توضيحات مربوطه را مشاهده نماييد)

  نيت .1
  قيام يعنى ايستادن .2
  اكبر در اول نماز الاحرام يعنى گفتن االله تكبيرة .3
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  ترتيب .10
  پى بودن اجزاء نماز موالات يعنى پى در .11

يا در نماز اضافه كند عمداً باشد يا اشتباهاً نماز باطل  بعضى از واجبات نماز ركن است يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد
 شود و چنانچه اشتباهاً كم يا زياد نيست يعنى اگر عمداً كم يا زياد شود نماز باطل مى شود و بعضى از آنها ركن مى

الاحرام، سوم قيام در موقع گفتن  تكبيرة كند. و اركان نماز پنج چيز است: اول نيت، دوم شود نماز را باطل نمى
  .ايستادن پيش از ركوع، چهارم ركوع، پنجم دو سجده الاحرام و قيام متصل به ركوع يعنى تكبيرة

ت ـ ي  ن

عالم بجا آورد، و لازم نيست نيت را از قلب خود  انسان بايد نماز را به نيت قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند
 .خوانم قربة الى االله چهار ركعت نماز ظهر مى بگذراند يا مثلاً به زبان بگويد كه

معين نكند كه نماز ظهر است يا عصر، نماز او  خوانم و اگر در نماز ظهر يا عصر نيت كند كه چهار ركعت نماز مى
ظهر بر او واجب است اگر در وقت نماز ظهر بخواهد نماز قضايا نماز ظهر را  باطل است. و نيز كسى كه مثلاً قضاى نماز

  .خواند در نيت معين كند نمازى را كه مى بخواند بايد

بين نماز به طورى غافل شود كه اگر بپرسند چه  انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد پس اگر در
  .كنى نداند نمازش باطل است مى



كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز  انسان بايد فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند پس كسى
  .مردم باشد يا خدا و مردم يعنى هردو را در نظر بگيرد بخواند، نمازش باطل است خواه فقط براى

چه آن قسمت ريائى واجب باشد مثل حمد و سوره  ;اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا بجا آورد نماز باطل است
نماز را براى خدا بجا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى  و چه مستحب مانند قنوت بلكه اگر تمام

  .است در وقت مخصوصى مثل اول وقت يا به طرز مخصوصى مثلاً با جماعت نماز بخواند نمازش باطل مثل مسجد يا

ة م تكبير حرا  الا

االله و حروف اكبر و دو كلمه «االله» و «اكبر» را پشت  اكبر» در اول هر نماز واجب و ركن است و بايد حروف گفتن «االله
 كلمه به عربى صحيح گفته شود و اگر به عربى غلط بگويد يا مثلاً ترجمه آن را به فارسى سرهم بگويد و نيز بايد اين دو

 .بگويد صحيح نيست

خواند مثلاً به اقامه يا به دعائى كه پيش  آن مى الاحرام نماز را به چيزى كه پيش از احتياط واجب آن است كه تكبيرة
  .خواند نچسباند از تكبير مى

الرحمن الرّحيم بچسباند بهتر است  االله مثلاً به بسم خواند اكبر» را به چيزى كه بعد از آن مى اگر انسان بخواهد «االله
  .چند احتياط مستحب است كه در نماز واجب متصل نكند حرف (ر) اكبر را ضمه بدهد. هر

الاحرام را بگويد  حالى كه بدنش حركت دارد تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد و اگر عمداً در موقع گفتن تكبيرة
كند انجام دهد و بعد از  بنابر احتياط واجب بايد اول عملى كه نماز را باطل مى باطل است و چنانچه سهواً حركت كند

  .دوباره تكبير بگويد آن

بشنود و اگر به واسطه سنگينى يا كرى گوش و يا  تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه خودش
  .بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود شنود بايد طورى سرو صداى زياد نمى

تواند بگويد  را درست بگويد بايد به هرطور كه مى «اكبر تواند «االله كسى كه لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمى
تواند حركت  قلب خود بگذراند و براى تكبير اشاره كند و زبانش را هم اگر مى تواند بگويد بايد در و اگر هيچ نمى

  .دهد

عنِ المْسيىء  محسنُ قَد اتَاَك المْسيىء وقَد امَرتْ المْحسنَ اَنْ يتجَاوز «ياالاحرام بگويد:  مستحب است قبل از تكبيرة
يعنى اى  منِّى» محمد صلِّ علَى محمد وآلِ محمد وتجَاوز عنْ قبَيحِ ما تَعلَم أنتْ المْحسنُ وانَاَ المسىء بحِقِّ محمد وآلِ

اى كه نيكوكار از گنهكار بگذرد  آمده و تو امر كرده كنى بنده گنهكار به در خانه تو خدائى كه به بندگان احسان مى



محمد  محمد و آل محمد(صلى االله عليه وآله) رحمت خود را بر محمد و آل تو نيكوكارى و من گنهكار به حق
  .دانى از من سر زده بگذر هائى كه مى بفرست و از بدى

  .را تا مقابل گوشها بالا ببرد مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز دستها

چيزى از قرائت يا ذكرهاى مستحب قبل از آن  الاحرام را گفته يا نه چنانچه مشغول خواندن اگر شك كند كه تكبيرة
  .اگر چيزى نخوانده بايد تكبير را بگويد مثل استعاذه شده به شك خود اعتنا نكند و

بايد به شك خود اعتنا نكند ولى اگر بعد از  الاحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه اگر بعد از گفتن تكبيرة
  .آنرا صحيح خوانده، مستحب است نماز را تمام كند و دوباره بخواند تكبير و قبل از خواندن چيزى شك كند كه

م نماز  قيا

گويند ركن است ولى قيام  قيام متصل به ركوع مى الاحرام و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام در موقع گفتن تكبيرة
از ركوع ركن نيست و اگر كسى آن را از روى فراموشى ترك كند نمازش  در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد

 .صحيح است

  .كند كه در حال ايستاده تكبير گفته است واجب است پيش از گفتن تكبير و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين

شود، بنابر اين اگر ركوع را فراموش كند و بعد از  قيام متصل به ركوع يعنى انسان از حالت ايستاده به قصد ركوع خم
يادش بيايد كه ركوع نكرده بايد بايستد و به ركوع رود و اگر بدون اينكه بايستد  حمد و سوره به نيت سجده خم شود و

  .است حال خميدگى به ركوع برود چون قيام متصل به ركوع را بجا نياورده نماز او باطل به

به جائى تكيه نكند ولى اگر از روى ناچارى  موقعى كه ايستاده است بايد بدن را حركت ندهد و به طرفى خم نشود و
  .حركت دهد اشكال ندارد باشد يا در حال خم شدن براى ركوع پاها را

خم شود و يا به جائى تكيه كند اشكال ندارد  اگر موقعى كه ايستاده از روى فراموشى بدن را حركت دهد يا به طرفى
قيام متصل به ركوع اگر از روى فراموشى هم باشد بنابر احتياط واجب بايد  الاحرام و ولى در قيام موقع گفتن تكبيرة

  .دوباره بخواند نماز را

سنگينى بدن روى هردو پا باشد و اگر روى يك  واجب است در موقع ايستادن هردو پا روى زمين باشد ولى لازم نيست
  .پا هم باشد اشكال ندارد

  .عرفاً قيام بر آن صدق نكند نمازش باطل است تواند درست بايستد اگر پاها را خيلى گشاد بگذارد كه كسى كه مى



را به طرف راست يا چپ حركت دهد بايد  خواهد كمى جلو يا عقب رود يا كمى بدن موقعى كه انسان در نماز مى
ذكرهاى واجب هم  را بايد در حال برخاستن بگويد، و در موقع گفتنوقُوته اقَوم وأقَْعد»  االلهِ «بحِولِچيزى نگويد ولى 

  .ذكرهاى مستحبى هم بدنش آرام باشد كه در موقع گفتن آن است احتياط واجب حركت باشد بلكه بدن بايد بى

به سجده تكبير بگويد چنانچه آن را به قصد  اگر در حال حركت بدن ذكر بگويد مثلاً موقع رفتن به ركوع يا رفتن
بايد احتياطاً نماز را دوباره بخواند و اگر به اين قصد نگويد بلكه بخواهد  اند بگويد ذكرى كه در نماز دستور داده

  .باشد نمازش صحيح است ذكرى گفته

احتياط مستحب آن است كه آنها را هم  حركت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشكال ندارد اگرچه
  .حركت ندهد

كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود  اختيار به قدرى حركت اگر موقع خواندن حمد و سوره يا ذكر واجب بى
  .آنچه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند احتياط واجب آن است كه بعد از آرام گرفتن بدن

هم عاجز شود بايد بخوابد ولى تا بدنش آرام نگرفته  اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود بايد بنشيند و اگر از نشستن
  .نخواند بايد چيزى از واجبات نماز را

كند يا مجبور است  كه در موقع ايستادن بدنش حركت مى تواند ايستاده نماز بخواند نبايد بنشيند مثلاً كسى تا انسان مى
كند يا خم شود و يا پاها را بيشتر از معمول گشاد بگذارد بايد به هر طور كه  به چيزى تكيه دهد يا بدنش را كج

راست بنشيند و نشسته  ايستاده نماز بخواند ولى اگر به هيچ قسم حتى مثل حال ركوع هم نتواند بايستد بايد تواند مى
  .نماز بخواند

تواند بنشيند و اگر به  نتواند راست بنشيند بايد هرطور كه مى تواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر تا انسان مى
تواند به پهلوى  نمى بنشيند بايد به طورى كه در احكام قبله گفته شد به پهلوى راست بخوابد و اگر تواند هيچ قسم نمى

  .رو به قبله باشد چپ و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او

بايستد و ركوع را ايستاده بجا آورد بايد بايستد  خواند اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند كسى كه نشسته نماز مى
  .نتواند بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد و از حال ايستاده به ركوع رود و اگر

تواند نشسته بخواند و نيز اگر  مقدارى را كه مى بايد خواند اگر در بين نماز بتواند بنشيند كسى كه خوابيده نماز مى
 تواند ايستاده بخواند ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از واجبات نماز را كه مى تواند بايستد بايد مقدارى را مى

  .نخواند



تواند نشسته نماز  يا ضررى به او برسد مى تواند بايستد اگر بترسد كه به واسطه ايستادن مريض شود كسى كه مى
  .خوابيده نماز بخواند تواند بخواند و اگر از نشستن هم بترسد مى

ايستاده نماز بخواند به احتياط واجب بايد صبر كند  تواند اگر اطمينان دارد كه تا آخر وقت عذر او برطرف شده و مى
نماز بخواند و اگر ممكن نشد نشسته بخواند، اما اگر احتمال بدهد كه تا آخر وقت  تا آخر وقت كه اگر توانست ايستاده

  .شود بهتر است تا آخر وقت صبر كند او برطرف مى عذر

بيندازد، دستها را روى رانها بگذارد، انگشتها را  ها را پائين مستحب است در حال ايستادن بدن را راست نگهدارد، شانه
كند، سنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا بيندازد، با خضوع و خشوع باشد، پاها  بهم بچسباند، جاى سجده را نگاه

زن است پاها را به هم  پس و پيش نگذارد، اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد، و اگر را
  .بچسباند

ت ـ ـرائ  ق

 .از آن يك سوره تمام بخواند در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه، انسان بايد اول حمد و بعد

مثلاً بترسد كه اگر سوره را بخواند دزد يا درنده يا چيز  اگر وقت نماز تنگ باشد يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند
  .تواند سوره را نخواند نبايد سوره را بخواند و اگر در كارى عجله داشته باشد مى ديگرى به او صدمه بزند

اشتباهاً سوره را پيش از حمد بخواند و در بين آن  اگر عمداً سوره را پيش از حمد بخواند نمازش باطل است و اگر
  .و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند يادش بيايد بايد سوره را رها كنند

  .بفهمد نمازش صحيح است ركوع اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن به

نخوانده بايد بخواند و اگر بفهمد سوره را نخوانده  اگر پيش از آنكه براى ركوع خم شود بفهمد كه حمد و سوره را
 بفهمد حمد تنها را نخوانده بايد اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند و نيز بايد فقط سوره را بخواند ولى اگر

تنها را نخوانده بايد بايستد و به  اگر خم شود و پيش از آنكه به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره يا سوره تنها و يا حمد
  .همين دستور عمل نمايد

شود عمداً بخواند  » گفته مى1105مسأله « اى را كه آيه سجده دارد و در اگر در نماز واجب، يكى از چهار سوره
  .نمازش باطل است

پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد بايد آن  اى شود كه سجده واجب دارد چنانچه اگر اشتباهاً مشغول خواندن سوره
بعد از خواندن آيه سجده بفهمد بايد در بين نماز بنابر احتياط با اشاره،  سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند و اگر

  .تواند اكتفا نمايد بجا آورد و به همان سوره كه خوانده مى سجده آن را



  .است اگر در نماز آيه سجده را بشنود و به اشاره سجده كند نمازش صحيح

نذر كردن واجب شده باشد ولى در بعضى از  در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نيست اگرچه آن نماز به واسطه
مخصوصى دارد اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد بايد همان  نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت كه سوره

  .هر چند به نصف آن نرسيده باشد سوره را بخواند

از حمد سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از  در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت اول بعد
تواند آن را رها كند و سوره ديگر  از اينها شود بنابر احتياط واجب نمى حمد سوره منافقين بخواند و اگر مشغول يكى

  .بخواند

تواند آن را رها كند و سوره  أيها الكافرون شود نمى اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره قل هواالله احد يا سوره قل يا
نماز ظهر روز جمعه اگر از روى فراموشى به جاى سوره جمعه و منافقين يكى از اين  ديگر بخواند، ولى در نماز جمعه و

  .بخواند تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقين را سوره را بخواند تا به نصف نرسيده مى دو

يا سوره قل يا أيها الكافرون بخواند اگرچه به نصف  اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمداً سوره قل هواالله احد
  .تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند نمى نرسيده باشد بنابر احتياط واجب

تواند رها كند  ديگرى بخواند تا به نصف نرسيده مى اگر در نماز، غير سوره قل هواالله احد و قل يا أيها الكافرون سوره
  .و سوره ديگرى بخواند

واسطه تنگى وقت يا جهت ديگر نشود آن را تمام كند  اگر مقدارى از سوره را فراموش كند يا از روى ناچارى مثلاً به
خواند قل  اى را كه مى سوره ديگرى بخواند اگرچه از نصف گذشته باشد يا سوره تواند آن سوره را رها كند و مى

  .احد يا قل يا أيها الكافرون باشد هواالله

بخواند، و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره  بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند
  .نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند

  .و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد

بخواند ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود بنابر  تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته زن مى
  .احتياط واجب بايد آهسته بخواند

در جائى كه بايد آهسته خواند عمداً بلند بخواند نمازش  اگر در جائى كه بايد نماز را بلند خواند عمداً آهسته بخواند يا
 فراموشى يا ندانستن مسأله باشد صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد باطل است ولى اگر از روى

  .اشتباه كرده لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند



مثل آنكه آنها را با فرياد بخواند نمازش باطل  اگر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند
  .است

تواند صحيح آن را ياد بگيرد بايد هرطور كه  نمى انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسى كه به هيچ قسم
  .است كه نماز را به جماعت بجا آورد تواند بخواند و احتياط مستحب آن مى

تواند ياد بگيرد چنانچه وقت نماز وسعت دارد  مى داند و كسى كه حمد و سوره و چيزهاى ديگر نماز را به خوبى نمى
  .بنابر احتياط واجب در صورتى كه ممكن باشد بايد نمازش را به جماعت بخواند بايد ياد بگيرد و اگر وقت تنگ است

  .براى مستحبات آن اشكال ندارد احتياط مستحب آن است كه براى ياد دادن واجبات نماز مزد نگيرد ولى

به جاى حرفى حرف ديگر بگويد مثلاً به جاى (ض)  اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را نداند يا عمداً آن را نگويد يا
  .زبِر خوانده شود زير و زبر بدهد يا تشديد را نگويد نماز او باطل است (ظ) بگويد يا جائى كه بايد بدون زير و

خواند و بعد متوجه شود كه غلط  صورت صحيح مى اگر اطمينان داشته باشد كه حمد و سوره و اذكار واجب نماز را به
قضا ندارد هرچند احتياط مستحب آن است كه قضا كند. اما اگر احتمال  بوده نمازهايى را كه خوانده صحيح است و

متوجه شده كه  داده و سهل انگارى كرده و نماز خوانده و بعد سوره و ساير اذكار واجب نماز را مى غلط بودن حمد و
لهجه خاصى كه دارد نتواند نماز خود را به  تواند به نمازهايى كه خوانده اكتفا كند. و اگر به جهت غلط بوده نمى

  .قدرت دارد بخواند و صحيح است صورت عربى صحيح بخواند به همان مقدار كه

اى را كه وقف كردن آخر آن جايز است هميشه وقف  كلمه اى را نداند بايد ياد بگيرد ولى اگر اگر زير و زِبر كلمه
 اى به (س) است يا به (ص) بايد ياد بگيرد و چنانچه نيست و نيز اگر نداند مثلا كلمه كند ياد گرفتن زير و زبر آن لازم

اهدناالصراط المستقيم، مستقيم  دو جور يا بيشتر بخواند كه يكى از آن دو غلط و داخل در كلام زائد است مثل آنكه در
  .باطل است را يك مرتبه با سين و يك مرتبه با صاد بخواند نمازش

باشد و حرف بعد از واو در آن كلمه همزه (ء)  اى واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه ضمه داشته اگر در كلمه
اى الف باشد و حرف قبل  مد بدهد يعنى آن را بكشد و همچنين اگر در كلمه باشد مثل كلمه سوء بهتر است آن واو را

آن را بكشد و  كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد مثل جاء بهتر است الف از الف در آن
باشد و حرف بعد از (ى) در آن كلمه همزه  اى (ى) باشد و حرف قبل از (ى) در آن كلمه زير داشته نيز اگر در كلمه

اگر بعد از اين واو و الف و (ى) به جاى همزه (ء) حرفى باشد كه  بخواند و باشد مثل جىء بهتر آن است (ى) را با مد
ولاالضاّليّن كه  و زبر و ضمه ندارد باز هم بهتر آن است كه اين سه حرف را با مد بخواند مثلاً در ساكن است يعنى زير

  .بخواند بعد از الف حرف لام ساكن است بهتر آن است كه الف آن را با مد



مراعات نمايد لذا اگر زير يا زبر يا پيش  اقوى اين است كه لازم نيست در نماز وقف به سكون و وصل به حركت را
بعدش فاصله دهد مثلاً بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير بدهد  اى را بگويد و بين آن كلمه و كلمه آخر كلمه

آن كلمه را به  اى را نگويد و الدين. يا اين كه زير يا زبر يا پيش كلمه فاصله دهد و بگويد مالك يوم و بعد قدرى
الدين را بگويد نماز  ندهد و فوراً مالك يوم كلمه بعد بچسباند مثل آنكه بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير

  .باطل نيست

 مرتبه تسبيحات اربعه بگويد يعنى سه مرتبه بگويد تواند فقط يك حمد بخواند يا سه در ركعت سوم و چهارم نماز مى

كه سه مرتبه تسبيحات اربعه را بگويد و  و احتياط واجب آن است والحْمداللهِ ولااله الاّااللهُ وااللهُ اكَبْرَ االلهِ سبحانَ
  .تسبيحات بگويد و بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند تواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر مى

  .در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد

  .تسبيحات را آهسته بخواند بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز، حمد و

االله آن را هم آهسته بگويد خصوصاً براى مأموم  بسم اگر در ركعت سوم و چهارم، حمد بخواند بنابر احتياط واجب بايد
  .خواند مى و كسى كه نمازش را فرادا

  .بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند تواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست يا صحيح بخواند كسى كه نمى

تسبيحات بگويد چنانچه پيش از ركوع بفهمد بايد  كسى كه در دو ركعت اول نماز به خيال اينكه دو ركعت آخر است
مستحب بعد از نماز سجده سهو براى تسبيحات زيادى انجام بدهد و اگر در  حمد و سوره را بخواند، و بنابر احتياط

  .نمازش صحيح است ركوع بفهمد

بخواند يا در دو ركعت اول نماز با اينكه گمان  اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اينكه در دو ركعت اول است حمد
  .بخواند چه پيش از ركوع بفهمد و چه بعد از آن نمازش صحيح است كرده در دو ركعت آخر است حمد مى

خواست تسبيحات بخواند  زبانش آمد، يا مى خواست حمد بخواند اما تسبيحات به اگر در ركعت سوم يا چهارم مى
آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند، ولى اگر  حمد به زبانش آمد در چنين صورتى اقوى آن است

 تواند همان را تمام كند و كه به زبانش آمده و در خزانه قلبش آن را قصد داشته مى عادتش خواندن چيزى بوده

  .نمازش صحيح است

قصد مشغول حمد خواندن شود اقوى آن  كسى كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند اگر بدون
  .بخواند است كه آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را



يا بگويد:  : اسَتَغفْرُااللهَ ربى واتَوب اليَهبگويد در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند مثلاً
مشغول گفتن استغفار شود و شك كند كه حمد يا  و اگر به گمان آنكه حمد يا تسبيحات را گفته اللّهم اغفْرلْى

اعتنا ننمايد و اگر نمازگزار پيش از خم شدن براى ركوع در حالى كه مشغول  تسبيحات را خوانده يا نه، به شك خود
  .تسبيحات را بگويد استغفار نيست شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه به شك خود اعتنا كند و گفتن

كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه به شك  اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم يا در حال رفتن به ركوع شك كند
  .خود اعتنا نكند

كه بعد از آن است مشغول نشده، بنابر احتياط  اى را درست گفته يا نه اگر به چيزى هرگاه شك كند كه آيه يا كلمه
صحيح بگويد و اگر به چيزى كه بعد از آن است مشغول شده چنانچه آن چيز  واجب بايد آن آيه يا كلمه را به طور

نكند و  آنكه در ركوع شك كند كه فلان كلمه از سوره را درست گفته يا نه بايد به شك خود اعتنا ركن باشد مثل
تواند به شك   را درست گفته يا نه باز هم مىاحد قلُ هوااللهُ شك كند كه  االلهَُ الصمداگر ركن نباشد مثلاً موقع گفتن

آيه يا كلمه را به طور صحيح بگويد اشكال ندارد و اگر چند مرتبه هم شك كند  خود اعتنا نكند ولى اگر احتياطاً آن
  .دوباره بخواند بگويد اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگويد بنابر احتياط واجب بايد نمازش را چند بار تواند مى

 و در ركعت اول و دوم نماز ،اَعوذبُاِاللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيم مستحب است در ركعت اول پيش از خواندن حمد بگويد

و حمد و سوره را شمرده   را بلند بگويد و در حال فرادى آهسته بگويداالله» «بسمظهر و عصر اگر امام جماعت است 
نچسباند و در حال خواندن حمد و سوره به معناى آيه توجه  بخواند و در آخر هر آيه وقف كند يعنى آن را به آيه بعد

 خواند بعد از آنكه حمد خواند بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادى مى جماعت مى داشته باشد. اگر نماز را به

 يك يا دو يا سه مرتبه قل هواالله احدخواندن سوره  و بعد از ،الَحْمداللهِ رب الْعالمَينَخودش تمام شد بگويد: 
كى كَذلبنايا  االلهُ ربااللهُ ر كبگويد و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد يا كَذل 

  .قنوت را بخواند

مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول بعد از حمد سوره انا انزلناه و در ركعت دوم سوره قل هواالله احد را 
  .بخواند

  .را نخواند قل هواالله احد مكروه است انسان در تمام نمازهاى يك شبانه روز سوره

  .خواندن حمد هم با يك نفس، مكروه است خواندن سوره قل هواالله احد را به يك نفس، مكروه است. چنانكه

بخواند ولى اگر سوره قل هواالله احد را در هر  اى را كه در ركعت اول خوانده، مكروه است كه در ركعت دوم سوره
  .دو ركعت بخواند مكروه نيست

 



ع ـو  رك

را به زانو بگذارد و اين عمل را ركوع  اى خم شود كه بتواند دست در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه
 .گويند مى

احتياط است پس احتياط آن است كه دستها را به  اگر به اندازه ركوع خم شود ولى دستها را به زانو نگذارد خلاف
  .واجب نيست روى زانو بگذارد گرچه ظاهر اين است كه

شود اگرچه دستهاى او به زانو برسد صحيح  هرگاه ركوع را به طور غير معمول بجا آورد مثلاً به چپ يا راست خم
  .نيست

حالت ايستاده با قصد ركوع براى ركوع خم  قيام متصل به ركوع واجب و ركن است يعنى اين كه نمازگزار بايد از
براى برداشتن چيزى يا به قصد سجده خم شود و متوجه شود كه ركوع  شود لذا اگر به قصد كار ديگرى خم شود مثلاً

قيام متصل  بايد مستقيم بايستد و بعد به ركوع برود و اگر قبل از ايستادن ركوع به جا آورد چون نكرده در اين صورت
  .به ركوع را مراعات نكرده نمازش باطل است

تواند آن را ركوع  براى كشتن جانور خم شود نمى خم شدن بايد به قصد ركوع باشد پس اگر به قصد كار ديگرى مثلاً
براى ركوع خم شود و به واسطه اين عمل، ركن زياد نشده و نماز باطل  حساب كند بلكه بايد بايستد و دوباره

  .شود نمى

دستش خيلى بلند است كه اگر كمى خم شود به  كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديگران فرق دارد مثلاً
ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد بايد به اندازه  تر از مردم رسد يا زانوى او پائين زانو مى

  .شود معمول خم

زانوها برسد و بهتر است به قدرى خم شود  كند بايد به قدرى خم شود كه صورتش مقابل كسى كه نشسته ركوع مى
  .كه صورت نزديك جاى سجده برسد

«سبحان ربى العظيم  يا يك مرتبهاالله»  «سبحانانسان هر ذكرى در ركوع بگويد كافى است ولى بايد از سه مرتبه 
  .كمتر نباشدوبحمده» 

را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر  ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود و مستحب است آن
  .بگويند

اگر آن را به قصد ذكرى كه براى ركوع  در ركوع بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد و در ذكر مستحب هم
  .بدن آرام باشد اند بگويند بنابر احتياط واجب بايد دستور داده



كند كه از حال آرام بودن بدن، خارج شود  اختيار به قدرى حركت گويد بى اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مى
ذكر را بگويد ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن  دوباره بنابر احتياط واجب بعد از آرام گرفتن بدن

  .انگشتان را حركت دهد اشكال ندارد خارج نشود يا

  .ركوع را بگويد نمازش باطل است اگر پيش از آنكه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد عمداً ذكر

باطل است و اگر سهواً سر بردارد چنانچه پيش از  اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب عمداً سر از ركوع بردارد نمازش
بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده، بايد در حال آرامى بدن دوباره ذكر را بگويد  آنكه از حال ركوع خارج شود يادش

  .بعد از آنكه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد نماز او صحيح است و اگر

از آنكه از حد ركوع بيرون رود ذكر را بگويد بايد  اگر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند، در صورتى كه بتواند پيش
  .نتواند بنابر احتياط در حال برخاستن ذكر را بگويد در آن حال ذكر را بگويد و اگر

صحيح است ولى بايد پيش از آنكه از حال ركوع  اگر به واسطه مرض و مانند آن نتواند در ركوع آرام بگيرد، نماز
  .را بگويد«سبحانَ االلهِ» يا سه مرتبه «سبحانَ ربى الْعظيمِ وبحِمده»  خارج شود ذكر واجب يعنى

ركوع كند و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند به طور  هرگاه نتواند به اندازه ركوع خم شود بايد به چيزى تكيه دهد و
 تواند خم شود و اگر هيچ نتواند خم شود بايد موقع ركوع بنشيند و نشسته اندازه مى معمول ركوع كند بايد به هر

  .اشاره نمايد ركوع كند و احتياط مستحب آن است كه نماز ديگرى هم بخواند و براى ركوع آن با سر

نشسته نتواند ركوع كند بايد ايستاده نماز بخواند و براى  تواند ايستاده نماز بخواند اگر در حال ايستاده يا كسى كه مى
 ها را هم بگذارد و ذكر آن را بگويد و به نيت نتواند اشاره كند بايد به نيت ركوع چشم ركوع با سر اشاره كند و اگر

  .كند و ذكر آن را بگويد برخاستن از ركوع چشمها را باز كند و اگر از اين هم عاجز است بايد در قلب نيت ركوع

تواند در حالى كه نشسته است كمى خم شود  مى تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند و براى ركوع فقط كسى كه نمى
احتياط واجب اين است كه يك نماز ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با  كند يا در حالى كه ايستاده است با سر اشاره

  .خم شود تواند براى ركوع نمايد، ونماز ديگرى هم بخواند و موقع ركوع آن بنشيند و هر قدر مى سر اشاره

مرتبه به قصد ركوع به اندازه ركوع خم شود نمازش  اگر بعد از رسيدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو
اندازه ركوع خم شد و بدنش آرام گرفت به قصد ركوع به قدرى خم شود كه از  باطل است، و نيز اگر بعد از آنكه به

  .بگذرد و دوباره به ركوع برگردد نمازش باطل است اندازه ركوع

آرام گرفت به سجده رود و اگر عمداً پيش از  بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد و بعد از آنكه بدن
  .سجده رود نمازش باطل است ايستادن يا پيش از آرام گرفتن بدن به



بايد بايستد بعد به ركوع رود و چنانچه به حالت  اگر ركوع را فراموش كند و پيش از آنكه به سجده برسد يادش بيايد
  .است خميدگى به ركوع برگردد نمازش باطل

بنابر احتياط واجب بايد بايستد و ركوع را بجا آورد  اگر بعد از آنكه پيشانى به زمين برسد يادش بيايد كه ركوع نكرده
  .بگيرد بخواند و اگر در سجده دوم يادش بيايد، نمازش باطل است و بايد آن را از سر و نماز را تمام كند و دوباره

بگويد و در ركوع زانوها را به عقب دهد و پشت  مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير
پشت نگهدارد و بين دو قدم را نگاه كند و پيش از ذكر يا بعد از آن  را صاف نگهدارد و گردن را بكشد و مساوى

  .لمنْ حمده االلهُ بعد از آنكه از ركوع برخاست و راست ايستاد در حال آرامى بدن بگويد سمع صلوات بفرستد و

  .را به عقب ندهند مستحب است در ركوع، زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها

د ـو ـ  سج

دو سجده كند. و سجده آن است كه پيشانى و  نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب بعد از ركوع
 .انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد كف دو دست و سر دو زانو و سر دو

روى فراموشى هردو را ترك كند، يا دو  دو سجده روى هم يك ركن است كه اگر كسى در نماز واجب عمداً يا از
  .است سجده ديگر به آنها اضافه نمايد، نمازش باطل

يك سجده كم كند حكم آن بعداً گفته خواهد  شود و اگر سهواً اگر عمداً يك سجده كم يا زياد كند نماز باطل مى
  .شد

اگرچه جاهاى ديگر به زمين برسد ولى اگر پيشانى را  .اگر پيشانى را عمداً يا سهواً به زمين نگذارد، سجده نكرده است
  .ديگر را به زمين نرساند، يا سهواً ذكر نگويد سجده صحيح است به زمين بگذارد و سهواً جاهاى

 «سبحانَ ربىيا يك مرتبه االله» «سبحانَ مرتبه در سجده هر ذكرى بگويد كافى است به شرط آنكه مقدار ذكر از سه

 «هدمِبحكمتر نباشد و مستحب است الاَعلى وحانَ ربىبس»  «هدمِبحرا سه يا پنج يا هفت مرتبه بگويدالاَعلى و.  

مستحب هم بنابر احتياط اگر آن را به قصد ذكرى  در سجود بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد و موقع گفتن ذكر
  .آرام بودن بدن لازم است اند بگويد كه براى سجده دستور داده

سجده را بگويد يا پيش از تمام شدن ذكر عمداً سر  اگر پيش از آنكه پيشانى به زمين برسد و بدن آرام بگيرد عمداً ذكر
  .از سجده بردارد نماز باطل است



سجده را بگويد و پيش از آنكه سر از سجده بردارد  اگر پيش از آنكه پيشانى به زمين برسد و بدن آرام گيرد سهواً ذكر
  .حال آرام بودن، ذكر را بگويد بفهمد اشتباه كرده بايد دوباره در

بدن، ذكر را گفته يا پيش از آنكه ذكر سجده تمام  اگر بعد از آنكه سر از سجده برداشت بفهمد كه پيش از آرام گرفتن
  .شود سر برداشته نمازش صحيح است

شود ولى موقعى كه  زمين بردارد نماز باطل مى گويد يكى از هفت عضو را عمداً از اگر موقعى كه ذكر سجده را مى
  .جاهاى ديگر را از زمين بردارد دوباره بگذارد اشكال ندارد مشغول گفتن ذكر نيست اگر غير پيشانى

تواند دوباره به زمين بگذارد و بايد آن را يك  نمى اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده سهواً پيشانى را از زمين بردارد
  .ديگر را سهواً از زمين بردارد بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذكر را بگويد سجده حساب كند، ولى اگر جاهاى

  .دوباره به سجده رود بعد از تمام شدن ذكر سجده اول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و

  .تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد پست جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى زانوها و از جاى انگشتانش

جاى پيشانى نمازگزار از جاى انگشتهاى پا  در زمين سراشيب كه سراشيبى آن درست معلوم نيست احتياط آن است كه
  .بلندتر نباشد و سزاوار نيست اين احتياط ترك شود و سر زانوهاى او بيش از چهار انگشت بسته

زانوهاى او بلندتر از چهار انگشت بسته است،  اگر پيشانى را سهواً به چيزى بگذارد كه از جاى انگشتهاى پا و سر
تواند سر را بردارد و به چيزى كه بلندى آن به  گويند در حال سجده است مى نمى چنانچه بلندى آن به قدرى است كه

يا كمتر است بكشد،  تواند سر را بر روى آنچه به اندازه چهار انگشت چهار انگشت يا كمتر است بگذارد و مى اندازه
واجب آن است كه پيشانى را از روى آن  گويند در حال سجده است احتياط و اگر بلندى آن به قدرى است كه مى

بسته يا كمتر است بكشد، و اگر كشيدن پيشانى ممكن نيست بنابر  بروى چيزى كه بلندى آن به اندازه چهار انگشت
  .را تمام كند و دوباره بخواند احتياط واجب بايد نماز

مهر به قدرى چرك باشد كه پيشانى به خود مهر  كند چيزى نباشد پس اگر بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مى
  .رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد نرسد سجده باطل است، ولى اگر مثلاً

دست هم مانعى ندارد، و اگر پشت دست  در سجده بايد كف دست را بر زمين بگذارد ولى در حال ناچارى پشت
تواند بر زمين بگذارد و  را هم نتواند بايد تا آرنج هرجا را كه مى ممكن نباشد بايد مچ دست را بگذارد و چنانچه آن

  .نيست گذاشتن بازو كافى است اگر آن هم ممكن



واجب اين است كه سر دو انگشت بر زمين گذاشته  در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد و احتياط
پا را به زمين بگذارد يا به واسطه بلند بودن ناخن سر شست به زمين نرسد نماز  هاى ديگر را، يا روى شود و اگر انگشت

  .ندارد هاى ديگر پا همراه انگشت بزرگ بر روى زمين مانعى است. و قرار گرفتن انگشت باطل

بگذارد و اگر چيزى از آن نمانده يا اگر مانده خيلى  كسى كه مقدارى از شست پايش بريده، بايد بقيه آن را به زمين
  .بگذارد و اگر هيچ انگشت ندارد بايد هر مقدار از پا باقى مانده، به زمين بگذارد كوتاه است، بايد بقيه انگشتان را

بچسباند و يا پاها را دراز كند اگرچه هفت عضوى كه  اگر به طور غير معمول سجده كند مثلاً سينه و شكم را به زمين
  .احتياط واجب نماز را دوباره بخواند گفته شد به زمين برسد بايد بنابر

مثلاً مهر را روى فرش نجس بگذارد، يا يك  كند بايد پاك باشد. ولى اگر مهر يا چيزى ديگرى كه بر آن سجده مى
  .آن بگذارد اشكال ندارد طرف مهر نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك

سالم پيشانى سجده كند، و اگر ممكن نيست بايد  اگر در پيشانى دمل و مانند آن باشد چنانچه ممكن است بايد با جاى
  .جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد بر زمين بگذارد زمين را گود كند و دمل را در گودال و

طرف پيشانى سجده كند و اگر ممكن نيست به چانه و  اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را گرفته باشد بايد به يكى از دو
احتياط واجب بايد به هرجاى از صورت ممكن است سجده كند و اگر به هيچ جاى  اگر به چانه هم ممكن نيست بنابر

  .ممكن نيست بايد با جلو سر سجده نمايد از صورت

تواند خم شود و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر  مى تواند پيشانى را به زمين برساند بايد به قدرى كه كسى كه نمى
گذاشته و پيشانى را طورى بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است ولى اگر مهر  آن صحيح است روى چيز بلندى

پا را به طور معمول بايد به  ها و زانوها و انگشتان بالا بياورد و به پيشانى بچسباند سجده صحيح نيست. اما كف دست را
  .زمين بگذارد

اشاره كند و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد، و  تواند خم شود بايد براى سجده بنشيند و با سر كسى كه هيچ نمى
 تواند مهر را بلند كند و بر پيشانى بگذارد، و اگر با سر يا چشمها هم كه اگر مى در هردو صورت احتياط آن است

  .آن براى سجده اشاره نمايد تواند اشاره كند بايد در قلب نيت سجده كند و بنابر احتياط واجب با دست و مانند نمى

تواند براى سجده با سر اشاره كند و اگر  مى تواند بنشيند، بايد ايستاده نيت سجده كند و چنانچه كسى كه نمى
كند)، و اگر اين را  بندد و به نيت سر برداشتن باز مى را به قصد سجده مى تواند با چشمها اشاره نمايد (يعنى آن نمى
  .اشاره نمايد تواند در قلب نيت سجده كند، و بنابر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده نمى هم



نبايد بگذارد دوباره به جاى سجده برسد و اين يك  اختيار از جاى سجده بلند شود، چنانچه ممكن باشد اگر پيشانى بى
اختيار دوباره به جاى سجده  گفته باشد يا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى شود چه ذكر سجده را سجده حساب مى

  .شود و اگر ذكر نگفته باشد بايد بگويد روى هم يك سجده حساب مى برسد

كند و لازم نيست براى نماز به جاى ديگر برود ولى  تواند بر فرش و مانند آن سجده جائى كه انسان بايد تقيه كند مى
چيزى كه سجده بر آن صحيح است وجود دارد و بتواند طورى بر آن سجده كند  اگر در آن مكان حصير يا سنگ يا

  .نباشد بايد بر آن سجده نمايد كه خلاف تقيه

روى تشك پر يا چيز ديگرى كه بعد از  گيرد سجده كند باطل است ولى اگر روى چيزى كه بدن روى آن آرام نمى
  .سجده كند اشكال ندارد گيرد سر گذاشتن و مقدارى پائين رفتن آرام مى

شدن بدن و لباس براى او مشقتى كه معمولاً تحمل  اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل نماز بخواند چنانچه آلوده
تواند در حالى كه ايستاده،  به طور معمول به جا آورد و اگر مشقتّ دارد مى شود ندارد، بايد سجده و تشهد را نمى

به جا آورد، نمازش  با سر اشاره كند و تشهد را ايستاده بخواند و اگر سجده و تشهد را به طور معمول هم براى سجده
  .صحيح است

اى بنشيند  ظهر و عصر و عشا بهتر است لحظه بعد از سجده دوم در جائى كه تشهد واجب نيست مثل ركعت سوم نماز
  .گويند جلسه استراحت مى سپس براى ركعت بعد برخيزد و اين عمل را

 چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است

و برگ درخت سجده كرد، و سجده بر  رويد مانند چوب بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى كه از زمين مى
بر چيزهاى معدنى مانند: فلزّات، طلا و نقره، عقيق و  چيزهاى خوراكى و پوشاكى صحيح نيست و نيز سجده كردن

 .بر سنگهاى معدنى مانند سنگ مرمر و سنگهاى سياه اشكال ندارد فيروزه باطل است اما سجده كردن

  .توان بر آن سجده كرد شدن مى سجده كردن بر برگ درخت مو اگر تازه باشد جايز نيست ولى پس از خشك

  .و كاه، صحيح است رويد و خوراك حيوانات است مثل علف سجده بر چيزهائى كه از زمين مى

رويد مانند گل  خوراكى كه از زمين مى سجده بر گلهائى كه خوراكى نيستند صحيح است ولى سجده بر دواهاى
  .بنفشه و گل گاوزبان، صحيح نيست

شهرهاى ديگر معمول نيست و نيز سجده بر ميوه  سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است و در
  .است نارس، صحيح نيست ولى سجده بر توتون جايز



شود  و كوزه گلى و مانند آن هم مى سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است بلكه به گچ و آهك پخته و آجر
  .سجده كرد

شود بر آن سجده كرد و  ساخته باشند مى اگر كاغذ را از چيزى كه سجده بر آن صحيح است مثلاً از كاه يا چوب
  .ندارد شود اشكال سجده بر كاغذى كه از پنبه تهيه مى

باشد و بعد از آن خاك، بعد از خاك سنگ و  براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيدالشّهداء (عليه السلام) مى
  .گياه است بعد از سنگ

تواند  يا گرماى زياد يا تقيه و مانند اينها نمى سرما اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد، يا اگر دارد به واسطه
اگر از كتان يا پنبه است سجده كند و اگر لباسش از چيز ديگر است بر همان لباس  بر آن سجده كند، بايد به لباسش

چيز معدنى مانند  كند، و اگر آن هم نيست بايد بر پشت دست و چنانچه آن هم ممكن نباشد بنابر احتياط به سجده
  .انگشتر عقيق سجده نمايد

از آنكه مقدارى فرو رفت آرام بگيرد اشكال  گيرد اگر بعد سجده بر گل و خاك سستى كه پيشانى روى آن آرام نمى
  .ندارد

بردارد دوباره به سجده رود اشكال ندارد و دو سجده  اگر در سجده اول مهر به پيشانى بچسبد و بدون اينكه مهر را
  .از پيشانى جدا كند شود ولى بهتر است مهر را حساب مى

سجده بر آن صحيح است نداشته باشد چنانچه  كند گم شود و چيزى كه اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مى
بر آن صحيح است وجود داشته باشد بايد نماز را بشكند، و اگر  وقت وسعت دارد و در جاى ديگر چيزى كه سجده

سجده بر آن صحيح است وجود نداشته باشد بايد به لباسش اگر از پنبه يا كتان است  وقت تنگ باشد يا چيزى كه
دست و اگر آن  كند و اگر از چيز ديگرى است بر همان لباسش سجده كند و اگر آن هم ممكن نيست بر پشت سجده

  .نمايد شود بنابر احتياط به چيز معدنى مانند انگشتر عقيق سجده هم نمى

باطل است اگر ممكن باشد بايد پيشانى را از  هرگاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته كه سجده بر آن
بكشد و اگر وقت تنگ است به دستورى كه در مسأله پيش گفته  روى آن بروى چيزى كه سجده بر آن صحيح است

  .شد عمل كند

  .باطل است اشكال ندارد اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته كه سجده بر آن

 

 



ن قرآ ب  ج ه وا د  سج

 هاى در چهار سوره از قرآن مجيد آيه سجده است سوره

  (53)والنَّجم  .1
  (96)اقرَأْ .2
  (32)تنزيل  والم .3
  (41)حم سجده  .4

گوش كند بايد فوراً به سجده رود، و اگر فراموش كرد هر زمان يادش آيد سجده  هرگاه انسان آيه سجده را بخواند يا
 .و اگر گوش ندهد بلكه آيه سجده به گوشش بخورد بنابر احتياط واجب بايد سجده كند واجب است

  .بايد دو سجده انجام دهد خواند، از ديگرى هم بشنود اگر انسان موقعى كه آيه سجده را مى

  .بدهد بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا به آن گوش

نيست سجده كند، بلى اگر به صورت مستقيم از  اگر آيه سجده را از صدا و سيما يا ضبط صوت يا رايانه بشنود لازم
  .بشنود بايد سجده كند صدا و سيما پخش شود، مثل اينكه از بلندگو

و پوشاكى سجده كرد ولى ساير شرايطى  شود بر چيزهاى خوراكى بنابر احتياط واجب در سجده واجب قرآن، نمى
  .نيست كه در سجده نماز لازم است در اين سجده واجب

نيت و صورت ظاهرى سجده كفايت  در سجده واجب قرآن بايد طورى عمل كند كه بگويند سجده كرد يعنى
  .كند مى

ذكر نگويد كافى است و گفتن ذكر مستحب  هرگاه در سجده قرآن پيشانى را به قصد سجده به زمين بگذارد، اگرچه
  :است و بهتر است بگويد

ورقِاًّ، لامستنَكْفاً ولا  وتصَديقاً، لااله الاّ االله عبوديةً ورقِاًّ سجدت لَك يا رب تَعبداً لااله الاّ االلهُ حقاًّ حقاًّ، لااله الاّ االلهُ ايماناً
يلٌ ضَعيفَذل دبلْ انَاَ عستكَبرِاً بتجَيرٌ مسم فخائ.  

مستحب آن است كه پس از سر برداشتن از سجده،  الاحرام، تشهد و سلام ندارد و احتياط سجده واجب قرآن، تكبيرة
  .تكبير بگويد

 



د تشه 

چهارم نماز ظهر و عصر و عشا بايد انسان بعد  در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت
 بدن تشهد بخواند يعنى بگويد: از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن

 .الَلّهم صلِّ علَى محمد وآلِ محمد وحده لاشرَيك لَه واشَْهد اَنَّ محمداً عبده ورسولُه اشَْهد اَنْ لااله الاّ االلهُ

 اگر تشهد را فراموش كند و .گفته شود كلمات تشهد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول است پشت سرهم
 تشهد را نخوانده بايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره بايستد و آنچه بايد در آن بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه

بايد نماز را تمام كند و بعد از  ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد،
 .سلام نماز، تشهد را قضا كند، و براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد

كف پاى چپ بگذارد و پيش از تشهد بگويد:  مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را به
نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و انگشتها را  ، واالله وباِالله والحْمداللهِ وخيَرُ الأسماءاللهِ بسِمِيا بگويد:  الَحْمداالله

و احتياط  وارفَع درجتَه وتقَبَلْ شفَاعتَهخود نگاه كند و بعد از تمام شدن تشهد بگويد:  به يكديگر بچسباند و به دامان
 .اين است كه در تشهد دوم اين جمله را به قصد قربت مطلقه بگويد

 .بچسبانند مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد، رانها را به هم

م نماز  سلا

 الَسلام عليَك اَيها النَّبِىآرام است بگويد:  بعد از تشهد ركعت آخر نماز، مستحب است در حالى كه نشسته و بدن

الَسلام عليَنا وعلَى عباداالله يا بگويد:  االلهِ وبركَاتُه الَسلام عليَكُم ورحمةو بعد از آن بايد بگويد:  االلهِ وبركَاتُه ورحمةُ
را هم  االلهِ وبركَاتُه ورحمة الَسلام عليَكُم سلام را بگويد احتياط واجب آن است كه بعد از آن ولى اگر اين الصالحينَ

 .بگويد

بهم نخورده و كارى هم كه عمدى و سهوى آن  اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز
 .انجام نداده، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است كند مثل پشت به قبله كردن نماز را باطل مى

بيايد كه سلام نداده نمازش باطل است و اگر بعد از  كند يادش اگر بعد از اين كه كارى انجام دهد كه نماز را باطل مى
يادش بيايد كه سلام نداده در حالى كه هيچ كارى كه مبطل نماز باشد انجام نداده  مدتى كه صورت نماز به هم خورده

 .بدهد و نمازش صحيح است و مستحب است دو سجده سهو به جا آورد سلام

 



ب  ترتي

بخواند يا سجود را پيش از ركوع بجا آورد، نماز باطل  اگر عمداً ترتيب نماز را بهم بزند، مثلاً سوره را پيش از حمد
 .شود مى

مثلاً پيش از آنكه ركوع كند دو سجده نمايد، نماز  اگر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد،
 .باطل است

بجا آورد مثلاً پيش از آنكه دو سجده كند  اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و ركن نيست
را اشتباهاً پيش از آن خوانده دوباره بخواند، و بنابر احتياط مستحب براى هر  تشهد بخواند بايد ركن را بجا آورد و آنچه

 .دو سجده سهو بجا آورد زياده

مستقل است مثل حمد و سوره در اين صورت  اگر يكى از واجبات غير ركنى فراموش شود چنانچه آن واجب، واجب
ركن شود مثلاً سوره را فراموش كرده و در ركوع يا بعد از آن يادش  اگر بعد از توجه بخواهد برگردد مستلزم زيادى

 است و احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد و اگر بازگشت مستلزم زيادى ركن بيايد نمازش صحيح

احتياط مستحب براى هر جزئى كه  نشود بايد برگردد و جزء فراموش شده را بجا آورد و اعمال بعدى را بجا آورد و به
ترك شده مستقل نباشد بلكه در ضمن واجب ديگرى باشد  اضافه كرده دو سجده سهو بجا آورد. اما اگر واجبى كه

صحيح است و  از انجام واجب اصلى (سر برداشتن از سجده) يادش بيايد نمازش مثل ذكر سجده در اين فرض اگر بعد
 .مستحب است دو سجده سهو بجا آورد

به خيال اينكه سجده اول است بجا آورد نماز صحيح  اگر سجده اول را به خيال اينكه سجده دوم است يا سجده دوم را
 .شود سجده دوم او سجده دوم حساب مى است و سجده اول او سجده اول و

ـوالات م 

ركوع و سجود و تشهد را پشت سرهم بجا آورد و چيزهائى  انسان بايد نماز را با موالات بخواند يعنى كارهاى نماز مانند
 طورى كه معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بياندازد كه خواند به را كه در نماز مى

 .خواند نمازش باطل است گرچه به طور سهوى باشد نگويند نماز مى

قدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود نمازش باطل  اگر در نماز عمداً بين حرفها يا كلمات فاصله بياندازد و فاصله به
مشغول ركن بعد نشده باشد بايد آن حرفها يا كلمات را به طور معمول بخواند و  شود، و اگر سهواً باشد چنانچه نمى
كلمات آن به قدرى  الاحرام كه اگر فاصله بين مشغول ركن بعد شده باشد، نمازش صحيح است مگر در تكبيرة اگر

 .الاحرام خارج شود نماز باطل است باشد كه از صورت تكبيرة



 .زند بهم نمى هاى بزرگ، موالات را طول دادن ركوع و سجود و قنوت و خواندن سوره

ـوت ـ  قن

قنوت بخواند، و در نماز وتر با آنكه يك  در تمام نمازهاى واجب و مستحب پيش از ركوع ركعت دوم مستحب است
 در ركعت ;مستحب است. و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد باشد، خواندن قنوت پيش از ركوع ركعت مى

پنج  ركعت دوم بعد از ركوع. و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول اول پيش از ركوع و در
 .قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد

نيست كه ترك بشود و مستحب است كف  سزاوار اگر بخواهد قنوت بخواند بايد دستها را مقابل صورت بلند كند و
  .از شست، انگشتهاى ديگر را به هم بچسباند و به كف دستها نگاه كند آنها را رو به آسمان و پهلوى هم نگهدارد و غير

الكْرَيم  الاّااللهُ الحْليم لاالهباشد كافى است و بهتر است بگويد: االلهِ  سبحانَدر قنوت هر ذكرى بگويد، اگرچه يك 
لهلاا بحانَ االلهِ ربس ظيمالع ىلما الاَّ االلهُ العما فيهنَّ وعِ وبضينَ الساَلاَْر برعِ وبالس ماواتظيمِ  السرْشِ العالْع برنَّ ونَهيب

  .والحْمداللهِ رب العالمَينَ

خواند اگر امام جماعت صداى او  به جماعت مى مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولى براى كسى كه نماز را
  .نيست را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب

به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب  اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش كند و پيش از آنكه
بيايد، مستحب است بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده يادش بيايد،  است بايستد و بخواند، و اگر در ركوع يادش

  .سلام نماز قضا نمايد مستحب است بعد از

جمه نماز  تر

 ترجمه سوره حمد

كند و در آخرت بر  خداوندى كه در دنيا بر مؤمن و كافر رحم مى كنم بنام يعنى ابتدا مى االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم بسِمِ
  .نمايد مؤمن رحم مى

  .پرورش دهنده همه موجودات است يعنى ثنا مخصوص خداوندى است كه الَحْمداللهِ رب العالمَين

  .كند مؤمن رحم مى يعنى در دنيا بر مؤمن و كافر و در آخرت بر الرَّحمن الرَّحيم

كين مالومِ الداست يعنى پادشاه و صاحب اختيار روز قيامت ي.  



  .خواهيم ازتوكمك مى كنيم وفقط مى عبادت فقط تورا يعنىاياك نَعبد واياك نسَتَعينْ 

  .راست كه آن دين اسلام است يعنى هدايت كن ما را به راه اهدنا الصراطَ المستقَيم

هِمَليع تمراَ الَّذينَ انَْعبه آنان نعمت دادى كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران هستند يعنى به راه كسانى كه ص.  

  .اى بر ايشان و نه آن كسانى كه گمراهند كسانى كه غضب كرده يعنى نه به راه غيَرِ المْغضْوبِ عليَهِم ولاَالضاّليّن

د ح الله ا هوا ل  ق ه  جمه سور  تر

  .يگانه بگو اى محمد(صلى االله عليه وآله) كه خداوند، خدائى است يعنى االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم قلُْ هوااللهُ اَحد بسِمِ

  .است نياز يعنى خدائى كه از تمام موجودات بى االلهَُ الصمد

لَديو لَمودلي فرزند ندارد و فرزند كسى نيست لَم.  

  .او نيست يعنى هيچ كس از مخلوقات، مثل ولَم يكُنْ لَه كفُواً اَحد

 ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهائى كه بعد از آنها مستحب است

از هر عيب و نقصى پاك و منزّه است و من مشغول ستايش او  يعنى پروردگار بزرگ من سبحانَ ربى الْعظيمِ وبحِمده
  .هستم

باشد از هر عيب و نقصى پاك و منزّه است و  همه كس بالاتر مى يعنى پروردگار من كه از سبحانَ ربى الاعلى وبحِمده
  .هستم من مشغول ستايش او

عمه سدمنْ حمكند كه او را ستايش مى يعنى خدا بشنود و بپذيرد ثناى كسى االلهُ ل.  

كنم از خداوندى كه پرورش دهنده من است و من به  مغفرت مى يعنى طلب آمرزش و اسَتَغفْرااللهِ ربى واتَُوب اليَه
  .نمايم مى طرف او بازگشت

  .نشينم خيزم و مى اوبرمى خداوندمتعالوقوه يارى به يعنى االله وقُوته اقَوم واقَْعد بحِولِ

قنوت جمه   تر

لهلاا الكْرَيم ليمْهمتائى كه صاحب حلم و كرم  پرستش مگر خداى يكتاى بى يعنى نيست خدائى سزاوار الاّااللهُ الح
  .است



لهلاا ظيمالع ىلهمتائى كه بلند مرتبه و بزرگ  سزاوار پرستش مگر خداى يكتاى بى يعنى نيست خدائى الاَّ االلهُ الع
  .است

يعنى پاك و منزّه است خداوندى كه پروردگار هفت آسمان و  السبع سبحانَ االلهِ رب السماوات السبعِ ورب اَلاَْرضينَ
  .زمين است پروردگار هفت

چيزى است كه در آسمانها و زمينها و مابين آنهاست و پروردگار  يعنى پروردگار هر وما بينَهنَّ ورب الْعرْشِ العظيم
  .عرش بزرگ است

  .خداوندى است كه پرورش دهنده تمام موجودات است يعنى حمد و ثنا مخصوص والحْمداللهِ رب العالمَينَ

اربعة جمه تسبيحات   تر

يعنى پاك و منزّه است خداوند تعالى و ثنا مخصوص اوست و نيست  اكَبْر االلهِ والحْمداللهِ ولااله الاّ االلهُ وااللهُ سبحانَ
  .همتا و بزرگتر است از اينكه او را وصف كنند سزاوار پرستش مگر خداى بى خدائى

م د و سلا جمه تشه  تر

لهاَنْ لاا داشَْه لَه لاشرَيك هدحلاّااللهُ وكه خدائى سزاوار  دهم ستايش مخصوص پروردگار است و شهادت مى يعنى ا
  .يگانه است و شريك ندارد پرستش نيست مگر خدائى كه

ولُهسرو هدبداً عمحاَنَّ م داشَْهد (صلى االله عليه وآله) بنده خدا و فرستاده مى يعنى شهادت واوست دهم كه محم.  

  .رحمت بفرست بر محمد و آل محمد يعنى خدايا للّهم صلِّ علَى محمد وآلِ محمداَ

  .شفاعت پيغمبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن يعنى قبول كن وتقَبَلْ شفَاعتَه وارفَع درجتَه

  .بركات خدا بر تو باد يعنى سلام بر تو اى پيغمبر و رحمت و وبركَاتُه االلهِ الَسلام عليَك اَيها النَّبِى ورحمةُ

  .از خداوند عالم بر ما نمازگزاران و تمام بندگان خوب او يعنى سلام الَسلام عليَنا وعلَى عباداالله الصالحين

  .و رحمت و بركات خداوند بر شما مؤمنين باد يعنى سلام االلهِ وبركَاتُه الَسلام عليَكُم ورحمة



 احکام م�بطِلات نماز

  مبحث مبطلات نمازفهرست عناوين 

مبطلات نماز  

شكي�ات نماز  

 مبطلات نماز

 :گويند كند و آنها را مبطلات مى دوازده چيز نماز را باطل مى

 .لباس و بدن او نجس شود آنكه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود، مثلاً در بين نماز :اول

كند پيش آيد، مثلاً بول از  غسل را باطل مى آنكه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روى ناچارى، چيزى كه وضو يا :دوم
بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، اگر در بين نماز بول يا غائط از او  تواند از او بيرون آيد، ولى كسى كه نمى

اگر در بين نماز از  شود و نيز چنانچه به دستورى كه در احكام وضو گفته شد رفتار نمايد نمازش باطل نمى خارج شود
 .كرده باشد نمازش صحيح است زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار

برده يا بعد از آن بايد نمازش را دوباره بخواند، ولى  اختيار خوابش برده اگر نداند كه در بين نماز خوابش كسى كه بى
  .شك كند كه خواب در بين نماز بوده يا بعد نمازش صحيح است اگر تمام شدن نماز را بداند و

يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و  ر بداند به اختيار خودش خوابيده و شك كند كه بعد از نماز بوده،اگ
  .خوابيده نمازش صحيح است

است يا در سجده شكر، بايد آن نماز را  اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در سجده آخر نماز
  .دوباره بخواند

 .روى هم بگذارد از مبطلات نماز آن است كه مثل بعض كسانى كه شيعه نيستند دستها را :سوم

بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند، ولى  هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشد
 يا براى كار ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد اشكال اگر از روى فراموشى يا ناچارى

  .ندارد

اشتباهاً يا از روى تقيه بگويد، نمازش  از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواند حمد، آمين بگويد. ولى اگر :چهارم
 .شود باطل نمى



كند، يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد،  از مبطلات نماز آن است كه عمداً يا از روى فراموشى پشت به قبله :پنجم
 .رو به قبله است، اگرچه به طرف راست يا چپ نرسد، نمازش باطل است بلكه اگر عمداً به قدرى برگردد كه نگويند

ببيند نماز باطل است ولى اگر سر را كمى بگرداند  اگر عمداً يا سهواً سر را به قدرى برگرداند كه بتواند پشت سر را
  .شود نمى عمداً باشد يا اشتباهاً نمازش باطل

استعمال كند خواه يك حرف باشد يا  اى را بگويد و آن را در معنايى از مبطلات نماز آن است كه عمداً كلمه :ششم
 .شود بيشتر و اگر سهواً بگويد، نمازش باطل نمى

زبان عرب به معناى اين است كه «نگهدارى  اى بگويد چنانچه آن كلمه معنى داشته باشد مثل (ق) كه در اگر كلمه
شود، و اگر قصد معناى آن را نكند ولى  را نمايد نمازش باطل مى كن» چنانچه معنى آن را بداند و قصد آن معنى

استعمال  شود و نيز اگر آن كلمه معنايى نداشته باشد و او هم آن را در معنايى نمازش باطل نمى ملتفت معناى آن باشد
  .كند نماز را باطل مى نكند ولى اگر دو حرف يا بيشتر باشد در اين دو صورت نيز بنابر احتياط واجب

آخ و آه و مانند اينها كه دو حرف است اگر  كشيدن در نماز اشكال ندارد، ولى گفتن زدن و آه كردن و آروغ سرفه
  .كند عمدى باشد نماز را باطل مى

اكبر ولى در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه  اى را به قصد ذكر بگويد مثلاً به قصد ذكر بگويد: االله اگر كلمه
بگويد اگرچه قصد  ديگرى بفهماند اشكال ندارد ولى چنانچه به قصد اينكه چيزى را به كسى بفهماند آن را چيزى را به

  .شود ذكر هم داشته باشد نماز باطل مى

در احكام جنابت گفته شد و نيز دعا كردن در  اى كه سجده واجب دارد و خواندن قرآن در نماز، غير از چهار سوره
  .است كه به عربى باشد نماز اشكال ندارد ولى احتياط واجب اين

مرتبه بگويد اشكال ندارد ولى اگر از روى وسواس  اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمداً يا احتياطاً چند
  مي كند. چند مرتبه بگويد نماز اشكال پيدا

سلام كند بايد طورى جواب دهد كه سلام مقدم باشد  در حال نماز، انسان نبايد به ديگرى سلام كند و اگر ديگرى به او
  .نبايد عليَكُم السلام بگويد مثلاً بگويد: الَسلام عليَكُم يا سلام عليَكم و

و اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب سلام را به  انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فوراً بگويد
جواب آن سلام حساب نشود چنانچه در نماز باشد نبايد جواب بدهد و اگر در  قدرى طول دهد كه اگر جواب بگويد

  .جواب دادن واجب نيست نماز نباشد،



كننده كر باشد بايد با بلند كردن صدا يا به اشاره  سلام بايد جواب سلام را طورى بگويد كه سلام كننده بشنود و اگر
  .بشنود يا متوجه جواب سلام شود طورى جواب او را بدهد كه

  .به قصد دعا بگويد تواند جواب سلام را به قصد جواب بگويد و لازم نيست نمازگزار مى

تواند  فهمد به نمازگزار سلام كند نمازگزار مى مى اى كه خوب و بد را اگر زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز يعنى بچه
  .دعا جواب بگويد جواب او را بدهد و بهتر است به قصد

  .است صحيح كرده ولى نمازش را ندهد معصيت اگرنمازگزار جواب سلام

جواب او واجب نيست و اگر سلام حساب شود  اگر كسى به نمازگزار غلط سلام كند به طورى كه سلام حساب نشود
  .جواب بدهد جواب او واجب است و بهتر است به قصد دعا

احتياط واجب آن است كه در جواب  كند واجب نيست، و جواب سلام كسى كه از روى مسخره يا شوخى سلام مى
  .«سلام مرد و زن غير مسلمان اهل ذمه بگويد «عليك

است، ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافى  اى سلام كند، جواب سلام او بر همه آنان واجب اگر كسى به عده
  .است

او را نداشته جواب دهد، باز هم جواب  به اى سلام كند و فردى كه سلام كننده قصد سلام دادن اگر كسى به عده
  .سلام او بر آن عده واجب است

كردن به او را  كننده قصد سلام كند كه سلام اى سلام كند و كسى كه بين آنها مشغول نماز است شك اگر به عده
همچنين است اگر بداند كه قصد او را هم داشته ولى ديگرى جواب سلام را بدهد.  هم داشته يا نه، نبايد جواب بدهد، و

  .بداند كه قصد او را هم داشته و ديگرى جواب ندهد بايد جواب او را بدهد اما اگر

ايستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر سلام  سلام كردن مستحب است و خيلى سفارش شده است كه سواره به پياده و
  .كند

  .سلام ديگرى را بدهد اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند بر هر يك واجب است جواب

اگر كسى گفت: سلام عليكم در جواب بگويد  در غير نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد مثلاً
لامةُ سمحرو كُمَلياالله ع.  



واجب هر نوع خنده با صدا اگر عمدى باشد  از مبطلات نماز خنده با صدا و مدو ترجيع است، و نيز بنابر احتياط :هفتم
صورت نماز از بين برود نماز باطل است ولى لبخند نماز را باطل  و چنانچه سهواً هم با صدا بخندد به طورى كه

 .كند نمى

شد چنانچه به حدى باشد كه از صورت  اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير كند، مثلاً رنگش سرخ
  .نمازگزار خارج شود نمازش باطل است

احتياط واجب آن است كه براى كار دنيا  از مبطلات نماز آن است كه براى كار دنيا عمداً با صدا گريه كند، و :هشتم
براى آخرت گريه كند، آهسته باشد يا بلند اشكال ندارد، بلكه از  صدا هم گريه نكند، ولى اگر از ترس خدا يا بى

 .است بهترين اعمال

و به هوا پريدن و مانند اينها، كم  صورت نماز رابهم بزندمثل دست زدن، رقصيدن از مبطلات نمازكارى است كه :نهم
ندارد. ولى كارى كه صورت نماز را بهم نزند مثل اشاره كردن به  باشد يا زياد، عمداً باشد يا از روى فراموشى فرقى

 .دست اشكال ندارد

  .شود شود نمازش باطل مى اگر در بين نماز به قدرى ساكت بماند كه از صورت نمازگزار خارج

  .بهم خورده يا نه، نمازش صحيح است نماز اگر در بين نماز كارى انجام دهد يا مدتى ساكت شود و شك كند كه

بياشامد كه صورت نماز بهم بخورد  از مبطلات نماز خوردن و آشاميدن است، اگر در نماز طورى بخورد يا :دهم
 .شود بنابر احتياط واجب نماز باطل مى شود حتّى اگر صورت نماز بهم نخورد نمازش باطل مى

كند. ولى اگر قند يا شكر  باقيمانده فرو ببرد نماز را باطل نمى اگر در بين نماز، ذراتى از غذا كه در دهان يا لاى دندانها
اشكال  كم آب شود و فرو رود نمازش دهان مانده باشد و مقصودش آن باشد كه در حال نماز كم و مانند اينها در

  .كند مى پيدا

در دو ركعت اول نمازهاى چهار  از مبطلات نماز شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى يا شك :يازدهم
 .ركعتى است

زياد كند، يا چيزى را كه ركن نيست عمداً  از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا :دوازدهم
 .كم يا زياد نمايد

  .كند انجام داده يا نه نمازش صحيح است مى اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل

 شكيات نماز



 و نبايد اعتنا كردقسم آن   و به ششكند نماز را باطل مى قسم است: هشت قسم آن شكهائى است كه 23شكيات نماز 
 .نه قسم ديگر آن صحيح است

 شكهاى مبطل

 :كند از اين قرار است هايى كه نماز را باطل مى شك

شك درشماره  در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولى شك .1
  .كند نمى احتياط، نمازراباطل ركعتهاى نمازمستحب دوركعتى و بعضى نمازهاى

  .شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى .2
  .آنكه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر .3
يا  ركعت خوانده شدن سجده دوم شك كند كه دو پيش ازتمام در نمازچهار ركعتى آنكه .4

  (شود بيشتر (براى تفصيل اين مسأله به صورت چهارم شكهاى صحيح مراجعه
  .شك بين دو و پنج ركعت يا دو و بيشتر از پنج ركعت .5
  .شك بين سه و شش ركعت يا سه و بيشتر از شش ركعت .6
  .شك در ركعتهاى نماز به صورتى كه نداند چند ركعت خوانده است .7
شدن سجده  شك بين چهار و شش ركعت يا چهار و بيشتر از شش ركعت چه پيش از تمام .8

چهار و  دوم باشد يا بعد از آن، ولى اگر بعد از سجده دوم شك بين چهار و شش ركعت و
و نماز را  بيشتر از شش براى او پيش آيد احتياط مستحب آن است كه بنا را بر چهار بگذارد

  .بخواند تمام كند و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره

او برطرف شود لذا اگر شك او برطرف شد و  هرگاه براى نمازگزار شك پيدا شود بايد مقدارى فكر كند تا شايد شك
را بر آن گذاشته و نماز را ادامه دهد و نمازش صحيح است و اگر با  نسبت به يك طرف يقين يا گمان پيدا كرد بنا

عمل  چيزى يادش نيامد و به شك خود باقى ماند و اصطلاحاً شك مستقر شد بايد به وظيفه شاك مقدارى فكر كردن
 .حرام نيست هاى مبطل مستقر شد نماز را قطع كند و در اينجا قطع نماز كند. و اگر يكى از شك

 شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

 :شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است

  .شك در چيزى كه محل بجا آوردن آن گذشته است .1
  .شك بعد از سلام .2
  .شك بعد از گذشتن وقت نماز .3



  .كند شك كثيرالشّك يعنى كسى كه زياد شك مى .4
  .شك امام و مأموم .5
  .شك در نماز مستحبى .6

 شك در چيزى كه محل آن گذشته است

يا نه مثلاً شك كند كه حمد را خوانده يا نه  اگر در بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده
 بايد آنچه را كه در انجام آن ;انجام دهديا مستحب است انجام دهد نشده باشد چنانچه مشغول كارى كه بايد بعد از آن

خود اعتنا  بجا آورد، و اگر مشغول كارى كه بايد يا مستحب است بعد از آن انجام دهد شده، به شك شك كرده
  .نكند

خواند شك كند كه  نه و يا وقتى آخر آيه را مى اى شك كند كه آيه پيش از آن را خوانده يا اگر در بين خواندن آيه
  .اعتنا نكند اول آن را خوانده يا نه بايد به شك خود

آرام بودن بدن را انجام داده يا نه بايد به شك  اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى واجب آن مانند ذكر و
  .خود اعتنا نكند

كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه به شك  رود شك كند كه ركوع كرده يا نه يا شك اگر در حالى كه به سجده مى
  .خود اعتنا نكند

خود اعتنا نكند، ولى اگر شك كند كه سجده  اگر در حال برخاستن شك كند كه تشهد را به جا آورده يا نه، به شك
  .آورد را بجا آورده يا نه بايد برگردد و بجا

خواند شك كند كه سجده يا تشهد را  تسبيحات مى خواند اگر موقعى كه حمد يا كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى
نكند و اگر پيش از آنكه مشغول حمد يا تسبيحات شود شك كند كه سجده يا  بجا آورده يا نه بايد به شك خود اعتنا

  .آورده يا نه بايد بجا آورد تشهد را بجا

مشغول كارى كه بعد از آن است نشده بايد آن را بجا  اگر شك كند كه يكى از ركنهاى نماز را بجا آورده يا نه چنانچه
 تشهد شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه بايد بجا آورد و چنانچه بعد يادش بيايد آورد مثلاً اگر پيش از خواندن

  .كه آن را بجا آورده بوده ـ چون ركن زياد شده ـ نمازش باطل است

از آن است شده نبايد به شك خود اعتنا كند  اگر شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه چنانچه مشغول كارى كه بعد
سجده را بجا آورده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر يادش بيايد  مثلاً اگر مشغول تشهد است و شك كند كه دو

بعد شده  بجا نياورده در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن كه آن ركن را



بجا نياورده بايد بجا آورد و اگر در   مثلاً اگر پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را;نمازش باطل است
  .است ركوع يا بعد از آن يادش بيايد نمازش باطل

كارى كه بعد از آن است نشده بايد آن را بجا  اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه چنانچه مشغول
كند كه حمد را خوانده يا نه بايد حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن  آورد، مثلاً اگر پيش از خواندن سوره شك

  .كه آن را بجا آورده بوده چون ركن زياد نشده نماز صحيح است يادش بيايد

كارى كه بعد از آن است شده، به شك خود  اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه چنانچه مشغول
سوره است شك كند كه حمد را خوانده يا نه بايد به شك خود اعتنا نكند و   مثلاً موقعى كه مشغول خواندن;اعتنا نكند

مشغول ركن بعد  بيايد كه آن را بجا نياورده در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده بايد بجا آورد و اگر اگر بعد يادش
نخوانده بايد بخواند و اگر در ركوع يادش  شده نمازش صحيح است بنابراين اگر مثلاً در قنوت يادش بيايد كه حمد را

مستحب دو سجده سهو براى حمد كه نخوانده بجا آورد، و اگر واجبى كه  بيايد نماز او صحيح است، ولى بنابر احتياط
  .سجده باشد قضاى آن را واجب است انجام دهد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد نخوانده تشهد يا

نه چنانچه مشغول تعقيب نماز يا نماز ديگر شده  اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه يا شك كند درست گفته يا
برد بايد به شك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از اينها  از حال نماز بيرون مى را يا مشغول انجام كارى شده كه نمازگزار

واجب يك بار  ها در صحيح گفتن سلام شك كند نيز بنابر احتياط بايد سلام را بگويد و اگر قبل از اين شك كند
  .ديگر سلام را تكرار كند

 شك بعد از سلام

كند ركوع كرده يا نه، يا بعد از سلام نماز چهار   مثلاً شك;اگر بعد از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه
يا پنج ركعت به شك خود اعتنا نكند، ولى اگر هردو طرف شك او باطل  ركعتى شك كند كه چهار ركعت خوانده

 .سلامِ نمازِ چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده يا پنج ركعت نمازش باطل است باشد مثلاً بعد از

 شك بعد از وقت

كند كه نخوانده به شك خود اعتنا نكند، ولى  اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يا نه يا گمان
خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانده بايد آن نماز را بخواند بلكه اگر  اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه نماز

  .كه خوانده، بايد آن را بجا آورد گمان هم كند

  .بايد به شك خود اعتنا نكند اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شك كند نماز را درست خوانده يا نه،



خوانده ولى نداند به نيت ظهر خوانده يا به نيت  اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند فقط چهار ركعت نماز
  .نيت نمازى كه بر او واجب است (مافى الذمّة) بخواند عصر بايد چهار ركعت نماز قضا به

نداند سه ركعتى خوانده يا چهار ركعتى بايد  اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند يك نماز خوانده ولى
  .قضاى نماز مغرب و عشاء را بخواند

 كند» كثَيرُالشّك «كسى كه زياد شك مى

مرتبه شك كند يا در سه نماز پشت سر هم مثلاً  ميزان در تشخيص كثير الشك عرف است و اگر كسى در يك نماز سه
كثيرالشك است، و چنانچه زياد شك كردن او از روى غضب يا ترس يا  در نماز صبح و ظهر و عصر شك كند

 .بايد به شك خود اعتنا نكند پريشانى حواس نباشد

بگذارد كه آن فعل را انجام داده است و نماز را ادامه  كثيرالشك اگر در بجا آوردن چيزى شك كند بايد بنا را بر اين
كرده يا خير بنا بگذارد كه انجام داده است و اگر شك كند كه دو ركعت خوانده  دهد مثلاً اگر شك كند كه سجده

شود بنا بگذارد كه  مى سه ركعت بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است. و اگر بنا بر انجام آن فعل نماز باطل است يا
ركعت خوانده يا سه ركعت بنا بگذارد كه دو ركعت  آن را انجام نداده است مثلاً اگر در نماز صبح شك كند كه دو

  .خوانده و نماز را تمام كند

 ;نماز شك كند بايد به دستور آن عمل نمايد كند چنانچه در چيزهاى ديگر كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مى
يا نه اگر در بجا آوردن ركوع شك كند بايد به دستور آن رفتار  كند كه سجده كرده مثلاً كسى كه زياد شك مى

  .ايستاده، ركوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته اعتنا نكند نمايد يعنى اگر هنوز

نماز ديگر مثلاً در نماز عصر شك كند بايد  كند اگر در كسى كه در نماز مخصوصى مثلاً در نماز ظهر زياد شك مى
  .به دستور شك رفتار نمايد

غير آن جا نماز بخواند و شكى براى او  كند اگر در خواند زياد شك مى كسى كه وقتى در جاى مخصوصى نماز مى
  .پيش آيد به دستور شك عمل نمايد

آيا در سه نماز قبلى شك كرده تا كثير الشك  داند كه اگر انسان شك كند كه كثيرالشك شده يا نه يعنى چون نمى
كثير الشك نباشد بايد به دستور شك عمل نمايد. و كثيرالشك تا وقتى يقين  باشد يا فقط در دو نماز قبلى شك كرده تا

  .حال معمولى مردم برگشته بايد به شك خود اعتنا نكند نكند كه به

اعتنا نكند بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده  كند اگر شك كند ركنى را به جا آورده يا نه و كسى كه زياد شك مى
 مثلاً اگر شك كند ;را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است چنانچه مشغول ركن بعد نشده بايد آن



سجده  اگر در يا نه و اعتنا نكند چنانچه پيش از سجده يادش بيايد كه ركوع نكرده بايد ركوع كند و ركوع كرده
  .يادش بيايد نمازش باطل است

يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه  كند اگر شك كند چيزى را كه ركن نيست بجا آورده كسى كه زياد شك مى
آوردن آن نگذشته بايد آن را بجا آورد و اگر از محل آن گذشته يعنى وارد  آن را به جا نياورده چنانچه از محل بجا

قنوت يادش   مثلاً اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه و اعتنا نكند چنانچه در;نمازش صحيح است ركن بعد شده
  .صحيح است بيايد كه حمد را نخوانده بايد بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد نماز او

م م و مأمو اما  شك 

سه ركعت خوانده يا چهار ركعت چنانچه   مثلاً شك كند كه;اگر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند
خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است امام بايد نماز را  مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت

خوانده است و  خواندن نماز احتياط لازم نيست، و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت تمام كند و
 .مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند بايد به شك خود اعتنا ننمايد

ى حب در نماز مست  شك 

كند بايد بنا را بر كمتر  نماز را باطل مى اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شك كند چنانچه طرف بيشتر شك
دو ركعت خوانده يا سه ركعت بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده و   مثلاً اگر در نافله صبح شك كند كه;بگذارد

كند مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت به هر طرف شك  نماز را باطل نمى اگر طرف بيشتر شك،
  .كند نمازش صحيح است عمل

كند، پس اگر يكى  زياد شدن ركن آن را باطل نمى كند ولى بنابر احتياط واجب كم شدن ركن، نماز نافله را باطل مى
موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده بايد آن كار را انجام دهد و دوباره  از كارهاى نافله را فراموش كند و

بخواند و دوباره  و سوره را  مثلاً اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره را نخوانده بايد برگردد;ركن را بجا آورد آن
  .به ركوع رود

چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد و اگر محل  اگر در يكى از كارهاى نافله شك كند خواه ركن باشد يا غير ركن
  .آن گذشته به شك خود اعتنا نكند

گمانش به دو ركعت يا كمتر برود بايد به همان  اگر در نماز مستحبى دو ركعتى گمانش به سه ركعت يا بيشتر برود يا
كه در اين صورت گمان حكم شك را دارد مثلاً اگر گمانش به يك  گمان عمل كند مگر آنكه موجب بطلان باشد

  .بايد يك ركعت ديگر بخواند رود احتياطاً ركعت مى



يك سجده يا تشهد را فراموش كند لازم نيست  شود يا اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مى
  .را بجا آورد بعد از نماز سجده سهو يا قضاى سجده و تشهد

نماز جعفر طيار وقت معين نداشته باشد بنا بگذارد  اگر شك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه چنانچه آن نماز مثل
يوميه، وقت معين داشته باشد و پيش از گذشتن وقت آن شك كند كه  مثل نافله كه نخوانده است. و همچنين است اگر

  .نكند آورده يا نه ولى اگر بعد از گذشت وقت شك كند كه خوانده است يا نه به شك خود اعتنا آن را بجا

ح ى صحي  شكها

فكر نمايد پس اگر يقين يا گمان به يك طرف  در نُه صورت اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند بايد
شود عمل نمايد و آن نه  نماز را تمام كند وگرنه به دستورهائى كه گفته مى شك پيدا كرد بايد همان طرف را بگيرد و

 :قرار است صورت از اين

سه ركعت كه بايد  آنكه بعد از سر برداشتن از سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده يا .1
كند و بعد از نماز  بنا بگذارد سه ركعت خوانده و يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام

شود بجا  بعداً گفته مى يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به دستورى كه
  .آورد

كه چهار  بگذارد شك بين دو و چهار ركعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا .2
  .ايستاده بخواند ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز، دو ركعت نماز احتياط

بايد بنا بگذارد كه  شك بين دو و سه و چهار ركعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم، كه .3
نماز احتياط ايستاده و بعد  چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز، دو ركعت

سجده اول يا پيش از سر برداشتن از  دو ركعت نماز احتياط نشسته بجا آورد، ولى اگر بعد از
  .را دوباره بخواند سجده دوم يكى از اين سه شك برايش پيش آيد نماز

بنا بگذارد چهار  شك بين چهار و پنج ركعت بعد از سربرداشتن از سجده دوم، كه بايد .4
شك بين  :پنجم .آورد ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز، دو سجده سهو بجا

ركعت بگذارد و نماز را تمام  سه و چهار ركعت، كه در هر جاى نماز باشد بايد بنابر چهار
ركعت نماز احتياط نشسته بجا  كند و بعد از نماز، يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو

  .آورد
بخواند و نماز را سلام  شك بين چهار و پنج ركعت در حال ايستاده، كه بايد بنشيند و تشهد .5

  .آورد دهد و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بجا
بخواند و نماز را سلام  شك بين سه و پنج ركعت در حال ايستاده، كه بايد بنشيند و تشهد .6

  .دهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد



تشهد بخواند و بعد از  شك بين سه و چهار و پنج ركعت در حال ايستاده، كه بايد بنشيند و .7
  .احتياط نشسته بجا آورد سلام نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نماز

و نماز را سلام  شك بين پنج و شش ركعت در حال ايستاده، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند .8
  .دهد و سجده سهو بجا آورد

چنانچه نماز را بشكند معصيت كرده است. پس  اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد نبايد نماز را بشكند و
كند مثل روگرداندن از قبله نماز را از سر گيرد نماز دومش هم باطل است  مى اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل

  .كند مشغول نماز شود نماز دومش صحيح است از انجام كارى كه نماز را باطل مى و اگر بعد

آيد چنانچه انسان نماز را تمام كند و بدون  پيش اگر يكى از شكهائى كه نماز احتياط براى آنها واجب است در نماز
كند  بگيرد معصيت كرده است. پس اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مى خواندن نماز احتياط نماز را از سر

كند مشغول نماز  مى سر گرفته باشد نماز دومش هم باطل است و اگر بعد از انجام كارى كه نماز را باطل نماز را از
  .شده نماز دومش صحيح است

فوراً فكر كند پس اگر چيزهائى كه به واسطه  وقتى يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد چنانچه گفته شد بايد
رود و چنانچه كمى  پيدا شود براى او پيش نيايد شك او از بين نمى آنها ممكن است يقين يا گمان به يك طرف شك

  .بيندازد تواند تا بعد از سجده، فكر كردن را تأخير  مثلاً اگر در سجده شك كند مى;اشكال ندارد بعد هم فكر كند

شود بايد به دستور شك عمل نمايد و اگر  اگر اول گمانش به يك طرف بيشتر باشد بعد دو طرف در نظر او مساوى
كه وظيفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف ديگر برود بايد همان  اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى

  .نماز را تمام كند طرف را بگيرد و

او مساوى است طبق وظيفه شك عمل  داند گمانش به يك طرف بيشتر است يا هردو طرف در نظر كسى كه نمى
  .نمايد مى

ركعت خوانده يا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته  اگر بعد از نماز بفهمد در بين نماز حال ترديدى داشته كه مثلاً دو
به خواندن سه ركعت بوده يا از باب اين بوده كه هردو طرف در نظر او مساوى  ولى نداند كه اين بنا را روى گمانش

  .به احتياط واجب نماز احتياط را بخواند بوده بايد

را بجا آورده يا نه و در همان موقع يكى از  خواند يا بعد از ايستادن شك كند كه دو سجده اگر موقعى كه تشهد مى
باشد، براى او پيش آيد مثلاً شك كند كه دو  اتفاق بيفتد صحيح مى شكهائى كه اگر بعد از تمام شدن دو سجده

  .ركعت بايد به دستور آن شك عمل كند ركعت خوانده يا سه



پيش از ايستادن شك كند كه دو سجده را بجا  اگر پيش از آنكه مشغول تشهد شود يا در ركعتهائى كه تشهد ندارد
بعد از تمام شدن دو سجده صحيح است برايش پيش آيد، نمازش  كه آورده يا نه و در همان موقع يكى از شكهائى

  .باطل است

يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش بجا   ركعت شك كند و5 و 4 و 3 يا بين 4 و 3اگر موقعى كه ايستاده بين 
  .نياورده نمازش باطل است

كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت بعد  اگر شك او از بين برود و شك ديگرى برايش پيش آيد مثلاً اول شك
  .به دستور شك دوم عمل نمايد شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، بايد

كرده يا بين سه و چهار ركعت، احتياط واجب  اگر بعد از نماز شك كند كه در نماز مثلاً بين دو و چهار ركعت شك
  .را هم دوباره بخواند آن است كه به دستور هردو عمل كند و نماز

نداند كه از شكهاى باطل بوده يا از شكهاى صحيح و  اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز شكى براى او پيش آمده ولى
آن بوده است، بنابر احتياط واجب بايد به دستور شكهائى كه صحيح بوده و  اگر از شكهاى صحيح بوده كدام قسم

  .داده عمل كند و نماز را هم دوباره بخواند مى احتمال

نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته  خواند اگر شكى كند كه بايد براى آن يك ركعت كسى كه نشسته نماز مى
شكى كند كه بايد براى آن، دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند بايد  بخواند، بايد يك ركعت نشسته بجا آورد و اگر

  .بجا آورد دو ركعت نشسته

ايستادن عاجز شود و مجبور شود نشسته نماز بخواند  خواند اگر موقع خواندن نماز احتياط از كسى كه ايستاده نماز مى
  .به تعداد ركعاتى كه بايد ايستاده بخواند نشسته بخواند بايد طبق آنچه در مسأله قبل آمده

بايستد بايد به وظيفه كسى كه نماز را ايستاده  خواند اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند كسى كه نشسته نماز مى
  .خواند عمل كند مى

ط حتيا ا  نماز 

نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را  نيت كسى كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام نماز بايد فوراً
پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد  بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد

 و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده يك ركعت ديگر مثل ركعت بخواند و سلام دهد،

 .اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد



آن را به زبان نياورد، و احتياط واجب آن است كه  نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد آن را آهسته بخواند و نيت
  .االله آن را هم آهسته بگويد بسم

بوده لازم نيست نماز احتياط را بخواند و اگر در  اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى را كه خوانده درست
  .را تمام نمايد بين نماز احتياط بفهمد لازم نيست آن

كند انجام  چنانچه كارى كه نماز را باطل مى اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده
جا دو سجده سهو بجا آورد و اگر كارى كه نماز را باطل  بخواند و براى سلام بى نداده بايد آنچه را از نماز نخوانده

  .انجام داده مثلاً پشت به قبله كرده بايد نماز را دوباره بجا آورد كند مى

بوده مثلاً در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز  اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتياط
  .ركعت خوانده نمازش صحيح است احتياط بخواند بعد بفهمد نمازش را سه

احتياط بوده مثلاً در شك بين دو و چهار دو ركعت  اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز
  .را سه ركعت خوانده بايد نماز را دوباره بخواند نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز

احتياط بوده مثلاً در شك بين سه و چهار يك  اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر از نماز
را دو ركعت خوانده چنانچه بعد از نماز احتياط كارى كه نماز را باطل  ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز

كند انجام نداده  باطل مى داده مثلاً پشت به قبله كرده بايد نماز را دوباره بخواند و اگر كارى كه نماز را كند انجام مى
  .را هم دوباره بخواند بايد كسرى نمازش را بجا آورد و احتياط اين است كه اصل نماز

احتياط ايستاده، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت  اگر بين دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز
  .احتياط نشسته را بخواند خوانده لازم نيست دو ركعت نماز

بيايد كه سه ركعت خوانده بايد نماز احتياط را  خواند يادش  شك كند و موقعى كه نماز احتياط را مى4 و 3اگر بين 
  .احتياط در اعاده نماز در اين صورت ترك نشود تمام كند هر چند دو ركعت نشسته باشد و

خواند پيش از ركوع ركعت دوم  ايستاده را مى اگر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط
بايد بنشيند و نماز احتياط را يك ركعتى تمام كند و احتياط به اعاده نماز  يادش بيايد كه نمازش را سه ركعت خوانده،

  .نشود ترك

احتياط بوده چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق  اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر از نماز
رها كند و نماز را دوباره بخواند مثلاً در شك بين دو و چهار اگر موقعى كه دو  كسرى نمازش تمام كند بايد آن را



ركعت خوانده بايد نماز  خواند و به ركوع ركعت دوم رفته يادش بيايد كه نماز راسه نماز احتياط ايستاده را مى ركعت
  .را دوباره بجا آورد

چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند و  اگر شك كند نماز احتياط را كه بر او واجب بوده بجا آورده يا نه
ديگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و كارى هم مثل روگرداندن از قبله كه  اگر وقت دارد در صورتى كه مشغول كار

كارى كه نماز را باطل  كند انجام نداده بايد نماز احتياط را بخواند و اگر مشغول كار ديگرى شده يا باطل مى نماز را
آن است كه نماز احتياط را بجا آورد و نماز را هم  كند بجا آورده يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده احتياط مى

  .دوباره بخواند

شود و بعيد  ركعت بخواند نماز احتياط باطل مى اگر در نماز احتياط ركنى را زياد كند يا مثلاً به جاى يك ركعت دو
  .نماز اكتفا كند نيست كه در اين حال تنها به اعاده اصل

چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد و  موقعى كه مشغول نماز احتياط است اگر در يكى از كارهاى آن شك كند
مثلاً اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه چنانچه به ركوع نرفته بايد  اگر محلش گذشته بايد به شك خود اعتنا نكند

  .به ركوع رفته به شك خود اعتنا نكند بخواند و اگر

بگذارد و نماز را ادامه دهد و صحيح است. ولى  هاى نماز احتياط شك كند بايد بنا را بر بيشتر اگر در شماره ركعت
 كند بايد بنا را بر اقل گذاشته و نماز را تمام كند و اصل نماز را هم اعاده مى چنانچه طرف بيشترِ شك، نماز را باطل

  .كند

  .اين است كه سجده سهو ندارد اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهواً كم يا زياد شود اقوى

  .را بجا آورده يا نه به شك خود اعتنا نكند اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء يا شرائط آن

  .آن است كه بعد از سلام آن را قضا نمايد اگر در نماز احتياط تشهد يا يك سجده را فراموش كند احتياط واجب

بر او واجب شود بنابر اقوى بايد اول نماز  اگر نماز احتياط و قضاى يك سجده يا قضاى يك تشهد يا دو سجده سهو
  .احتياط را بجا آورد

ركعتى انسان گمان دارد كه نماز را چهار  حكم گمان در ركعتهاى نماز حكم يقين است مثلاً اگر در نمـاز چهـار
همينطور در غير ركعتها گمان معتبر است هر چند بهتر است به احتياط عمل  ركعت خوانده نبايد نماز احتياط بخواند و

  .كند

غير يوميه فرق ندارد مثلاً اگر در نماز  حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب يوميه و نمازهاى واجب ديگر
  .شود چون شك او در نماز دو ركعتى است نمازش باطل مى آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت



ه سهو د  سج

 :شود بجا آورد دستورى كه بعداً گفته مى براى پنج چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده سهو به

  .آنكه در بين نماز سهواً حرف بزند .1
  .آنكه يك سجده را فراموش كند .2
خوانده يا پنج  آنكه در نماز چهار ركعتى بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت .3

  .ركعت
  .بدهد در جائى كه نبايد نماز را سلام دهد مثلاً در ركعت اول سهواً سلام .4
  .آنكه تشهد را فراموش كند .5

  .جا آورد سهو به احتياط مستحب اين كه براى قيام و يا جلوس زايد بلكه براى هر زيادى يا نقصى سجده

  .بايد دو سجده سهو بجا آورد اگر انسان اشتباهاً يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند

ولى اگر مثلاً سهواً آخ يا آه بگويد بايد  شود سجده سهو واجب نيست براى حرفى كه از آه كشيدن و سرفه پيدا مى
  .سجده سهو بجا آورد

  .دوباره خواندنِ آن، سجده سهو واجب نيست اگر چيزى را كه غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند، براى

دو سجده سهو بعد از سلام نماز براى تمام آنها  اگر در نماز سهواً مدتى حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه حساب شود
  .كافى است

مرتبه بگويد احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو  اگر سهواً تسبيحات اربعه را نگويد يا بيشتر و يا كمتر از سه
  .سجده سهو بجا آورد

السلام عليكم يا بگويد:  «السلام علينا وعلى عباداالله الصالحيناگر در جائى كه نبايد سلام نماز را بگويد سهواً بگويد: 
السلام مقدارى از اين دو سلام را بگويد يا بگويد   بايد دو سجده سهو انجام دهد و اگر اشتباهاًاالله وبركاته ورحمة

  . احتياط آن است كه دو سجده سهو بجا آورداالله وبركاته ورحمة عليك أيها النبّى

  .سجده سهو كافى است اگر در جايى كه نبايد سلام دهد اشتباهاً هرسه سلام را بگويد دو

بيايدبايد برگردد وآن را بجاآورد، وسجده  اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش
  .نيست انجام شده واجب ها كه سهو براى زيادى



ركعت پيش فراموش كرده بايد بعد از سلام نماز  اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از
  .دو سجده سهو بجا آورد سجده يا تشهد را قضا نمايد و بعد از آن

واجب است هرچه زودتر آن را انجام دهد و  اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نياورد معصيت كرده و
  .بايد فوراً انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند چنانچه سهواً بجا نياورد هروقت يادش آمد

  .آورد اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده يا نه، لازم نيست بجا

  .دو سجده بجا آورد كافى است كسى كه شك دارد مثلاً دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا اگر

بجا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده كرده بايد  اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده بايد دو سجده سهو
  .دوباره سجده سهو بجا آورد

  دستور سجده سهو

كند و پيشانى را به چيزى كه سجده بر آن  دستور سجده سهو اين است كه بعد از سلام نماز فوراً نيت سجده سهو
  :صحيح است بگذارد و بگويد

بنابر احتياط بهتر   ولىااللهِ وباِاللهِ اللّهم صلِّ على محمد وآلِ محمد» بسِمِ االلهُ علَى محمد وآله يا االلهِ وباِاللهِ وصلَّى «بسِمِ
دوباره به سجده رود و يكى   و بعد بنشيند وااللهِ وبركَاتُه» عليَك أَيها النَّبى ورحمةُ االلهِ وباِاللهِ السلام «بسِمِاست بگويد: 

  .تشهد سلام دهد از ذكرهائى را كه گفته شد بگويد و بنشيند و بعد از خواندن

ه د ش ش فرامو د  ه و تشه د ى سج  قضا

آورد بايد تمام شرائط نماز مانند پاك  بجا مى سجده و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز، قضاى آن را
 .شرطهاى ديگر را داشته باشد بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و

اول و يك سجده از ركعت دوم را فراموش  اگر سجده يا تشهد را چند دفعه فراموش كند مثلاً يك سجده از ركعت
هاى سهوى كه براى آنها لازم است بجا آورد، و لازم نيست معين كند  سجده نمايد بايد بعد از نماز، قضاى هردو را با

  .دهد يك آنها است كه انجام مى كه قضاى كدام

را اول فراموش كرده اول قضا نمايد و اگر  اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند احتياط واجب آن است كه هركدام
احتياطاً يك سجده و تشهد و بعد يك سجده ديگر بجا آورد و يا يك تشهد و  نداند اول كدام يك فراموش شده بايد

نموده  يك تشهد ديگر بجا آورد تا يقين كند سجده و تشهد را به ترتيبى كه فراموش كرده قضا يك سجده و بعد
  .است



آورد و بعد از خواندن تشهد يادش بيايد كه اول  اگر به خيال اينكه اول سجده را فراموش كرده اول قضاى آن را بجا
است كه دوباره سجده را قضا نمايد و نيز اگر به خيال اينكه اول تشهد را  تشهد را فراموش كرده، احتياط واجب آن

احتياط واجب  اول قضاى آن را بجا آورد بعد از سجده يادش بيايد كه اول سجده را فراموش كرده بنابر فراموش كرده
  .بايد دوباره تشهد را بخواند

شود  يا سهواً در نماز اتفاق بيفتد نماز باطل مى اگر بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى كند كه چنانچه عمداً
  .سجده و تشهد را بجا آورد و احتياط واجب اعاده نماز است مثلاً پشت به قبله نمايد بايد قضاى

كند يادش بيايد كه يك سجده از  نماز را باطل مى اگر بعد از سلام نماز و بعد از انجام دادن كارى كه عمداً و سهواً
اى را كه فراموش كرده بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا  سجده ركعت آخر را فراموش كرده بايد قضاى

جا آورد. و  از آن باشد بايد از آن سجده به بعد را تدارك كند و براى سلام زايد دو سجده سهو به آورد، و اگر قبل
  .اگر تشهد ركعت آخر را فراموش كرده باشد حكم فراموشى سجده را دارد

شود مثل  كند كه براى آن سجده سهو واجب مى اگر در اثناء نماز و يا بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى
  .واجب اول سجده يا تشهد را قضا كند آنكه سهواً حرف بزند بايد بنابر احتياط

  .نمايد و هركدام را اول بجا آورد اشكال ندارد اگر نداند كه سجده را فراموش كرده يا تشهد را، بايد هردو را قضا

  .قضا نمايد اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه واجب نيست

ركعت بعد بجا آورده يا نه احتياط واجب آن  اگر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع
  .است كه آن را قضا نمايد

بجا آورده يا نه چنانچه وقت نماز نگذشته بايد  اگر شك دارد كه بعد از نماز، قضاى سجده يا تشهد فراموش شده را
  .نماز هم گذشته بنابر احتياط واجب بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد سجده يا تشهد را قضا نمايد و اگر وقت

  



 احکام اذان و اقامه

 مبحث اذان و اقامه فهرست عناوين

١T١اذان و اقامهT 

١Tترجمه اذان و اقامه 

١Tاحکام اذان واقامه 

قامه ا ن و  ذا  ا

بگويند ولى پيش از نماز عيد فطر و قربان مستحب  براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى يوميه اذان و اقامه
 مستحب است .نمازهاى واجب ديگر سه مرتبه «الصلوة» را به قصد رجاء بگويند است سه مرتبه بگويند «الصلوة» و در

بند نافش بيفتد در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه  آيد يا پيش از آنكه در روز اولّى كه بچه به دنيا مى
 .بگويند

 :اذان هيجده جمله است

 چهار مرتبه االلهَ اكبرُ

العملِ،  ـ حى على خيرِ  ـ حى علَى الفَلاحِ  ـ حى علَى الصلوةِ  االله رسولُ اشَهد اَنْ لا اله الاّااللهُ، اشَْهد اَنَّ محمداً
 هر يك دو مرتبه ـ لاالَه الاّاالله  اكبرُ االله

 يعنى و اقامه هفده جمله است

 از اول اذان اكبرُ االله دو مرتبه

 شود از آخر آن كم مى لااله الاّاالله و يك مرتبه

 .اضافه نمود الصلوةُ قَد قامت بايد دو مرتبه حى علَى خيرِ العمل و بعد از گفتن

به قصد قربت گفته  االلهِ رسولُ اشَْهد اَنَّ محمداً ازو اقامه نيست ولى خوب است بعد  جزو اذان اشَْهد اَنَّ علياً ولى االلهِ
 .شود

ه قام ا ن و  ذا ا جمه   تر

  .كنند يعنى خداى تعالى بزرگتر از آن است كه او را وصفااللهُ اكبرُ: 



اَنْ لااله دهمتا است خداى ديگرى وجود ندارد خدائى كه يكتا و بى دهم كه غير يعنى شهادت مىالاّااللهُ:  اشَْه.  

 يغمبر و فرستاده) پصلى االله عليه وآله(بن عبداالله حضرت محمد دهم كه يعنى شهادت مىااللهِ:  اشَْهد اَنَّ محمداً رسولُ

  .خداست

بر  يرالمؤمنين و ولى خدا ام)عليه السلام(دهم كه حضرت على شهادت مى يعنىاشَْهد اَنَّ عليا امَيرالمؤمنين ولى االلهِ: 
  .همه خلق است

  .يعنى بشتاب براى نمازحى علَى الصلوةِ: 

  . يعنى بشتاب براى رستگارىحى علَى الفلاح:

  .نماز است  يعنى بشتاب براى بهترين كارها كهحى علَى خيرِ العمل:

  .يعنى به تحقيق نماز برپا شدقَد قامت الصلوة: 

  .همتا است بى  يعنى نيست خدائى مگر خدائى كه يكتا ولااله الاَّاالله:

ه قام ا ن و  ذا ا م  حكا  ا

بيشتر از معمول فاصله بيندازد بايد دوباره آن را از سر  هاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود و اگر بين آنها بين جمله
  .بگيرد

خوانى كه در مجالس لهو و بازيگرى  به طور آوازه اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بيندازد چنانچه غنا شود، يعنى
  .باطل است حرام و معمول است، اذان و اقامه را بگويد

چه همراه خواندن مستحب باشد يا نباشد، بنابراين  شود هر نمازى كه با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط مى
  .شود در موارد زير اذان ساقط مى

  .اذان نماز عصر روز جمعه هنگامى كه با نماز جمعه يا ظهر همراه خوانده شود .1
  .الحجة است اگر همراه ظهر خوانده شود نماز عصر روز عرفه كه روز نهم ذى .2
خواند،  مى نماز عشاى شب عيد قربان براى كسى كه در مشعرالحرام است و آن را با مغرب همراه .3

  .همراه خواندن و جمع كردن بين دو نماز در سه مورد مذكور مستحب است
  .بخواند نماز عصر و عشاى زن مستحاضه كه بايد آن را بلافاصله بعد از نماز ظهر يا مغرب .4
  .تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند نماز عصر و عشاى كسى كه نمى .5



كمى بين آنها باشد و ظاهراً با  شود كه با نماز قبلى فاصله نشود يا فاصله در اين پنج نماز در صورتى اذان ساقط مى
  .شود خواندن نافله فاصله حاصل مى

خواند نبايد براى نماز خود اذان و اقامه  جماعت نماز مى اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند كسى كه با آن
  .نشنيده باشد و يا موقع گفتن آن در جماعت حاضر نباشد بگويد گرچه اذان و اقامه را

مسجد تشكيل شده بود تمام شده تا وقتى كه صفها  اگر براى خواندن نماز به مسجد برود و ببيند نماز جماعتى كه در
تواند براى  صورتى كه براى نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد، نمى بهم نخورده و جمعيت متفرقّ نشده، در

  .اذان و اقامه بگويد نماز خود

شده و صفها بهم نخورده است اگر انسان بخواهد  اى مشغول نماز جماعتند يا نماز آنان تازه تمام در جائى كه عده
  :شود شود نماز بخواند با پنج شرط اذان و اقامه از او ساقط مى مى فرادى يا با جماعت ديگرى كه برپا

  .براى نماز جماعت اول اذان و اقامه گفته باشند .1
  .آن نماز جماعت باطل نباشد .2
بخواهد در بام  نماز او و نماز جماعت در يك مكان باشد پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و .3

  .مسجد نماز بخواند مستحب است اذان و اقامه بگويد
  .نماز او و نماز جماعت هردو اداء باشد .4
بخوانند يا نمازى  وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد مثلاً هردو نماز ظهر يا هردو نماز عصر .5

او نماز ظهر بخواند و نماز  شود نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند يا كه به جماعت خوانده مى
  .جماعت نماز عصر باشد

شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا  اگر در شرط دوم از شرطهائى كه در مسأله پيش گفته شد شك كند يعنى
  .چهار شرط ديگر شك كند بهتر است به قصد رجاء اذان و اقامه را بگويد نه، اذان و اقامه از او ساقط است ولى اگر در

 «حى على الصلوة» از شنود بگويدولى مى شنود مستحب است هر قسمتى را كه كسى كه اذان و اقامه ديگرى را مى

  .اميدثواب بگويد را به «علَى خيَرِ العمل حى» تا

در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه  كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيده چه با او گفته باشد يا نه،
  .تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد مى خواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد مى

بلكه اگر قصد لذتّ هم نداشته باشد بنابر احتياط  شود اگر مرد اذان زن را با قصد لذتّ بشنود اذان از او ساقط نمى
  .شود اگر زن اذان مرد را بشنود اذان از او ساقط مى شود، ولى واجب اذان از او ساقط نمى



  .اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد

  .نيست اقامه بايد بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگويند صحيح

الصلاة» بگويد بايد برگردد  را پيش از «حى على «حى على الفلاح» اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد، مثلاً
  .و از جائى كه ترتيب بهم خورده دوباره بگويد

دهد كه اذانى را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود  بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بين آنها به قدرى فاصله
نماز  را بگويد و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن مستحب است دوباره اذان و اقامه

  .مستحب است دوباره براى آن نماز، اذان و اقامه بگويد حساب نشود

بگويد يا به جاى يك حرف حرف ديگرى بگويد يا  اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود پس اگر به عربى غلط
  .ديگر بگويد صحيح نيست مثلاً ترجمه آنها را به فارسى يا زبان

عمداً يا از روى فراموشى پيش از وقت بگويد باطل  اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر
  .است

بگويد، ولى اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه  اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه بايد اذان را
  .نيست اذان گفته يا نه، گفتن اذان لازم

قسمت پيش از آن را گفته يا نه، بايد قسمتى را كه  اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آنكه قسمتى را بگويد شك كند كه
در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن است گفته  در گفتن آن شك كرده بگويد ولى اگر

  .آن لازم نيست يا نه گفتن

يا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را  مستحب است انسان در موقع گفتن اذان رو به قبله بايستد و با وضو
  .اذان كمى فاصله دهد و بين آنها حرف نزند هاى بلند نمايد و بكشد و بين جمله

هاى آن را به هم  تر بگويد و جمله اذان آهسته مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از
  .هاى اقامه فاصله ندهد دهد بين جمله هاى اذان فاصله مى جمله اى كه بين نچسباند ولى به اندازه

سجده كند يا ذكر بگويد يا دعا بخواند يا قدرى  مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بردارد، يا قدرى بنشيند يا
نماز بخواند، ولى حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح و نماز خواندن بين اذان  ساكت باشد يا حرفى بزند يا دو ركعت

  .اقامه نماز مغرب مستحب نيست و



شناس و صدايش بلند باشد و اذان را در جاى  كنند عادل و وقت مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان معين مى
  .استفاده شود مانعى ندارد گوينده اذان در محلّ پائين قرار گيرد بلند بگويد. و در صورتى كه از بلندگوها

  .بلكه خود نمازگزاران بايد اذان بگويند شنيدن اذان از راديو و ضبط صوت و مانند آن براى نماز كافى نيست

اذان براى اعلام دخول وقت بدون قصد نماز بعد  احتياط واجب آن است كه اذان را هميشه به قصد نماز بگويند و گفتن
  .از آن، مشكل است

تقاضا كنند تا امام جماعت آنان شود يا بخواهد به  اگر اذان و اقامه را به قصد نماز فرادى بگويد، بعد جماعتى از او
  .بخواند آن اذان و اقامه كافى نيست و مستحب است دوباره بگويند عنوان مأموم نمازش را به جماعت



 احکام نماز مسافر و نماز قضا

  مبحث نماز مسافرو نماز قضا فهرست عناوين

١T١نماز مسافرT  

١T١نماز قضاT  

فر  نماز مسا

 :بخواند مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شكسته بجا آورد يعنى دو ركعت

 . كيلومتر باشد45آنكه سفر او هشت فرسخ شرعى يعنى  :شرط اول

فرسخ نباشد بايد نماز را شكسته بخواند  كسى كه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است اگر رفتن او كمتر از چهار
  .باشد بايد نماز را تمام بخواند بنابراين اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ

همان روز و شب بخواهد برگردد يا غير آن روز  اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد بايد نماز را شكسته بخواند چه
  .و شب

هشت فرسخ است يا نه نبايد نماز را شكسته  اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد يا انسان نداند كه سفر او
است يا نه در صورتى كه تحقيق كردن برايش مشقتى دارد كه  بخواند و چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ

 معنايى كه گفته شد) ندارد بنابر احتياط واجب نمازش را تمام بخواند و اگر مشقتّ (به شود بايد معمولا تحمل نمى

است نماز را شكسته بخواند  بايد تحقيق كند كه اگر دو عادل بگويند يا بين مردم معروف باشد كه سفر او هشت فرسخ
  .و يا نمازش را احتياطاً هم شكسته و هم تمام بخواند

با خبر عادل واحد سفر هشت فرسخ ثابت  اگر يك عادل خبر دهد كه سفر انسان هشت فرسخ است ظاهر اين است كه
  .است كه هم شكسته و هم تمام (جمع) بخواند شود و بايد نماز را تمام بخواند و احوط آن نمى

و بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده بايد آن را  كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است اگر نماز را شكسته بخواند
  .بايد قضا نمايد چهار ركعتى بجا آورد و اگر وقت گذشته

يا نه چنانچه در بين راه بفهمد كه  كسى كه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست يا شك دارد كه هشت فرسخ هست
بايد نماز را شكسته بخواند و اگر تمام خوانده دوباره شكسته بجا  سفر او هشت فرسخ بوده اگرچه كمى از راه باقى باشد

  .آورد



رفت و آمد كند اگرچه روى هم رفته هشت  اگر بين دو محلى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه
  .فرسخ شود بايد نماز را تمام بخواند

ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد چنانچه انسان  اگر محلى دو راه داشته باشد يك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه
بايد نماز را شكسته بخواند و اگر از راهى كه هشت فرسخ نيست برود بايد  از راهى كه هشت فرسخ است به آنجا برود

  .بخواند تمام

هاى آخر شهر  كند و اگر ديوار ندارد بايد از خانه اگر شهر ديوار دارد بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب
العاده در صورتى كه خارج شدن از يك محلّه تا محله بعدى، در نظر عرف  خارق حساب نمايد و در شهرهاى بزرگ

  .شود حساب بيايد ابتداى هشت فرسخ از آخر محلّه محاسبه مى سفر به

اين شرط، اگر فرد قصد داشته باشد به  آنكه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، با توجه به :شرط دوم
رسيدن به آنجا تصميم بگيرد به جايى ديگر برود چنانچه پس از  شود و بعد از جايى برود كه كمتر از هشت فرسخ مى

حداقل چهار فرسخ آن رفتن است نمازش شكسته است و اگر پس از آن هشت فرسخ  شود و آن هشت فرسخ مى
باشد كه به مقصد  هرچند با محاسبه مسير قبلى هشت فرسخ بشود نمازش تمام است. و اگر از ابتدا قصد داشته شود نمى

شود نمازش شكسته است هرچند مقصد اول  مى اول رفته و پس از آن به مقصد دوم برود چنانچه مجموعاً هشت فرسخ
 .كمتر از هشت فرسخ باشد

داند كه چه  كند و نمى اى مسافرت مى گمشده  مثلاً براى پيدا كردن;داند سفرش چند فرسخ است كسى كه نمى
بايد نماز را تمام بخواند ولى در برگشتن چنانچه تا وطنش يا جائى كه  مقدار بايد برود تا گمشده را پيدا كند،

رفتن قصد  در آنجا بماند هشت فرسخ يا بيشتر باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و نيز اگر در بين خواهد ده روز مى
آنكه رفتن چهار فرسخ كمتر  كند كه چهار فرسخ برود و برگردد چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود با شرط

  .نباشد بايد نماز را شكسته بخواند

هشت فرسخ برود پس كسى كه از شهر بيرون  مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد
پيدا كند سفر هشت فرسخى برود چنانچه اطمينان دارد كه رفيق پيدا  رود و مثلاً قصدش اين است كه اگر رفيق مى
  .شكسته بخواند و اگر اطمينان ندارد بايد تمام بخواند كند بايد نماز را مى

وقتى به جائى برسد كه ديوار شهر را نبيند و  كسى كه قصد هشت فرسخ دارد اگرچه در هر روز مقدار كمى راه برود
بخواند ولى اگر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود كه نگويند مسافر است بايد  اذان آن را نشود بايد نماز را شكسته

  .را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند نمازش



كند چنانچه بداند سفر او هشت  مسافرت مى كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است مانند نوكرى كه با آقاى خود
صورت شك در قصد او احتياط واجب اين است كه فحص كند ولى بر  فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند و در

  .لازم نيست به او خبر بدهد آن شخص

كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا  كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است اگر بداند يا گمان داشته باشد
  شود بايد نماز را تمام بخواند مى

شود يا نه ظاهر  به چهار فرسخ از او جدا مى كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است اگر شك دارد كه پيش از رسيدن
به عدم مفارقت داشته باشد و نيز اگر شك او از اين جهت است كه احتمال  اين است كه بايد تمام بخواند مگر اطمينان

  .بخواند براى سفر او پيش آيد چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد بايد نمازش را شكسته دهد مانعى مى

چهار فرسخ از قصد خود برگردد يا مردد  آنكه در بين راه از قصد خود برنگردد پس اگر پيش از رسيدن به :شرط سوم
 .شود بايد نماز را تمام بخواند

داشته باشد كه همان جا بماند يا بعد از ده  اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود چنانچه تصميم
  .باشد بايد نماز را تمام بخواند روز برگردد يا در برگشتن و ماندن مردد

  .داشته باشد كه برگردد بايد نماز را شكسته بخواند اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصميم

بخواهد جاى ديگرى برود چنانچه از محل اولى كه  اگر براى رفتن به محلى حركت كند و بعد از رفتن مقدارى از راه
  .هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند خواهد برود حركت كرده تا جائى كه مى

يا نه و در موقعى كه مردد است راه نرود و بعد  اگر پيش از آنكه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را برود
  .تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود بايد

يا نه و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود  اگر پيش از آنكه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را برود
مانده سفر او هشت فرسخ باشد يا چهار فرسخ باشد ولى بخواهد  برود چنانچه باقى و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را

رود روى  آن مى از برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند ولى اگر راهى كه پيش از مردد شدن و راهى كه بعد برود و
  .تمام بخواند هم هشت فرسخ باشد، بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم

روز يا بيشتر در جائى بماند، پس  آنكه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد يا ده :شرط چهارم
 .بگذرد يا ده روز در محلى بماند بايد نماز را تمام بخواند خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن كسى كه مى

ماند يا نه، بايد نماز  يا ده روز در محلى مى گذرد يا نه داند پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش مى كسى كه نمى
  .را تمام بخواند



روز در محلّى بماند اگر از ماندن ده روز يا  خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد يا ده كسى كه مى
مانده راه هشت فرسخ باشد يا چهار فرسخ  نماز را تمام بخواند ولى اگر باقى گذشتن از وطن منصرف شود باز هم بايد

  .بخواهد برود و برگردد بايد نماز را شكسته بخواند باشد و

سفر كند بايد نماز را تمام بخواند و  آنكه براى كار حرام سفر نكند و اگر براى كار حرامى مانند دزدى :شرط پنجم
سفر براى او ضرر داشته باشد يا زن بدون اجازه شوهر و فرزند با نهى  همچنين است اگر خود سفر، حرام باشد مثل آنكه

بروند كه بر  صورتى كه مخالفت با آن موجب اذيت و ناراحتى يا اسائه ادب به پدر و مادر باشد سفرى پدر و مادر در
 .بخواند آنان واجب نباشد ولى اگر مثل سفر حج واجب باشد بايد نماز را شكسته

  .سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد سفرى كه اسباب اذيت پدر و مادر باشد حرام است و انسان بايد در آن

در سفر معصيتى انجام دهد مثلاً غيبت كند يا  كند اگرچه كسى كه سفر او حرام نيست و براى كارِ حرام هم سفر نمى
  .بخواند شراب بخورد بايد نماز را شكسته

تمام است. پس كسى كه بدهكار است اگر  اگر مخصوصاً براى آنكه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد، نمازش
كند چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و مخصوصاً براى فرار  بتواند بدهى خود را بدهد و طلب كار هم مطالبه

 نمايد نماز را تمام بخواند ولى اگر مخصوصاً براى ترك واجب مسافرت نكند بايد نماز را از دادن قرض مسافرت

  .شكسته بخواند و احتياط آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند

سوار است غصبى باشد نمازش شكسته است ولى  اگر سفر او سفرِ حرام نباشد ولى حيوان سوارى يا مركب ديگرى كه
  .واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند اگر در زمين غصبى مسافرت كند بنابر احتياط

به ظالم باشد بايد نماز را تمام بخواند و اگر  كند اگر ناچار نباشد و مسافرت او كمك كسى كه با ظالم مسافرت مى
  .مظلومى با او مسافرت كند نمازش شكسته است ناچار باشد يا مثلاً براى نجات دادن

  .شكسته بخواند اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت كند حرام نيست و بايد نماز را

براى تهيه معاش به شكار رود نمازش شكسته  گذرانى به شكار رود نمازش تمام است و چنانچه اگر براى لهو و خوش
احتياط واجب آن است كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند ولى  است و اگر براى كسب و زياد كردن مال برود

  .بايد روزه نگيرد

كرده بايد نماز را شكسته بخواند و اگر توبه  گردد اگر توبه كسى كه براى معصيت سفر كرده موقعى كه از سفر برمى
برگشتن از سفر در نظر عرف جزء رفتن به سفر، معصيت محسوب شود، بعيد  نكرده بايد نماز را تمام بخواند. و اگر

  .تمام باشد گرچه احتياط آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند اش نيست وظيفه



مانده راه هشت فرسخ باشد يا  چنانچه باقى كسى كه سفر او سفر معصيت است اگر در بين راه از قصد معصيت برگردد
شرط آنكه رفتن آن از چهار فرسخ كمتر نباشد بايد نماز را شكسته  چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد به

  .بخواند

را براى معصيت برود بايد نماز را تمام بخواند  كسى كه براى معصيت سفر نكرده اگر در بين راه قصد كند كه بقيه راه
  .است ولى نمازهائى را كه شكسته خوانده صحيح

كه آب و خوراك براى خود و  كنند و هرجا آنكه از صحرانشينهائى نباشد كه در بيابانها گردش مى :شرط ششم
روند و صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام  مى مانند و بعد از چندى به جاى ديگر حشمشان پيدا كنند مى

 .بخوانند

كه منزلش همراهش باشد  سفر كند بدون اين اگر يكى از صحرانشينها براى پيدا كردن منزل و چراگاه حيواناتشان
  .سفر هم ده روز در يكجا نمانده است، بايد نمازش را تمام بخواند چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد و قبل از اين

اينكه ده روز در يكجا بماند مسافرت كند بايد نماز را  اگر صحرانشين براى زيارت يا حج يا تجارت و مانند اينها قبل از
  .تمام بخواند

كشتيبان و مانند اينها اگرچه براى بردن  آنكه شغل او مسافرت نباشد بنابراين شتردار و راننده و چوبدار و :شرط هفتم
بايد نماز را تمام بخوانند ولى در سفر اول اگرچه طول بكشد نمازشان  اثاثيه منزل خود مسافرت كنند در غير سفر اول

 .شكسته است

حج مسافرت كند بايد نماز را تمام بخواند  كسى كه شغلش مسافرت است اگر براى كار ديگرى مثلاً براى زيارت يا
را براى زيارت كرايه بدهد و در ضمن خودش هم زيارت كند بايد نماز را  ولى اگر مثلاً راننده ماشين و اتومبيل خود

  .بخواند تمام

  .نماز را بايد شكسته بخواند دار يعنى كسى كه فقط در ماههاى حج به مسافرت اشتغال مىورزد، حمله

برد چنانچه تمام سال يا بيشتر سال را در راه باشد  مى دارى است و حاجيها را از راه دور به مكّه كسى كه شغل او حمله
  .بايد نماز را تمام بخواند

تابستان يا زمستان اتومبيل خود را كرايه  كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است مثل شوفرى كه فقط در
دارد نماز را تمام بخواند، و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم  دهد بايد در زمانى كه اشتغال به سفر مى

  .بخواند تمام



چنانچه اتفاقاً سفر هشت فرسخى برود بايد نماز را  كند گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مى راننده و دوره
  .شكسته بخواند

از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد و  كسى كه شغلش مسافرت است اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند چه
  .رود نماز را شكسته بخواند بعد از ده روز مى چه بدون قصد بماند بايد در سفر اولى كه

رود بايد  در سفر اولى كه بعد از ده روز مى كسى كه شغلش مسافرت است اگر در غير وطن خود ده روز با قصد بماند
  .روز ماندن را نداشته به احتياط واجب جمع بخواند نماز را شكسته بخواند. و اگر قصد ده

 كيلومتر دارند در تمام سفرها و 45سفر بيش از  الف. كسانى كه بهر علتى معمولا در هر كمتر از ده روز حداقل يك
  .باشد آنها صحيح مى تمام مكانها نمازشان تمام است و روزه

طول يك ماه حداقل چهار سفر پى  ب. اين افراد لازم نيست حداقل سه ماه يا چهار ماه مسافرت كنند. بلكه همين كه در
  .است در پى بدون فاصله ده روز داشته باشند نمازشان تمام

اقامه بمانند در سفر اول بعد از ده  ج. بطور كلى كسانى كه نمازشان تمام است اگر ده روز در وطن يا در جايى با قصد
  .است روز نمازشان شكسته و در سفر بعد نمازشان تمام

سكونت هميشگى و مادام  د. محل تحصيل و محل كار در حكم وطن نيست. بلكه وطن جايى است كه انسان به قصد
شهر ديگرى براى مدتى معين و لو طولانى  العمر در آنجا ساكن شده باشد. پس كسانى كه بصورت مأموريت در

  .شود نمى كنند آنجا وطن آنها محسوب سكونت مى

اما دانشجويان و كارمندان و  .و. اين حكم مربوط به افرادى است كه حداقل در كمتر از ده روز يك سفر داشته باشند
مانند يا هنگام مرخصى در وطن بيش از ده روز  مى طلاب و كسانى كه در محل تحصيل يا محل كار بيش از ده روز

  .نماز آنها در سفر شكسته است مگر اينكه قصد اقامت ده روز كنند شوند. و مانند شامل اين حكم نمى مى

  .نماز را تمام بخواند كند و براى خود وطنى اختيار نكرده بايد كسى كه در شهرها سياحت مى

كه براى حمل آن مسافرتهاى پى در پى  كسى كه شغلش مسافرت نيست اگر مثلاً در شهرى يا در دهى جنسى دارد
  .باشد، نمازش تمام است كند، اگر حداقل چهار سفر يا بيشتر داشته مى

اختيار كند اگر شغلش مسافرت نباشد بايد  خواهد وطن ديگرى براى خود نظر كرده و مى كسى كه از وطنش صرف
  .در اين مسافرت نماز را شكسته بخواند



شهر را نبيند و صداى اذان را هم  آنكه از حد ترخّص بگذرد يعنى از وطنش به قدرى دور شود كه ديوار :شرط هشتم
از ديدن ديوار و شنيدن اذان جلوگيرى كند، و لازم نيست به قدرى  نشود ولى بايد در هوا غبار يا چيز ديگرى نباشد كه

نشود كافى  قدر كه ديوار كاملاً تشخيص داده گنبد را نبيند يا ديوارها پيدا نباشد، بلكه همين دور شود كه مناره و
خارج شود تا به حد ترخص  است، و كسى كه از جائى كه قصد كرده ده روز در آنجا بماند به قصد هشت فرسخ

 .بخواند نرسيده بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام

ديوار شهر را ببيند يا ديوارها را نبيند ولى صداى اذان  رود اگر به جائى برسد كه اذان را نشنود ولى كسى كه به سفر مى
  .آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد هم شكسته و هم تمام بخواند را بشنود چنانچه بخواهد در

اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند  گردد وقتى ديوار وطن خود را ببيند و صداى مسافرى كه به وطنش برمى
بماند وقتى ديوار آنجا را ببيند و صداى اذانش را بشنود بنابر احتياط  خواهد ده روز در محلى ولى مسافرى كه مى

  .را تأخير بيندازد تا به منزل برسد يا نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند واجب بايد نماز

كه اگر انسان كمى دور شود ديوار آن را نبيند  هرگاه شهر در بلندى باشد كه از دور ديده شود يا به قدرى گود باشد
اى دور شود كه اگر آن شهر در زمين هموار بود ديوارش از آنجا  به اندازه كند وقتى كسى كه از آن شهر مسافرت مى

بايد ملاحظه معمول را  ها بيشتر از معمول باشد بايد نماز را شكسته بخواند و نيز اگر پستى و بلندى خانه شد ديده نمى
  .بنمايد

كه اگر آن محل ديوار داشت از آنجا ديده  اگر از محلى مسافرت كند كه خانه و ديوار ندارد وقتى به جائى برسد
  .شد بايد نماز را شكسته بخواند نمى

يا صداى ديگر بايد نماز را شكسته بخواند  شنود صداى اذان است اگر به قدرى دور شود كه نداند صدائى را كه مى
  .را تشخيص ندهد بايد نماز را تمام بخواند گويند لكن كلمات آن ولى اگر بفهمد اذان مى

گويند  را كه معمولاً در جاى بلند مى شهر هاى آخر شهر را نشنود ولى اذان اگر به قدرى دور شود كه اذان خانه
  .بشنود نبايد نماز را شكسته بخواند

گويند نشنود ولى اذانى را كه در جاى خيلى بلند  مى اگر به جائى برسد كه اذان شهر را كه معمولاً در جاى بلند
  .شكسته بخواند گويند بشنود، بايد نماز را مى

نماز را شكسته بخواند كه چشم متوسط ديوار  اگر چشم يا گوش او يا صداى اذان غير معمولى باشد در محلى بايد
  .معمولى را نشنود ها را نبيند و گوش متوسط صداى اذان خانه



كه اذان را نشنود و ديوار را نبيند رسيده يا نه  اگر بخواهد در محلى نماز بخواند كه شك دارد به حد ترخص يعنى جائى
برگشتن اگر شك كند كه به حد ترخص رسيده يا نه بايد شكسته بخواند و چون در  بايد نماز را تمام بخواند و در موقع

  .كند يا آنجا نماز نخواند يا هم شكسته و هم تمام بخواند موارد اشكال پيدا مى بعضى

ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را  كند وقتى به جائى برسد كه مسافرى كه در سفر از وطن خود عبور مى
  .بشنود بايد نماز را تمام بخواند

بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر بخواهد از  مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش رسيده تا وقتى كه در آنجا هست
و برگردد وقتى به جائى برسد كه ديوار وطن را نبيند و صداى اذان آن را  آنجا هشت فرسخ برود يا چهار فرسخ برود

  .نماز را شكسته بخواند نشنود بايد

يا يكى از آنها باشد و انسان همراه آنها در آنجا   ـ وطن اصلى، يعنى جايى كه وطن پدر و مادر1وطن بر دو قسم است: 
 ـ وطن غير اصلى، يعنى جايى كه انسان با 2متولد شده باشد يا در جاى ديگر.  مدتى زندگى كرده باشد و چه در آنجا

  :شود خود به عنوان وطن انتخاب كند كه در دو صورت محقق مى اختيار

  .بماند الف: جايى را براى زندگى خود انتخاب كند و قصد داشته باشد تا آخر عمر در آنجا

قدر آنجا بماند كه عرفاً او را اهل  ب: جايى را براى زندگى خود انتخاب كند و قصد رفتن از آنجا را نداشته باشد و آن
مدتى هر چند طولانى در محلى بماند و بعد به جاى ديگر برود آنجا  آنجا بدانند. بنابراين كسى كه قصد داشته باشد

  .شود وطن او نمى

ماند هردو وطن او است  در شهر ديگر مى  مثلاً شش ماه در شهرى و شش ماه;كند كسى كه در دو محل زندگى مى
اختيار كرده باشد بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته بخواند و هم  اما اگر بيشتر از دو محل را براى زندگى خود

  .تمام

اقامه نكند نمازش شكسته است چه ملكى  در غير وطن اصلى و وطن غير اصلى كه ذكر شد در جاهاى ديگر اگر قصد
  .آنجا شش ماه مانده باشد يا نمانده باشد در آنجا داشته باشد يا نداشته باشد و چه در

كرده يا به جائى برسد كه وطن غير اصلى او بوده  نظر اگر به جائى برسد كه وطن اصلى او بوده و عملاً از آنجا صرف
  .نبايد نماز را تمام بخواند اگرچه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد و ديگر قصد ماندن در آنجا را ندارد،

ماند در آن  بدون اختيار ده روز در محلى مى داند كه مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سرهم در محلى بماند يا مى
  .بخواند محل بايد نمازهاى خود را تمام



شود و بايد نماز را تمام بخواند.  محقق مى  ساعت يا بيشتر در محلى بماند قصد اقامت240هرگاه شخصى بخواهد 
 10شود كه بخواهد بعد از ساعت  در صورتى قصد اقامت محقق مى  صبح وارد شهرى شود10بنابراين اگر ساعت 

 ساعت تمام شود 240ترك كند. و اگر اذان صبح در محلى حضور پيدا كرد لازم نيست  صبح روز يازدهم آنجا را
  .كند و بايد نماز را تمام بخواند اگر بخواهد تا غروب روز دهم بماند كفايت مى بلكه

تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يك  خواهد ده روز در محلى بماند در صورتى بايد نماز را مسافرى كه مى
  .در نجف و كوفه بماند بايد نماز را شكسته بخواند جا بماند، پس اگر بخواهد مثلاً ده روز

باشد كه در بين ده روز به اطراف آنجا برود  خواهد ده روز در محلى بماند اگر از اول قصد داشته مسافرى كه مى
هاى اطراف شهر بايد در همه ده روز نماز را تمام بخواند و  آن باشد مانند باغ خواهد برود از توابع چنانچه جائى كه مى

استراحت در محل قصد  اى باشد كه شب و در زمان توابع آن نباشد و كمتر از مسافت شرعى باشد، اگر به گونه اگر از
  .اقامت باشد، نمازش تمام است

كه اگر رفيقش بيايد يا منزل خوبى پيدا كند ده  مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در جائى بماند مثلاً قصدش اين است
  .بخواند روز بماند بايد نماز را شكسته

براى ماندن او مانعى پيش بيايد، در صورتى كه  كسى كه تصميم دارد ده روز در محلى بماند اگرچه احتمال دهد كه
  .نماز را تمام بخواند مردم به احتمال او اعتنائى نكنند بايد

قصد كند كه تا آخر ماه در جائى بماند بايد نماز را تمام  اگر مسافر بداند كه مثلاً ده روز يا بيشتر، به آخر ماه مانده و
از  آخر ماه چقدر مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند بايد نماز را شكسته بخواند اگرچه بخواند ولى اگر نداند تا

  .موقعى كه قصد كرده تا آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد

يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود يا  اگر مسافر قصد كند كه ده روز در محلى بماند چنانچه پيش از خواندن
ديگر برود، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر بعد از خواندن يك نماز چهار  مردد شود كه در آنجا بماند يا به جاى

  .ماندن منصرف شود يا مردد شود، تا وقتى در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند ركعتى از

بعدازظهر از ماندن در آنجا منصرف شود چنانچه يك  مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اگر روزه بگيرد و
اش صحيح است و تا وقتى كه در آنجا هست بايد نمازهاى خود را تمام بخواند و  روزه نماز چهار ركعتى خوانده باشد

شكسته بخواند و  يك نماز چهار ركعتى نخوانده باشد روزه آن روزش صحيح است اما نمازهاى خود را بايد اگر
  .تواند روزه بگيرد روزهاى بعد هم نمى

و شك كند كه پيش از آنكه از قصد ماندن  مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اگر از ماندن منصرف شود
  .نمازهاى خود را شكسته بخواند برگردد يك نماز چهار ركعتى خوانده يا نه بايد



در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند  اگر مسافر به نيت اينكه نماز را شكسته بخواند مشغول نماز شود و
  .نمايد بايد نماز را چهار ركعتى تمام

ركعتى از قصد خود برگردد چنانچه مشغول  مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند اگر در بين نماز چهار
كند و بقيه نمازهاى خود را هم شكسته بخواند و اگر داخل ركوع ركعت  ركعت سوم نشده بايد نماز را دو ركعتى تمام

ماند اين احتياط  مى واجب آن است كه نماز را تمام بخواند و دو ركعت شكسته هم بخواند و تا آنجا سوم شده احتياط
  .را ترك نكند

جا بماند تا وقتى كه مسافرت نكرده بايد  آن مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اگر بيشتر از ده روز در
  .قصد ماندن ده روز كند نمازش را تمام بخواند و لازم نيست دوباره

تواند روزه مستحبى را هم بجا آورد و  بگيرد و مى مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند بايد روزه واجب را
  .را هم بخواند نماز جمعه و نافله ظهر و عصر و عشا

چهار فرسخ است برود و برگردد به محل اقامه  مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند اگر به جايى كه كمتر از
  .خود، بايد نماز را تمام بخواند

نماز چهار ركعتى و تحقق قصد اقامت تصميم  مسافرى كه قصد كرده ده روز در جائى بماند اگر بعد از خواندن يك
است برود و ده روز در آنجا بماند بايد در رفتن و در جائى كه قصد  بگيرد به جاى ديگرى كه كمتر از هشت فرسخ

بايد  خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد نمازهاى خود را تمام بخواند ولى اگر جائى كه مى ماندن ده روز كرده
  .نمازش را تمام بخواند موقع رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز كرد

نماز چهار ركعتى بخواهد به جائيكه كمتر از  مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اگر بعد از خواندن يك
كلى از برگشتن به آنجا غافل باشد بايد  به محل اولش برگردد يا نه، يا به چهار فرسخ است برود چنانچه مردد باشد كه

دارد كه ديگر به  گردد و بعد از برگشتن نمازهاى خود را تمام بخواند بلى اگر تصميم رود تا برمى مى از وقتى كه
در راه رفتن به آن محل و در آنجا هم نماز  عنوان رجوع به محل اقامت به آنجا برنگردد احتياط واجب اين است كه

از آنجا نمازش شكسته است و اگر مسافت تا آن محل چهار فرسخ كمتر  شكسته بخواند و هم تمام ولى هنگام برگشت
  .محل اقامت شكسته بخواند كافيست نباشد هنگام خروج از

كه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن  كند خواهند ده روز در محلى بمانند قصد اگر به خيال اين كه رفقايش مى
اند اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود تا مدتى كه در آنجا  نكرده يك نماز چهار ركعتى بفهمد كه آنها قصد

  .تمام بخواند هست بايد نماز را



تمام سى روز در رفتن و ماندن مردد باشد در  اگر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ، سى روز در محلى بماند و در
گذشتن سى روز اگرچه مقدار كمى در آنجا بماند بايد نماز را تمام  طول اين مدت نمازش شكسته است ولى بعد از

را تمام  شود بايد نماز از رسيدن به هشت فرسخ در رفتن بقيه راه مردد شود از وقتى كه مردد مى بخواند ولى اگر پيش
  .بخواند

آنكه نه روز يا كمتر را در آنجا ماند بخواهد دوباره نه  خواهد نه روز يا كمتر در محلى بماند اگر بعد از مسافرى كه مى
 تمام اين مدت تا سى روز نمازش شكسته است ولى از روز سى و يكم بايد نماز را تمام روز ديگر يا كمتر بماند در

  .بخواند اگرچه به مقدار يك نماز بماند

كه سى روز را در يكجا بماند پس اگر مقدارى از  مسافرى كه سى روز مردد بوده در صورتى بايد نماز را تمام بخواند
  .ديگر بماند بعد از تمام شدن سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند آن را در جائى و مقدارى را در جاى

قضا  نماز 

آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده  بجا كسى كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بايد قضاى آن را
اى را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده است، قضا  ولى نمازهاى يوميه .يا به واسطه مستى نماز نخوانده باشد

 .ندارد

  .قضاى آن را بجا آورد اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده، بايد

نماز به نحو اداء بر او واجب است و چنانچه ترك  اگر بچه قبل از تمام شدن وقت ولو به مقدار يك ركعت بالغ شود،
و همچنين اگر زن حائض يا نفساء قبل از تمام شدن وقت، عذر آنان برطرف  نمايد، قضاء آن نماز بر او واجب است

  .با غسل ولو يك ركعت از نماز را در وقت درك بكنند شود و بتوانند

لازم است نماز ظهر را بخواند و چنانچه نماز  بر شخصى كه نماز جمعه واجب است چنانچه آن را در وقتش انجام ندهد
  .را بجا آورد ظهر را هم ترك كرد بايد قضاء نماز ظهر

چه در سفر و چه در حضر، لكن در حضر چنانچه  توان انجام داد روز مى قضاء نمازهاى واجب را در هر وقتى از شبانه
صورت قصر قضا كند و برعكس چنانچه بخواهد در سفر نماز قضا شده در  بخواهد نماز در سفر را قضا كند بايد به

  .بايد به صورت تمام قضا كند حضر را انجام دهد

و اتمام است خوانده نشود، احتياط واجب آن  چنانچه نماز در مكانهايى كه مانند مسجدالحرام مكلف مخير بين قصر
به صورت قصر انجام دهد و چنانچه در همان امكنه بخواهد قضا كند مخير  است كه چنانچه در غير آن امكنه قضاء كند

  .اتمام است بين قصر و



  .فوراً آن را انجام دهد كسى كه نماز قضا دارد بايد در خواندن آن سستى نكند لكن واجب نيست

واجب باشد، احتياط واجب تقديم نماز قضاء بر  خواهد نماز اداء را بخواند بر او كسى كه نمازِ قضاى روزى كه مى
  .نماز اداء همان روز است

  .تواند نماز مستحبى بخواند كسى كه نماز قضا دارد مى

داند  كه ترتيب قضا شدن نمازهاى خود را مى احتياط واجب، رعايت ترتيب در قضاء نمازهاى يوميه است، براى كسى
  .است مانند نماز ظهر و عصر، لازم است در قضا ترتيب بين آنها رعايت شود و در نمازهايى كه در اداء آنها ترتيب لازم

يا مثلاً بخواهد قضاى يك نماز يوميه و چند نماز غير  اگر بخواهد قضاى چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند
  .آنها را به ترتيب قضا نمايد يوميه را بخواند، لازم نيست

لازم نيست به طورى بخواند كه ترتيب حاصل  اگر كسى نداند كه نمازهايى كه از او قضا شده كدام يك جلوتر بوده
  .تواند هركدام را مقدم بدارد شود و مى

نمازهاى فوت شده داشته باشند بنابر احتياط لازم است  خواهند نماز قضا بدهند و ورثه علم به ترتيب اگر براى ميتى مى
صحيح نيست براى ميت چند نفر را در يك وقت براى نماز اجير نمود و لازم است براى  ترتيب رعايت شود، و بنابراين

  .نيست دانند اين شرط لازم از آنها وقتى را معين نمود و اگر ترتيب قضا شدن را نمى هريك

داند چهار تا بوده يا پنج تا، چنانچه مقدار كمتر را  نمى داند مثلاً كسى كه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمى
 دانسته و بعد فراموش نموده مقدار احتياط واجب آن است چنانچه شماره آنها را قبلاً مى بخواند كافى است، لكن

  .زيادتر را بخواند

تواند به عنوان نائب نمازهاى او را  ديگرى نمى تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نماز قضاهاى خود عاجز باشد،
  .قضا كند

يا قضا و لازم نيست هردو يك نماز را بخوانند  شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد نماز قضا را با جماعت مى
  .ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد مثلاً اگر نماز قضاى صبح را با نماز

نماز خواندن و عبادتهاى ديگر عادت دهند، بلكه  فهمد به اى كه خوب و بد را مى مستحب است بچه مميز يعنى بچه
  .وادار نمايند مستحب است او را به قضاى نمازها هم

 نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است



واجب است كه بعد از مرگش  اگر پدر نماز خود را به جهت عذرى كه داشته است بجا نياورده باشد، بر پسر بزرگتر
  بجا آورد، يا براى او اجير بگيرد بلكه اگر از روى نافرمانى

مرض يا سفر نگرفته باشد در  هم ترك كرده باشد، بنابر احتياط واجب همينطور عمل كند. و اگر پدر روزه را به جهت
  .پسر بزرگتر قضا كند توانسته قضا كند و نكرده بايد كه در زمان حيات مى صورتى

  .قضا نمايد شده مادر را احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر نماز و روزه فوت

اما قضاء نمازهايى كه بر آنها به نحو استيجار  بر پسر بزرگتر قضاء نمازهاى مربوط به خود پدر و مادر واجب است
  .آنها بر ذمه آنها بوده، واجب نيست واجب شده يا اينكه از پدر يا مادر

هاى او بزرگتر باشد واجب نيست، و  از همه بچه بر پسرِ پسر (نوه) قضاى نماز ميت در صورتى كه در حال مردن ميت،
  .نداشته باشد، نمازهاى او را قضا كند احتياط واجب آن است كه اگر ميت فرزندى

بلكه چنانچه طفل باشد بعد از بلوغ لازم است قضا كند  لازم نيست كه پسر بزرگتر در حال مردن پدر يا مادر، بالغ باشد
  .فرزند بعدى واجب نيست و چنانچه قبل از بلوغ بميرد بر

  .بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّى واجب است چنانچه يكى از اولاد از نظر سنّى بزرگتر و ديگرى از جهت بلوغ

به يكى از اسباب منع مانند قتل يا كفر، ممنوع باشد،  لازم نيست پسر بزرگتر وارث ميت باشد، بنابراين حتى اگر از ارث
  .قضا واجب است

نيست، لكن احتياط مستحب آن است كه نماز و  اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است، قضا بر هيچ كدام واجب
  .كنند يا به وسيله قرعه يكى را براى انجام آن معين نمايند روزه پدر يا مادر را بين خودشان تقسيم

بعد از آن كه اجير، نماز و روزه او را به طور صحيح  اگر ميت وصيت كرده باشد كه براى نماز و روزه او اجير بگيرند،
  .واجب نيست و همچنين اگر كسى مجاناً از طرف ميت، نماز و روزه او را قضا نمايد بجا آورد، بر پسر بزرگتر چيزى

خويش عمل نمايد يعنى قضاء نماز صبح و مغرب و  در بلند خواندن يا آهسته خواندن نماز، پسر بزرگتر بايد به وظيفه
  .مادر قضا نمايد عشاء را بايد بلند بخواند اگرچه از طرف

است بزرگتر است ولو اينكه نطفه ديگرى زودتر  چنانچه دو پسر با يكديگر دوقلو باشند، آن كسى كه زودتر متولد شده
  .منعقد شده باشد



نماز در آن بود بميرد، قضاء آن نماز  در صورتى كه شخص در وسط وقت بعد از گذشتن مقدارى كه امكان خواندن
  .بر پسر بزرگتر واجب است

ميت را بخوانند، و چنانچه وصيت به قضا  در صورتى كه ميت پسر نداشته باشد بر ديگران واجب نيست نماز قضاى
  .كرده باشد بايد از ثلث مال او انجام داد

تر از او آنها را قضا  پدر بميرد بايد پسر كوچك هاى فوت شده تر قبل از تمكن از قضا نمازها و روزه اگر پسر بزرگ
  .كند



 احکام مسجد و نماز جماعت

  مبحث مسجد و نماز جماعت فهرست عناوين

١T١احكام مسجدT  

١T١نـماز جماعتT  

١T١احكام نماز جمعهT  

د م مسج حكا  ا

هركس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً  نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و
كه طرف بيرون مسجد را هم نجس نكنند، و اگر نجس شود  نجاست آن را برطرف كند، و احتياط واجب آن است

  .آنكه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد نجاستش را برطرف نمايند، مگر

نكند تطهير مسجد بر او واجب نيست ولى بايد به كسى  اگر نتواند مسجد را تطهير كند يا كمك لازم داشته باشد و پيدا
  .دهد تواند تطهير كند اطلاّع كه مى

ممكن نيست بايد آنجا را بكنند، يا اگر خرابى  اگر جائى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن
اند واجب نيست، بلى  اند و ساختن جائى كه خراب كرده پركردن جائى كه كنده آيد خراب نمايند. و زياد لازم نمى
  .كه نجس كرده بكند يا خراب كند در صورت امكان بايد پر كند و تعمير نمايد اگر آن كس

طرح توسعه و تعريض كوچه و خيابانهاى شهر و  اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند يا در
واقع شود بنابر احتياط واجب تنجيس آن جايز نيست و تطهير آن واجب  روستا قسمتى از مسجد در كوچه و خيابان

  .است

احترامى به  به مسجد يا مستلزم بى جسد ميت را پيش از غسل دادن در مسجد گذاشتن اگر موجب سرايت نجاست
  .اشكال است كه جنازه ميت را در مسجد نگذارند اما بعد از غسل بى مسجد نباشد مانعى ندارد ولى بهتر آن است

حرام است، و اگر نجس شود چنانچه ) عليه السلام(و حرم امامان ) لى االله عليه وآله ( صنجس كردن حرم پيامبر اكرم
احترامى هم نباشد  بى احترامى باشد تطهير آن واجب است، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر ماندن آن بى نجس

  .آن را تطهير كنند

  .بكشند اگر حصير يا فرش مسجد نجس شود، بنابر احتياط واجب بايد آن را آب



باشد حرام است و همچنين بردن چيزى كه  احترامى به مسجد بردن عين نجاست مانند خون و بول در مسجد اگر بى
  .احترامى به مسجد باشد حرام است بى نجس شده (مانند لباس و كفش نجس) در صورتى كه

و مانند آن مسجد را چادر بزنند و سياهى  خوانى و سوگوارى يا جشنهاى مذهبى اگر براى مراسم عزادارى و روضه
صورتى كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود  بكوبند و اسباب چاى و غذا در مسجد ببرند در

  .اشكال ندارد

نبايد بنابر احتياط صورت چيزهائى كه مثل انسان و  بنابر احتياط واجب نبايد مسجد را به طلا زينت كنند و همچنين
  .ولى نقاّشى چيزهائى كه روح ندارد، مثل گل و بوته مكروه است حيوان روح دارد در مسجد نقش كنند،

  .جاده كنند توانند آن را بفروشند يا داخل ملك يا اگر مسجد خراب هم شود نمى

بايد آنها را صرف تعمير همان مسجد  فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد حرام و اگر مسجد خراب شود،
مسجد ديگر مصرف شود، ولى اگر به درد مسجدهاى ديگر هم  كنند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، بايد در

و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد وگرنه صرف تعمير مسجد  توانند آن را بفروشند نخورد مى
  .نمايند ديگر

اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمير  باشد مستحب است و ساختن مسجد و تعمير مسجدى كه نزديك به خرابى مى
توانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتياج  بسازند بلكه مى توانند آن را خراب كنند و دوباره آن ممكن نباشد مى

  .كنند و بزرگتر بسازند مردم خراب

خواهد مسجد برود مستحب است خود را  مى تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است، و كسى كه
بپوشد، و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد، و موقع  خوشبو كند و لباس پاكيزه و فاخر و قيمتى

 مستحب است اول پاى راست و موقع بيرون آمدن اول پاى چپ را بگذارد و همچنين مستحب داخل شدن به مسجد

  .است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود

تحيت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب  شود مستحب است دو ركعت نماز به قصد وقتى انسان وارد مسجد مى
  .است يا مستحب ديگرى هم بخواند كافى

كارهاى دنيا ومشغول صنعت شدن و خواندن شعرى  خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت كردن راجع به
نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد و  كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است، و

  .كند و صداى خود را بلند كند ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد اى را طلب گمشده



مزاحمتى ايجاد نكند و باعث علاقمندى آنان به  ها راه دادن بچه و ديوانه به مسجد مكروه است ولى اگر آوردن بچه
  .نماز و مسجد شود مستحب است

  .دهد مكروه است به مسجد برود مى كسى كه سير و پياز و مانند اينها خورده و بوى دهانش مردم را آزار

ت جماع ـماز   ن

بخوانند، و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصاً  مستحب است نمازهاى واجب خصوصاً نمازهاى يوميه را به جماعت
 .شنود بيشتر سفارش شده است مسجد را مى براى همسايه مسجد و كسى كه صداى اذان

هر ركعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز  در روايتى وارد شده است كه اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا كند
شود تا به  ثواب ششصد نماز دارد و هرچه بيشتر شوند ثواب نمازشان بيشتر مى دارد و اگر دو نفر اقتدا كنند هر ركعتى

و جن و انس و  برسند و عده آنان كه از ده گذشت اگر تمام آسمانها كاغذ و درياها مركب و درختان قلم ده نفر
  .توانند ثواب يك ركعت آن را بنويسند ملائكه نويسنده شوند نمى

نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك  اعتنائى جايز نيست و سزاوار حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى
  .كند

جماعت از نمازِ اول وقت كه فرادى يعنى تنها  مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند، و نماز با
  .باشد جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند بهتر مى خوانده شود بهتر است. و نيز نماز

خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد  شود مستحب است كسى كه نمازش را فرادى وقتى كه جماعت برپا مى
  .او كافى است بفهمد كه نماز اولش باطل بوده نماز دوم

جماعت بخواند در صورتى كه جماعت دوم و  اگر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه به جماعت خوانده دوباره با
  .اشكال ندارد اشخاص آن غير از اول باشند و او امام باشد

شود بايد نماز را  بخواند از وسواس راحت مى كسى كه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتى كه نماز را با جماعت
  .با جماعت بخواند

بخواند در صورتى كه ترك آن موجب اذيت و ناراحتى  اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كنند كه نماز را به جماعت
  .واجب است نماز را به جماعت بخواند يا اسائه ادب به پدر يا مادر باشد

خوانند و همچنين نماز عيد  براى آمدن باران مى شود به جماعت خواند مگر نماز استسقاء كه نمازهاى مستحبى را نمى
  .جماعت بخوانند توانند به فطر و قربان را نيز مى



شود به او اقتداء كرد ولى اگر امام نماز  يوميه را مى خواند هر كدام از نمازهاى موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مى
مثل  خواند مأموم نمى تواند نماز خود را با او بخواند، مگر اينكه هر دو از جهت احتياط مى اش را احتياطاً دوباره يوميه

  .هم و از يك جهت باشند

كند  اقتدا كرد ولى اگر نمازش را احتياطاً قضا مى شود به او خواند مى اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را مى
خواند اگر چه براى آن پول نگرفته باشد اقتداى به او اشكال دارد، مگر اينكه  مى يا قضاى احتياطى نماز كس ديگر را

كسى كه براى او قضا  هم نماز احتياطى از جهت احتياطى كه امام دارد، بخواند، ولى اگر انسان بداند نماز مأموم
  .خواند، فوت شده، اشكال ندارد مى

اند و به واسطه  كه دو طرف محراب ايستاده اگر امام در محراب باشد و كسى پشت سر او اقتدا كرده باشد كسانى
اقتدا كنند بلكه اگر كسى هم پشت سر امام اقتدا كرده باشد اقتدا كردن  ديوار محراب امام را نمى بينند نمى توانند

  .صحيح نيست بينند بنابر احتياط واجب اند و به واسطه ديوار محراب، امام را نمى طرف او ايستاده كسانى كه دو

توانند اقتداء كنند، و نيز اگر به  را نبينند مى اند امام اگر به واسطه درازى صف اول كسانى كه دو طرف صف ايستاده
 توانند اقتداء اند صف جلوى خود را نبينند مى كسانى كه دو طرف آن ايستاده واسطه درازى يكى از صفهاى ديگر

  .نمايند

ايستاده نمازش صحيح است و نيز نماز  اگر صفهاى جماعت تا درب مسجد برسد، كسى كه مقابل درب پشت صف
بينند  اند و صف جلو را نمى كسانى كه دو طرف او ايستاده كنند صحيح است، ولى كسانى كه پشت سر او اقتدا مى

  .آنها صحيح نيست بنابر احتياط واجب اقتدا

تواند اقتداء  ديگر به امام متصّل نباشد نمى كسى كه پشت ستون ايستاده اگر از طرف راست يا چپ به واسطه مأموم
  .تواند اقتدا كند باشد مى كند ولى اگر از طرف راست يا چپ متصّل

امام مقدار خيلى كمى بلندتر باشد اشكال ندارد. و نيز  جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر نباشد ولى اگر مكان
در طرفى كه بلندتر است بايستد در صورتى كه سراشيبى آن زياد نباشد و طورى باشد  اگر زمين سراشيب باشد و امام

  .آن زمين مسطح بگويند مانعى ندارد كه به

ساختمان چند طبقه اگر طبقات فوقانى زياد  در صحت اقتدا وحدت اجتماع و اتصال صفوف معتبر است بنابراين در
  .جماعت صدق كند اقتدا صحيح است والا صحيح نيست مرتفع نباشد و اتصال صفوف و وحدت عرفى

فهمد فاصله شود، چنانچه  كه خوب و بد را مى اى اند بچه مميز يعنى بچه اگر بين كسانى كه در يك صف ايستاده
  .كنند توانند اقتدا ندانند نماز او باطل است مى



تواند  نزديك باشد كسى كه در صف بعد ايستاده مى بعد از تكبير امام اگر صف جلو آماده نماز و تكبير گفتن آنان
  .كند تا تكبير صف جلو تمام شود كه صبر تكبير بگويد ولى احتياط مستحب آن است

تواند اقتدا كند، و اگر نداند نماز آنان صحيح  نمى اگر بداند نمازِ يك صف از صفهاى جلو باطل است در صفهاى بعد
  .كند تواند اقتدا است يا نه، مى

  .تواند به او اقتدا كند اگرچه خود امام ملتفت نباشد نمى هرگاه بداند نماز امام باطل است مثلاً بداند امام وضو ندارد

به جهتى نمازش باطل بوده مثلاً بىوضو نماز خوانده  اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده يا كافر بوده يا
  .نماز جماعت مأموم صحيح است

باشد كه وظيفه مأموم است مثلاً به حمد و سوره امام  اگر در بين نماز شك كند كه اقتداء كرده يا نه، چنانچه در حالى
جماعت تمام كند و اگر مشغول كارى باشد كه هم وظيفه امام و هم وظيفه مأموم  تواند نماز را به دهد مى گوش مى
  .در ركوع يا سجده باشد، بايد نماز را به نيت فرادى تمام نمايد است مثلاً

  .تواند نيت فرادى كند انسان در بين نماز جماعت مى

و سوره را بخواند ولى اگر پيش از تمام شدن حمد  اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام نيت فرادى كند لازم نيست حمد
 بلافاصله پس از اقتدا قصد داشته كه بعد از حمد و سوره امام نيت فرادى نمايد بنابر و سوره نيت فرادى نمايد و يا

  .احتياط واجب حمد و سوره را از اول بخواند

كند، حتى اگر بلافاصله بعد از نيت انفراد باشد ـ  اگر در بين نماز جماعت نيت فرادى كند نبايد دوباره نيت جماعت
ت فرادى كند يا نه و بعد تصميم بگيرد كه نماز را با جماعت تمام كند، بنابر احتياط واجب ـ ولى اگر مرددشود كه ني 

  .نمازش صحيح است

  .فرادى نكرده است اگر شك كند كه نيت فرادى كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه نيت

اگرچه ذكر امام تمام شده باشد، نمازش به طور  اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع امام برسد،
اما اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد جماعتش  شود، جماعت صحيح است و يك ركعت حساب مى

ادامه  نماز او به صورت فرادى صحيح است لذا آن را ركوع ركعت اول حساب كند و نماز خود را باطل است. ولى
  .دهد هرچند احتياط مستحب اعاده اين نماز است

شود و شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه  اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتداء كند و به مقدار ركوع خم
  .حكم مسأله قبل را دارد



اندازه ركوع خم شود امام سر از ركوع بردارد،  اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و پيش از آنكه به
امام براى ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند. ولى  تواند نيت فرادى كند يا صبر كند تا مى

  .نمايد خواند، بايد نيت فرادى امام به قدرى طول بكشد كه نگويند اين شخص نماز جماعت مى اگر برخاستن

ركوع رود امام سر از ركوع بردارد نماز او به طور  اگر از اول نماز يا بين حمد و سوره اقتدا كند و پيش از آنكه به
  .خود را به امام برساند جماعت صحيح است و بايد ركوع كند و

بخواهد به ثواب جماعت برسد، بايد بعد از نيت  اگر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانچه
 را با امام بخواند ولى سلام را نگويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد الأحرام بنشيند و تشهد و گفتن تكبيرة

  .ركعت اول نماز خود حساب كند بايستد و بدون آنكه دوباره نيت كند و تكبير بگويد حمد و سوره را بخواند و آن را

تر از امام بايستد و چنانچه قامت او بلندتر از امام  عقب مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و بنابر احتياط واجب قدرى
  .ايستد اما در ركوع و سجودش جلوتر از امام باشد اشكال ندارد امام مى تر از باشد به طورى كه عقب

بايستد، و اگر زن باشد، در طرف راست امام  احتياط واجب آن است كه اگر مأموم يك مرد باشد، طرف راست امام
قدم امام باشد، و اگر يك مرد و يك زن و يا يك مرد و چند زن  اش مساوى زانو يا طورى بايستد كه جاى سجده

پشت  و باقى پشت سر امام بايستند، و اگر چند مرد و چند زن باشند مردها عقب امام و زنها باشند مرد طرف راست امام
  .مردها بايستند

جمعه م نماز  حكا  ا

نيز به همان امام اقتدا كند ولى اگر بخواهد احتياطاً  تواند نماز عصر را كسى كه نماز جمعه را به امامى اقتدا كرده مى
 اين است كه پس از پايان نماز جماعت مجدداً نماز ظهر و عصر را بجا آورد مگر اينكه نماز ظهر را هم بخواند راه آن

صورت اگر مأموم نيز همين طور عمل  امام هم بعد از خواندن نماز جمعه احتياطاً نماز ظهر را بجا آورده باشد كه در اين
  .كرده لازم نيست نماز عصر را تكرار كند

توانند آنرا به جماعت برگزار كنند  بجا آوردند مى اگر امام و مأموم بخواهند پس از نماز جمعه، نماز ظهر را احتياطاً
 تواند به اين نماز اقتدا كند و اگر به اين نماز اقتدا كند از نماز ظهر او نكرده نمى ولى مأمومى كه در نماز جمعه شركت

  .مجزى نيست و بايد آن را اعاده نمايد

ها با  جمعيت يا غير آن نتواند در سجده اگر مأمومى كه ركوع ركعت اول امام جمعه را درك كرده به علت كثرت
ها را خود بجا آورده و قبل از  از قيام امام براى ركعت دوم) سجده امام همراهى كند در اين صورت اگر بتواند (پس

امام به  در حين آن به امام ملحق شود، نمازش صحيح است. و الا بايد به حال خود باقى بماند تا ركوع ركعت بعد يا
خود همراه امام بجا آورد و سپس  هاى ركعت اول نماز هاى ركعت دوم برسد آنگاه دو سجده را به نيت سجده سجده



هاى ركعت دوم و يا به نيت متابعت  آنها را به نيت سجده ركعت دوم را فرادى بخواند و نمازش صحيح است. ولى اگر
آن است كه از آن دو سجده صرف نظر كرده و دو سجده ديگر به نيت سجده هاى  امام انجام دهد احتياط واجب

  .آورد و سپس به ركعت دوم بپردازد و پس از اتمام نماز، نماز ظهر را هم بجا آورد ركعت اول بجا

به ركوع برود ولى شك كند كه ركوع امام را  اگر مأموم به قصد اتصال به نماز، در ركوع ركعت دوم تكبير بگويد و
شود و احتياط واجب آن است كه آن نماز را به نيت نماز ظهر فرادى به  نمى درك كرده يا نه، نماز جمعه او محقق

  .و سپس نماز ظهر را اعاده كند پايان برساند

او خوددارى كنند و امام را تنها بگذارند نماز جمعه  ها و شروع نماز امام، از اقتدا به اگر مأمومين پس از اتمام خطبه
 تواند آن نماز را رها نموده و به نماز ظهر بپردازد، ولى احتياط مستحب آن است كه مى منعقد نشده و باطل است و امام

بيشتر در آنست كه نماز را به همان  نيت خود را به ظهر برگرداند و پس از اتمام آن مجدداً نماز ظهر را بخواند و احتياط
  .آورد نيت نماز جمعه تمام كند و سپس نماز ظهر را بجا

شود ـ ولو اينكه فقط تكبير آنرا گفته باشند ـ و سپس   نفر به اضافه امام) منعقد4اگر نماز جمعه با عدد كامل (حداقل 
چه همه مأمومين يا بعضى از آنها متفرق شوند و امام باقى بماند و چه برعكس، چه  شود متفرق شوند، نماز باطل مى

باقيمانده نماز جمعه را تمام  ركعت كامل نماز را خوانده باشند و چه كمتر ولى احتياط مستحب آن است كه افراد يك
در اواخر ركعت دوم بلكه بعد از ركوع ركعت دوم متفرق  كنند سپس نماز ظهر را بجا آوردند اما اگر بعضى از آنها

  .احتياط مستحب آن است كه پس از آن نماز ظهر را بجا آورند شوند نماز جمعه صحيح است و

اى از آنها مطلقاً ضرر ندارد، به شرط  پراكندگى عده  نفر) براى نماز جمعه باشد4اگر عدد مأمومين بيش از حد لازم (
  .كمتر نباشد  نفر)4آنكه افراد باقيمانده از (

ها يا بعد از آنها و قبل از اقامه نماز متفرق شوند و  خطبه اگر پنج نفر (يا بيشتر) براى نماز جمعه مهيا شوند ولى در اثناء
  . نفر باقى مانده باشند وظيفه افراد باقى مانده، نماز ظهر است5از  برنگردند به طورى كه كمتر

ها كه بتوان آنها را خطبه  واجبات خطبه در صورتى كه قبل از انجام مسماى واجب در خطبه (يعنى حداقلى از
 نفر بمانند و پس از مدت كوتاهى برگردند (به طورى كه عدد لازم ـ 4از  اى از مأمومين متفرق شوند و كمتر ناميد)عده

كه خطبه را  اى شود) اگر امام در اين فاصله سكوت كرده باشد، پس از مراجعت مأمومين بايد از نقطه  نفر ـ كامل5
هاى واجب خطبه را ادامه داده و  قطع نموده ادامه دهد ولى اگر (با وجود تقليل مأمومين از حد نصاب لازم) قسمت

هاى  اند بايد پس از مراجعت آنها و تكميل عدد قسمت او را نشنيده جريان امر به صورتى بوده كه افراد پراكنده صداى
 خوانده اعاده كند و اگر زمان بازگشت مأمومين طولانى باشد به طورى كه عرفاً به آنها واجب را كه در غياب

 نفر ـ 5جديد هم عدد لازم ـ  يكپارچگى خطبه لطمه بزند بايد امام خطبه را اعاده كند. چنانچه اگر با ورود مأمومين
  .كامل بشود اعاده خطبه ضرورى است



 نفر باقى بمانند) و سپس برگردند تا عدد 5كمتر از  اگر مأمومين بعد از خطبه يا در اثناى آن متفرق شوند (به طورى كه
خطبه محقق شده باشد اعاده خطبه واجب نيست، گر چه مدت تفرق طولانى  لازم كامل شود در صورتى كه مسماى

احتياط  كه مسماى خطبه محقق نشده باشد، اگر علت تفرق، انصراف مأمومين از نماز جمعه بوده باشد. و در صورتى
اينكه مدت تفرق كم باشد) و اگر علت  ها را از نو بخواند (ولو واجب آن است كه پس از بازگشت آنها، امام، خطبه

اين صورت اگر مدت آن به قدرى طولانى شود كه عرفاً به  تفرق و پراكندگى امرى نظير باران و غيره بوده در
  .ها را از نو بخواند و الا خطبه قبلى را ادامه دهد و صحيح است است خطبه يكپارچگى خطبه لطمه بزند واجب

فرسخى آن نماز جمعه ديگرى منعقد شود. پس  اى كمتر از يك اگر در جايى نماز جمعه برگزار شد نبايد در فاصله
شود هر دو صحيح است. لازم به تذكر است كه ميزان در مسافت، محل  اگر با فاصله يك فرسخ دو نماز جمعه اقامه

فرسخ  شهرى كه نماز جمعه در ان تشكيل شده است بنابراين در شهرهاى بزرگى كه طول آن چند نماز جمعه است نه
  .توان چند نماز جمعه تشكيل داد است مى

كمتر از حد مقرر نماز جمعه ديگرى قبل از  احتياط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شوند كه در
  .شود نمى آنها و يا مقارن آنها برگزار نشده و

فرسخ) تشكيل شود هر دو باطل است. ولى اگر  اگر دو نماز جمعه در يك زمان و با فاصله كمتر از حد معين (يك
تكبيرة الاحرام را گفته باشد ديگرى باطل است، چه نمازگزاران بدانند كه قبل از  يكى از آنها قبلاً شروع شده ولو فقط

و ميزان در صحت، تقدم در  .شود و چه ندانند يا بعد از آنها نماز جمعه ديگرى در فاصله كمتر برقرار شده و يا مى آنها
بوده امانماز دوم در شروع نماز تقدم  ها مقدم در خطبه ها. بنابراين اگر يكى از دو نماز جمعه نماز است نه در خطبه

  .باطل خواهد بود اولى داشته نمازدوم صحيح و

اى بر پا شده ولى شك دارند كه آن نماز قبلاً  جمعه اگر يقين دارند كه در فاصله كمتر از حد لازم (يك فرسخ) نماز
 توانند خود نماز شود يا نه، در هر دو صورت مى كه ان نماز مقارن با آنها برگزار مى برگزار شده يا نه، و يا شك دارند

  .اطمينان نداشته باشند اى تشكيل دهند. و همچنين است در صورتى كه نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه ديگر جمعه

كمتر از حد مقرر تشكيل شده و هر يك از دو گروه  اگر پس از پايان نماز جمعه متوجه شوند كه نماز جمعه ديگرى در
جمعه پرداخته، بر هيچ يك اعاده جمعه و نيز نماز ظهر واجب نيست. گر چه اعاده  احتمال دهد قبل از ديگرى به اقامه

ديگرى بنمايند، بايد  احتياط استحبابى است ولى اگر گروه سومى خواسته باشند در همان محدوده اقامه جمعه مطابق
توانند اقامه جمعه  صحت يكى از آن دو را بدهند نمى يقين داشته باشند كه آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال

  .ديگرى بنمايند

فروش و ساير معاملات هنگام اقامه نماز  در زمان غيبت ولى عصر (عج) كه نماز جمعه واجب تعيينى نيست خريد و
  .جمعه حرام نيست



 احکام روزه

  مبحث روزهفهرست عناوين 

نـي�ـت  

مبطلات روزه  

احکام مبطلات روزه  

آنچه براى روزه دار مكروه است  

جاهايى كه قضا و كفّاره واجب است  

كفّاره روزه  

احكام روزه مسافر  

 

تا مغرب از چيزهائى كه روزه را باطل  روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح
 .نمايد شود خوددارى كند و شرح آن بعداً گفته مى مى

ت ـ ي ـ  ن

گيرم، بلكه همينقدر كه براى انجام  فردا را روزه مى لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلاً بگويد
كند انجام ندهد كافى است براى اينكه يقين كند  تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى فرمان خداوند عالم از اذان صبح

انجام كارى كه روزه را  اين مدت را روزه بوده بايد مقدارى پيش از اذان صبح، و مقدارى هم بعد از مغرب از تمام
  .كند خوددارى نمايد باطل مى

روزه فردا بكند اشكال ندارد، وآنچه مهم است  در روزه واجب معين مثل رمضان از اول شب تا اذان صبح هر وقت نيت
ولو ارتكازاً (به اين نحو كه اگر از او بپرسند بگويد روزه هستم) و اگر نداند  اين است كه مقارن با اذان صبح نيت روزه

كارى كه روزه را باطل  فراموش كند كه ماه رمضان است يا واجب معين ديگر، و پيش از ظهر ملتفت شود چنانچه يا
كند انجام داده  كه روزه را باطل مى اگر كارى كند انجام نداده باشد بايد نيت كند و روزه او صحيح است، و مى

كند انجام ندهد،  باشد ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى مى باشد، يا بعد از ظهر ملتفت شود روزه او باطل
به مغرب  را قضاء نمايد. اما وقت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى كه به اندازه نيت كردن و بعداً آن روزه

نداده باشد و نيت روزه مستحبى كند روزه  كند انجام وقت مانده باشد، كه اگر تا اين وقت كارى كه روزه را باطل مى
  .او صحيح است



نمايد مثلاً نيت كند كه روزه قضاء يا روزه نذر  اگر بخواهد غير روزه رمضان روزه ديگرى بگيرد بايد آنرا معين
گيرم، بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا  نيت كند كه روزه ماه رمضان مى گيرم، ولى در ماه رمضان لازم نيست مى

  .شود و روزه ديگرى را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب مى فراموش نمايد

اى كه  شود، و نه روزه روزه رمضان حساب مى اگر بداند كه ماه رمضان است، و عمداً نيت روزه غير رمضان كند، نه
  .قصد كرده است

بايد آن روز را روزه بگيرد و قضاى آن را نيز  اگر بعد از نيت روزه مست شود و بعد به هوش آيد بنابر احتياط واجب
  .آيد روزه را تمام كند و صحيح است هوش شود و بعد به هوش بگيرد ولى اگر بى

را روزه بگيرد و قضاى آن را هم بگيرد ولى  اگر بدون نيت روزه مست شود و در بين روز به هوش آيد بايد آن روز
  .فقط قضاى آن را بگيرد هوش شود و در بين روز به هوش آيد اگر بى

  .اش صحيح است روزه اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد، و بعد از مغرب بيدار شود

  .سوم بوده روزه او صحيح است اگر مثلاً به نيت روز اول ماه رمضان روزه بگيرد بعد بفهمد دوم يا

كند   چنانچه كارى كه روزه را باطل مى;شود اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر ملتفت
باشد، ولى بايد در ماه رمضان تا مغرب  كه ماه رمضان است روزه او باطل مى انجام داده باشد، يا بعداز ظهر ملتفت شود

  .كند انجام ندهد، و بعد از رمضان هم قضا آن را بگيرد روزه را باطل مى كارى كه

اگر بعد از اذان بالغ شود روزه آنروز بر او واجب  اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود بايد روزه بگيرد، و
  .نيست

اشكال ندارد، ولى كسى كه روزه قضا دارد  كسى كه براى بجا آوردن روزه ميتى اجير شده اگر روزه مستحبى بگيرد
تواند روزه مستحبى بگيرد، و  واجب ديگرى دارد بنابر احتياط واجب نمى تواند روزه مستحبى بگيرد، و اگر روزه نمى

خورد،  مى كند و روزه مستحبى بگيرد در صورتى كه پيش از ظهر يادش بيايد روزه مستحبى او بهم چنانچه فراموش
روزه او باطل است، و اگر بعد از مغرب  تواند نيت خود را به روزه واجب برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود مى

  .اش صحيح است يادش بيايد روزه

كند انجام نداده  آنوقت كارى كه روزه را باطل مى اگر در ماه رمضان پيش از ظهر كافر مسلمان شود و از اذان صبح تا
  .و روزه بگيرد و اگر روزه نگرفت قضا كند باشد احتياط واجب آن است كه نيت كند



كند انجام نداده  كارى كه روزه را باطل مى اگر مريض پيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت
بگيرد، و چنانچه بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب نيست و  باشد، بايد نيت روزه كند و آن روز را روزه

  .را قضا كند بايد بعداً آن

كند و بهتر است كه شب اول ماه هم نيت روزه همه  تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت انسان مى
  .است كه مقارن اذان صبح هر روز نيت روزه ولو ارتكازاً داشته باشد ماه را بنمايد و آنچه مهم است اين

روزه بگيرد، و اگر بخواهد روزه بگيرد  روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان، واجب نيست
روزه قضاء و مانند آن بنمايد چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده از  تواند نيت روزه رمضان كند، ولى اگر نيت نمى

  .شود مى رمضان حساب

قضاء يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بگيرد،  اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان به نيت روزه
  و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است

روزه بگيرد باطل است و لو اينكه  بايد نيت روزه رمضان كند، و لو اينكه بعد از ظهر ملتفت شود، و اگر به نيت رمضان
  .در واقع رمضان باشد

اش باطل است ولى چنانچه نيت كند  برگردد، روزه اگر در روزه واجب معينى مثل روزه رمضان از نيت روزه گرفتن
اش صحيح است. همين طور  انجام دهد در صورتى كه آن را انجام ندهد روزه كند كه چيزى را كه روزه را باطل مى

روزه كند،  و روزه واجب غير معين اگر پيش از ظهر بعد از اين كه از نيت روزه برگشت دوباره نيت در روزه مستحبى
  .روزه او صحيح است

ه طلات روز  مب

 كند ده چيز روزه را باطل مى

  خوردن .1
  آشاميدن .2
  جماع .3
  بيرون آيد) (استمناء آن است كه انسان با خود كارى كند كه منى از او ستمناءا .4
  دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السلام .5
  رساندن غبار غليظ به حلق .6
  فرو بردن تمام سر در آب .7
  و حيض و نفاس تا اذان صبح باقيماندن بر جنابت .8



  اماله كردن با چيزهاى روان .9
  قى كردن .10

ن د ن و آشامي د  خور

شود چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل  مى دار عمداً چيزى را بخورد يا بياشامد روزه او باطل اگر روزه
و شيره درخت و چه كم باشد يا زياد، حتى اگر كسى نخ را با آب دهانش تر  نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاك

اينكه  شود و همينطور رطوبت مسواك، مگر بدهانش ببرد، و رطوبت آنرا فرو برد روزه او باطل مى كند، و دوباره
همين طور با فرو بردن بقاياى غذايى  رطوبت آنها بطورى در آب دهان از بين برود كه رطوبت خارج بآن گفته نشود، و

 .شود مى آيد روزه باطل كه از بين دندانها بيرون مى

  .شود نمى اش باطل دار سهواً چيزى بخورد يا بياشامد روزه اگر روزه

حس  ولى تزريق آمپولى كه عضو را بى كند، رود خوددارى غذابكار مى جاى كه به دار ازاستعمال آمپولى بايدروزه
  .ندارد شود اشكال كند يا بجاى دوا استعمال مى مى

دهان بيرون آورد، و چنانچه عمداً فرو برد  اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده بايد لقمه را از
  .شود گفته خواهد شد كفاره هم بر او واجب مى اش باطل است، و بدستورى كه بعداً روزه

اى كه از مردن نجات پيدا كند آب  باندازه تواند دار بقدرى تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد، مى اگر روزه
ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز از بجا آوردن كارى كه روزه را باطل  شود، و اگر بياشامد، ولى روزه او باطل مى

  .نمايد و قضاى آن را هم بگيرد كند خوددارى مى

خلال كند، ولى اگر بداند غذايى كه لاى دندان  خواهد روزه بگيرد لازم نيست پيش از اذان دندانهايش را كسى كه مى
كند كه چيزى از آن فرو رود يا  شود، و فرق نمى اش باطل مى نكند، روزه رود، چنانچه خلال مانده در روز فرو مى

  .نرود

  .كند دهان جمع شده باشد روزه را باطل نمى فرو بردن آب دهان اگر چه بواسطه خيال كردن ترشى و مانند آن در

ولى اگر داخل فضاى دهان شود احتياط واجب آن  فرو بردن اخلاط سر و سينه، تا بفضاى دهان نرسيده اشكال ندارد،
  .است كه آنرا فرو نبرد

رسد، اگر چه اتفاقاً بحلق برسد روزه را  معمولاً بحلق نمى جويدن غذا براى بچه يا پرنده، و چشيدن غذا و مانند اينها كه
قضاى  شود، و بايد اش باطل مى رسد، چنانچه فرو رود، روزه انسان از اول بداند كه بحلق مى كند ولى اگر باطل نمى

  .آن را بگيرد، و كفاره هم بر او واجب است



شود آنرا تحمل  بقدرى است كه معمولاً نمى اش را بخورد ولى اگر ضعف او تواند بخاطر ضعف روزه انسان نمى
  .كرد خوردن روزه اشكال ندارد

ع  جما

كند اگر چه  جماع كننده و جماع شده را باطل مى جماع اعم از اينكه از جلو باشد از پشت، صغير باشد يا كبير، روزه
گاه داخل شود و منى هم بيرون  بيرون نيايد، و اگر كمتر از مقدار ختنه هم فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى

  .شود باطل نمى نيايد روزه

را به جماع مجبور نمايند به نحوى كه اختيار از  اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد يا در خواب باشد، يا او
چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا ديگر مجبور نباشد بايد فوراً از حال جماع  شود ولى او سلب شود روزه او باطل نمى

  .شود شود، و اگر خارج نشود روزه او باطل مى خارج

گاهش قطع  است، و كسى هم كه مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه روزه او صحيح اگر شك كند كه به اندازه ختنه
  .صحيح است شده اگر شك كند كه دخول شده يا نه روزه او

ء  استمنا

شود، ولى اگر بى اختيار  اش باطل مى بيرون آيد روزه دار استمناء كند يعنى با خود كارى كند كه منى از او اگر روزه
 اش باطل باطل نيست، ولى اگر كارى كند كه بى اختيار منى از او بيرون آيد روزه اش از او منى بيرون آيد روزه

 .شود مى

تواند  آيد مى در خواب منى از او بيرون مى شود، يعنى هرگاه روزه دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مى
  .اش صحيح است مخصوصاً اگر ترك خواب موجب حرج باشد روزه بخوابد، و چنانچه بخوابد و محتلم شود

بدستورى كه قبلاً گفته شد استبراء نمايد، ولى اگر  تواند قبل از غسل كردن بول كند و دارى كه محتلم شده مى روزه
 آيد، بنابر احتياط واجب بول يا استبراء كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مى غسل كرده باشد، و بداند كه بواسطه

واجب نيست از بيرون آمدن آن  دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود تواند استبراء كند، و اگر روزه نمى
  .جلوگيرى كند

كه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل منى از او  دارى كه محتلم شده اگر بداند منى در مجرا مانده و در صورتى روزه
  .بول كند آيد بهتر است كه پيش از غسل بيرون مى

  .شود اش باطل نمى بيرون نيايد روزه اگر به قصد بيرون آمدن منى كارى بكند در صورتى كه منى از او



منى از او خارج شود، در صورتى كه عادت  دار بدون قصد بيرون آمدن منى با كسى بازى و شوخى كند و اگر روزه
اش باطل است، و اگر عادت نداشته كه با اين كارها از او  آمده، روزه مى داشته كه با اينگونه كارها منى از او بيرون

او خارج  اش باطل است، مگر اينكه اطمينان داشته باشد كه منى از و اتفاقاً خارج شده باز روزه منى خارج شود
  .شود نمى

پيغمبر دا و  خ ه  ن ب غ بست  درو

پيغمبر و جانشينان آن حضرت عمداً نسبت دروغ بدهد اگر  دار بگفتن يا بنوشتن با باشاره و مانند اينها بخدا و اگر روزه
  روزه او باطل است، و احتياط واجب آن است كه ساير پيغمبران و جانشينان;توبه كند چه فوراً بگويد دروغ گفتم يا

 .آنان، و حضرت زهرا سلام االله عليها هم در اين حكم فرقى ندارند

خودش آن را به طور جزم بگويد ولكن اگر  داند راست است يا دروغ نقل كند، نبايد اگر بخواهد خبرى را كه نمى
  .شود گر چه ظن به كذب خبر يا احتمال كذب خبر را بدهد نمى اش باطل خودش هم به طور جزم خبر بدهد روزه

اش باطل  كند، و بعد بفهمد دروغ بوده روزه اگر چيزى را باعتقاد اينكه راست است از قول خدا يا پيغمبر نقل
  .شود نمى

داند دروغ است بآنان نسبت دهد، و  را كه مى كند و چيزى اگر بداند دروغ بستن به خدا و پيغمبر روزه را باطل مى
  .اش صحيح است روزه بعداً بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده

شود، ولى اگر  اش باطل مى پيغمبر نسبت دهد روزه اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمداً بخدا و پيغمبر و جانشينان
  .شود كند روزه او باطل نمى از قول كسى كه آن دروغ را ساخته نقل

اند و او جائى كه در جواب بايد  مطلبى فرموده چنين دار بپرسند كه آيا پيغمبر صلى االله عليه و آله و سلم اگر از روزه
  .شود اش باطل مى كه بايد بگويد بلى عمداً بگويد نه روزه بگويد نه، عمداً بگويد بلى، يا جائى

گفتم، يا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد، و  اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگويد بعد بگويد دروغ
  .شود اش باطل مى آنچه ديشب گفتم راست است روزه باشد بگويد فرداى آن روز كه روزه مى

 

ق حل ه  ظ ب ن غبار غلي د  رسان

كه خوردن آن حلال است مثل آرد، يا غبار  كند، چه غبار چيزى باشد رساندن غبار غليظ بحلق روزه را باطل مى
  .خاك چيزى باشد كه خوردن آن حرام است، مثل



  .و مانند اينها را هم به حلق نرساند دار بخار غليظ، و دود سيگار و تنباكو احتياط واجب آن است كه روزه

رسد  شود چنانچه اطمينان داشته كه بحلق نمى اگر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلق
اختيار غبار و مانند آن بحلق او برسد  روزه است و مواظبت نكند يا بى اش صحيح است، و اگر فراموش كند كه روزه

  .ندارد اشكال

در آب ن سر  د  فرو بر

او از آب بيرون باشد، بنابر احتياط واجب روزه او  اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقى بدن
  .شود آب بگيرد، و مقدارى از سر بيرون باشد روزه باطل نمى شود ولى اگر تمام بدن را باطل مى

  .شود اش باطل نمى روزه اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آنرا دفعه ديگر در آب فرو برد

  .اش صحيح است اگر شك كند كه تمام سر زير آب رفته روزه

  .شود باطل مى اش اگر تمام سر زير آب برود ولى مقدارى از موها بيرون بماند روزه

نبرد، ولى در چيزهاى ديگرى كه روان است  خصوص گلاب فرو احتياط واجب آن است كه سر را در آب مضاف به
  .اشكال ندارد

فراموش كند كه روزه است، و سر در آب فرو برد  اگر روزه دار بى اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد يا
  .شود روزه او باطل نمى

باين مطلب خود را در آب بيندازد و سرش زير آب  رود، چنانچه با توجه اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زير آب مى
  .شود باطل مى اش ـ بنابر احتياط واجب ـ برود روزه

 چنانچه در زير آب ;زور سر او را در آب فرو برد اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد يا ديگرى به
خود را بردارد، بايد فوراً سر را بيرون آورد، و چنانچه بيرون نياورد بنابر  يادش بيايد كه روزه است، يا آنكس دست

  .شود اش باطل مى واجب روزه احتياط

  .و غسل او صحيح است اگر فراموش كند كه روزه است و به نيت غسل سر در آب فرو برد، روزه

چنانچه روزه او مثل روزه رمضان واجب معين  اگر بداند كه روزه است، و عمداً براى غسل سر را در آب فرو برد،
كند، و روزه را هم بايد بنابر احتياط واجب قضا نمايد، و اگر روزه مستحب  باشد، بنابر احتياط واجب بايد دوباره غسل

  .باشد باطل مى واجبى باشد كه مثل روزه كفاّره وقت معينى ندارد، غسل صحيح و روزه بنابر احتياط واجب يا روزه



اش  اگر چه نجات دادن او واجب باشد روزه اگر براى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد،
  .شود ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل مى

ح ن صب ذا ا س تا  ض و نفا حي ت و  جناب ن بر  د قيمان  با

تا اذان صبح عمداً در حال جنابت باقى بماند  كسى كه بخواهد روزه ماه مبارك رمضان يا قضاى آن را بگيرد نبايد
هاى  اش باطل است. بقاى عمدى بر جنابت در روزه وقت تيمم نيز نكند روزه بنابراين اگر عمداً غسل نكند و در تنگى

  .باشد يا مستحب ضررى براى روزه ندارد ديگر چه واجب

هم ننمايد ولى از روى عمد نباشد مثل آن كه  اگر در روزه ماه رمضان و قضاى آن تا اذان صبح غسل نكند، و تيمم
  .صحيح است اش ديگرى نگذارد غسل و تيمم كند، روزه

چنانچه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود،  خواهد روزه ماه رمضان يا قضاى آن را بگيرد كسى كه جنب است و مى
  .است تواند با تيمم روزه بگيرد و صحيح مى

يادش بيايد، بايد روزه آن روزها را قضا نمايد،  اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند، و بعد از يك يا چند روز
داند سه  روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، مثلاً اگر نمى و اگر بعد از چند روز يادش بيايد،

  .جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا كند روز

اش باطل است، و  اگر خود را جنب كند روزه كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و تيمم وقت ندارد
براى تيمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب كند با تيمم روزه او صحيح  شود. ولى اگر قضا و كفاره بر او واجب مى

  .شود حساب نمى است، گناهكار هم

شود، نبايد بخوابد، و چنانچه  بيدار نمى داند كه اگر بخوابد تا صبح كسى كه در شب ماه رمضان جنب است، و مى
  .شود است، و قضا و كفاّره بر او واجب مى اش باطل بخوابد، و تا صبح بيدار نشود، روزه

كه اگر دوباره بخوابد براى غسل بيدار  هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد، و بيدار شود، اگر احتمال بدهد
  .ماند خواب نمى كه عادتاً تواند بخوابد در صورتى شود مى مى

اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار  دهد كه داند يا احتمال مى كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى
شدن غسل كند، و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند  شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار مى

  .اش صحيح است روزه



صبح بيدار  اگربخوابد پيش از اذان دهد كه داند يا احتمال مى كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى
شدن بايد غسل كند، در صورتى كه بخوابد، و تا اذان صبح خواب  شود، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار مى

  .اش صحيح است بماند روزه

اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار  دهد كه داند يا احتمال مى كسى كه در شب ماه رمضان جنب است، و مى
يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه، در صورتى كه بخوابد و  شود، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند، مى

  .باطل است اش بيدار نشود روزه

دهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار  اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال
بعد از بيدار شدن غسل كند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد آن  شود، و تصميم هم داشته باشد كه مى

بنابر احتياط واجب در  را قضا كند، و همچنين است اگر از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد، و روز
  .خواب سوم كفاره هم لازم است

از آن خواب بيدار شود، و دوباره بخوابد خواب  خوابى را كه در آن محتلم شده نبايد خواب اول حساب كرد بلكه اگر
  .شود اول حساب مى

  .احتياط مستحب آن است كه فوراً غسل كند اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نيست فوراً غسل كند گرچه

است، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه  هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده
  .او صحيح است

بماند اگر چه از روى عمد نباشد روزه او  خواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد هرگاه تا اذان صبح جنب كسى كه مى
  .باطل است

بيدار شود، و ببيند محتلم شده، و بداند پيش از  خواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد اگر بعد از اذان صبح كسى كه مى
روزه تنگ است مثلاً پنج روز روزه قضاى رمضان دارد و پنج روز هم به  اذان محتلم شده است چنانچه وقت قضاى

 احتياط واجب آن است كه هم آنروز را روزه بگيرد هم عوض آنرا بعد از رمضان، و اگر وقت رمضان مانده است،

  .قضاى روزه تنگ نيست بايد روز ديگرى روزه بگيرد

استبراء كند، ولى اگر غسل كرد، بعد از غسل در  تواند قبل از غسل اگر در روزه ماه مبارك رمضان محتلم شود، مى
  .شود، نبايد استبراء كند مى صورتى كه بداند منى از او خارج

اش صحيح است چه وقت آن  بماند روزه اگر در روزه مستحب يا واجب غير رمضان و قضاى آن تا اذان صبح جنب
  .معين باشد و چه نباشد



يا اگر وظيفه او تيمم است عمداً تيمم نكند  اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند
هاى واجب و مستحب ديگر  است و احتياط مستحب آن است كه در روزه اش در ماه رمضان يا قضاى آن باطل روزه

  .هم اين امر رعايت شود

نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه رمضان  اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى غسل وقت
نيست كه تا صبح بيدار بماند و اگر براى تيمم هم وقت نباشد به همان نحو  اش صحيح است، و لازم بگيرد با تيمم روزه

  .است اش صحيح روزه

روز خون حيض يا نفاس ببيند، اگر چه نزديك  اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود يا در بين
  .مغرب باشد روزه او باطل است

هائى كه گرفته صحيح  روز يادش بيايد روزه اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يك روز يا چند
  .بگيرد است، و بنابر احتياط مستحب قضاى آنرا نيز

كوتاهى كند، و تا اذان غسل نكند، و در تنگى  اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كردن
باطل است، ولى چنانچه كوتاهى نكند مثلاً منتظر باشد كه حمام، زنانه  اش در ماه رمضان وقت تيمم هم نكند روزه

  .مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند در صورتى كه تيمم كند روزه او صحيح است شود، اگر چه سه

احكام استحاضه گفته شد بجا آورده روزه او  اگر زنى كه در حال استحاضه است غسلهاى خود را به تفصيلى كه در
  .صحيح است

تواند بدون غسل مس ميت روزه بگيرد، و  مى كسى كه مس ميت كرده يعنى جائى از بدن خود را به بدن ميت رسانده
  .شود او باطل نمى اگر در حال روزه هم ميت را مس نمايد روزه

ن د ه كر  امال

كند، ولى استعمال شيافهاى  باشد روزه را باطل مى اماله كردن با چيزهاى روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه
ندارد، و احتياط مستحب است كه از استعمال آنها نيز خوددارى كند و احتياط  غير روان كه براى معالجه است اشكال

  .است كه از چيزى كه جامد و مايع بودن آن مشكوك است اجتناب كند مستحب آن

ى د ن عم د ى كر  ق

شود، ولى اگر سهواً يا  اش باطل مى باشد، روزه هرگاه روزه دار عمداً قى كند اگر چه بواسطه مرض و مانند آن ناچار
  .بى اختيار قى كند اشكال ندارد



 به احتياط واجب روزه او ;كند اختيار قى مى بى داند بواسطه خوردن آن در روز اگر در شب چيزى بخورد كه مى
  .شود باطل مى

  .و مشقت نداشته باشد، بايد خوددارى نمايد اگر روزه دار بتواند از قى كردن خوددارى كند چنانچه براى او ضرر

گويند لازم نيست آنرا  بردن آن خوردن نمى اگر مگس در گلوى روزه دار برود چنانچه بقدرى پائين رود كه به فرو
اين مقدار پائين نرود، و بيرون آوردن آن ممكن باشد بايد آنرا بيرون  بيرون آورد، و روزه او صحيح است و اگر به

  .شود قى كردن شود، روزه او باطل مى آورد و اگر باعث

كه روزه است، چنانچه بقدرى پائين رفته باشد كه  اگر سهواً چيزى را فرو ببرد، و پيش از رسيدن به شكم يادش بيايد
گويند لازم نيست آنرا بيرون آورد و روزه او صحيح است و اگر به وسط يا  نمى اگر آنرا داخل شكم كند خوردن

  .كند حلق رسيده باشد بايد آنرا بيرون آورد، و در اين مورد قى كردن صدق نمى ابتداء

آيد نبايد عمداً آروغ بزند، ولى اگر يقين نداشته  مى اگر يقين داشته باشد كه بواسطه آروغ زدن چيزى از گلو بيرون
  .باشد اشكال ندارد

اختيار فرو رود اشكال  بيرون بريزد، و اگر بى آنرا اگر آروغ بزند و بدون اختيار چيزى در گلو يا دهانش بيايد، بايد
  .قضاى آنرا نيز بجا آورد ندارد، و احتياط مستحب آن است كه

ه طلات روز م مب حكا  ا

شود، و چنانچه از روى  انجام دهد روزه او باطل مى كند اگر انسان عمداً و از روى اختيار كارى كه روزه را باطل مى
كند بين روزه ماه رمضان و غير آن و بين روزه واجب و مستحب، ولى جنب اگر  نمى عمد نباشد اشكال ندارد، و فرقى

  .است ) گفته شد تا اذان صبح غسل نكند روزه او باطل1679و به تفصيلى كه در مسأله ( بخوابد

اش باطل شده، عمداً  دهد، و بخيال اين كه روزه كند انجام اگر روزه دار سهواً يكى از كارهايى كه روزه را باطل مى
  .شود او باطل مى دوباره يكى از آنها را بجا آورد روزه

شود، ولى اگر  فرو برند، روزه او باطل نمى دار بريزند يا سر او را بزور در آب اگر چيزى بزور در گلوى روزه
زنيم، و خودش  به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى بتو مى مجبورش كنند كه روزه خود را باطل كند مثلا

  .شود ضرر چيزى بخورد روزه او باطل مى براى جلوگيرى از

كنند كه خودش روزه خود را  مجبورش مى ريزند يا داند چيزى در گلويش مى دار نبايد جايى برود كه مى روزه
بعد از رفتن چيزى بخوردش ندهند روزه او صحيح است و چنانچه از روى  باطل كند، اما اگر قصد رفتن كند و نرود، يا

  .شود مى شود، روزه او باطل كند انجام دهد و از اول هم بداند كه ناچار مى روزه را باطل مى ناچارى كارى كه



ه ى روز چه برا ت آن ه اس  دار مكرو

به چشم، و سرمه كشيدن در صورتى كه مزّه يا  دار مكروه است، و از آن جمله است: دوا ريختن چند چيز براى روزه
شود، أنفيه كشيدن اگر  مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مى بوى آن بحلق برسد، انجام دادن هر كارى كه

آب، استعمال  رسد جايز نيست، بو كردن گياههاى معطرّ، نشستن زن در رسد و اگر بداند بحلق مى مى نداند كه بحلق
از دهان خون بيايد، مسواك كردن  شياف، تر كردن لباس كه در بدن است، كشيدن دندان و هر كارى كه بواسطه آن

بيرون آمدن منى، زن خود را ببوسد يا كارى كند كه شهوت  تر، و نيز مكروه است انسان بدون قصد به وسيله چوب
 آيد و اگر اطمينان نداشته باشد كه باشد كه با اين قبيل كارها از او منى بيرون نمى خود را به حركت آورد، و مطمئن

 .شود آيد در صورتى كه منى بيرون آيد روزه او باطل مى منى بيرون نمى

ت ب اس ج ه وا قضا و كفّار ى كه  هاي  جا

 سه ;چنانچه در شب جنب شود و بتفصيل گفته شد اگر در روزه رمضان عمداً قى كند فقط قضاى آنروز را بايد بگيرد و
 را بخدا و پيغمبر بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، يا عمداً اماله كند، يا سر زير آب ببرد، يا دروغى مرتبه بيدار شود و

احتياط واجب كفاّره هم بايد بدهد، ولى اگر غير از اينها كار ديگرى كه  (صلى االله عليه وآله وسلم) نسبت بدهد، بنابر
كفاّره بر او  كند قضا و دانسته آن كار روزه را باطل مى كند عمداً انجام دهد، در صورتى كه مى مى روزه را باطل
 .واجب است

چنانچه جاهل مقصر بوده بنابر احتياط كفاّره بر او  كند اگر بواسطه ندانستن مسأله كارى انجام دهد كه روزه را باطل مى
يعنى در ندانستن خود معذور بوده است مانند اين كه يقين داشته كه فلان چيز  شود و اگر جاهل قاصر بوده واجب مى

 .كند كفاّره بر او واجب نيست باطل نمى روزه را

ه ه روز  كفّار

شود  كند، يا بدستورى كه در مسأله بعد گفته مى كسى كه كفاّره روزه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد
كند يا به هر كدام يك مد كه تقريباً ده سير است، طعام يعنى گندم يا جو و  دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير

و يا اينكه هر چند مد كه  اينها بدهد، و چنانچه برايش ممكن نباشد مخير است بين اينكه هيجده روز روزه بگيرد، مانند
مرتبه بگويد استغفر االله، و احتياط  استغفار كند اگر چه مثلا يك تواند بفقرا اطعام بدهد، و اگر نتواند بدهد، بايد مى

 .بدهد واجب آن است كه هر وقت بتواند كفاّره را

يك روز آن را پى در پى بگيرد، و اگر بقيه آن پى  خواهد دو ماه كفاّره روزه رمضان را بگيرد، بايد سى و كسى كه مى
  .در پى نباشد اشكال ندارد



شروع كند كه در ميان سى و يك روز روزى  خواهد دو ماه كفاّره روزه رمضان را بگيرد نبايد موقعى كسى كه مى
  .است باشد كه مانند عيد قربان روزه آن حرام

روز، روزه نگيرد، يا وقتى شروع كند كه در بين  كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن بدون عذر يك
ها را از سر  مثلا بروزى برسد كه نذر كرده آنروز را روزه بگيرد بايد روزه آن بروزى برسد كه روزه آن واجب است،

  .بگيرد

 ;نفاس يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است اگر در بين روزهائى كه بايد پى در پى روزه بگيرد عذرى مثل حيض يا
ها را از سر بگيرد بلكه بقيه را بعد از بر طرف شدن  واجب نيست روزه براى او پيش آيد، بعد از بر طرف شدن عذر

  .آورد مى عذر بجا

باشد مثل شراب و زنا يا به جهتى حرام شده باشد  اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند، چه آن چيز أصلا حرام
شود، يعنى بايد يك بنده آزاد  بنابر احتياط واجب كفاّره جمع بر او واجب مى مثل نزديكى با عيال خود در حال حيض،

چنانچه هر سه برايش  ماه روزه بگيرد، و شصت فقير را سير كند، يا بهر كدام اينها يك مد طعام بدهد، و كند، و دو
  .ممكن نباشد، هر كدام آنها ممكن است بايد انجام دهد

نسبت دهد كه بنابر احتياط واجب كفاره دارد يك  )عليه وآله وسلم صلى االله( دار دروغى را بخدا و پيغمبر اگر روزه
  .لازم است نه كفاّره جمع كفاّره بر او

احتياط واجب به همان اندازه كفاّره بر او واجب است،  دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند بنابر اگر روزه
  .شود بنابر احتياط واجب به همان اندازه كفاّره جمع واجب مى و نيز اگر جماعِ او حرام باشد

كند غير از جماع انجام دهد بنابر احتياط  باطل مى دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه كارى كه روزه را اگر روزه
  .افطار كرده كفاّره بدهد. هر چند يك كفاّره كافى است مستحب بايد به همان اندازه كه

احتياط واجب ـ براى هر كدام كفاّره مستقل  بنابر دار جماع حرام كند و بعد با حلال خود جماع نمايد ـ اگر روزه
  .واجب است

دهد، مثلا آب بياشامد، و بعد كار ديگرى كه حرام  كند، انجام دار كارى كه حلال است و روزه را باطل مى اگر روزه
جماع كه حكم آن گذشت ـ انجام دهد، مثلا غذاى حرامى بخورد، يك كفاّره  كند ـ به جز است و روزه را باطل مى

  .كافى است

اش باطل است، و بايد قضاى آنرا  آنرا فرو ببرد، روزه دار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد، چنانچه عمداً اگر روزه
شود، و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثلا موقع آروغ زدن خون يا غذائى كه از  مى بگيرد، و كفاّره هم بر او واجب



بنابر احتياط كفاّره جمع  شود، و غذا بودن خارج شده بدهان او بيايد، و عمداً آنرا فرو ببرد، روزه او باطل مى صورت
  .شود هم بر او واجب مى

عمداً روزه خود را باطل كند بايد يك بنده آزاد كند، يا  اگر نذر كند كه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز
  .يا شصت فقير را اطعام كند، يعنى كفاره نذر را بدهد و قضاى آن را هم بگيرد دو ماه پى در پى روزه بگيرد

بعد بفهمد مغرب نبوده است قضاء و كفاّره بر  گويد مغرب شده افطار كند، و كسى كه اگر صرفاً به گفته كسى كه مى
  .او واجب است

يا پيش از ظهر براى فرار از كفاّره سفر نمايد،  كسى كه عمداً روزه خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت كند
  .قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد كند، بنابر احتياط كفاّره بر او واجب است شود، بلكه اگر كفاّره او ساقط نمى

يا مرض براى او پيدا شود كفاّره بر او واجب  اگر عمداً روزه خود را باطل كند، و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس
  .نيست

باطل كند، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفاّره  اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را
انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اول شوال و عمداً روزه خود را باطل  بر او واجب نيست، همچنين است اگر

  .باشد معلوم شود اول شوال بوده كفاّره بر او واجب نمى كند، بعد

چنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفاّره روزه  دار است جماع كند، دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه اگر روزه
شود و هر يك بايد  جماع راضى بوده بر هر كدام يك كفاّره واجب مى به خودش و روزه زن را بايد بدهد و اگر زن

  .بدهد كفاره خودش را

كند انجام دهد،  ديگرى كه روزه را باطل مى دار خود را مجبور كند كه جماع نمايد، يا كارى اگر زنى شوهرِ روزه
  .واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد

چنانچه در ابتدا زن را مجبور كرده باشد ولى در  دار است جماع كند، دار در ماه رمضان، با زن خود كه روزه اگر روزه
  .واجب بايد مرد دو كفاّره و زن يك كفاّره بدهد بين جماع زن راضى شود، بنابر احتياط

شود، و  نمايد، يك كفاره بر او واجب مى دار خود كه خواب است جماع دار در ماه رمضان با زن روزه اگر روزه
  .نيست روزه زن صحيح است و كفاّره هم بر او واجب

كند بجا آورد، كفاّره زن را نبايد  باطل مى اگر مرد زن خود را مجبور كند كه غير جماع كار ديگرى كه روزه را
  .نيست بدهد، و بر خود زن هم كفاّره واجب



دار خود را مجبور به جماع نمايد، ولى اگر  روزه تواند زن گيرد، نمى كسى كه بواسطه مسافرت يا مرض روزه نمى
  .نيست مجبور كند، كفاّره بر او واجب

  .فوراً آنرا انجام دهد انسان نبايد در بجا آوردن كفاّره كوتاهى كند، ولى لازم نيست

  .شود بر آن اضافه نمى اگر كفاره بر انسان واجب شود، و چند سال آنرا بجا نياورد، چيزى

شصت فقير دسترسى دارد، نبايد به هر كدام از  كسى كه بايد براى كفاّره يك روز شصت فقير را طعام بدهد، اگر به
است طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد، ولى چنانچه فقير،  آنها بيشتر از يك مد كه تقريباً ده سير

به آن فقير بدهد، بلى  تواند، براى هر يك از عيالات فقير او اگر چه صغير باشند يك مد عائله باشد انسان مى داراى
  .دهد ها را يك جا تحويل اگر فرزندان او صغير باشند سهم او و بچه

كند انجام دهد، بايد به ده فقير  روزه را باطل مى كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته اگر بعد از ظهر عمداً كارى كه
تواند سه روز روزه بگيرد، و بنابر احتياط مستحب  سير است طعام بدهد و اگر نمى هر كدام يك مد كه تقريباً ده

  .فقير را طعام بدهد شصت

فر ه مسا م روز حكا  ا

نبايد روزه بگيرد، و مسافرى كه نمازش را تمام  مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند،
  .سفر او معصيت است بايد در سفر روزه بگيرد خواند مثل كسى كه شغلش مسافرت يا مى

  .باشد مكروه است مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه

مثل اين كه نذر كند روز معينى را روزه بگيرد،  اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد
  .اش باشد همچنين است در تنگى وقت اگر قضاء ماه رمضان به عهده تواند در آن روز مسافرت نمايد مى

در سفر بجا آورد، ولى چنانچه نذر كند كه روز  تواند آن را اگر نذر كند روزه بگيرد و روز آن را معين نكند، نمى
بجا آورد، و نيز اگر نذر كند روز معينى را چه مسافر باشد يا نباشد  را در سفر معينى را در سفر روزه بگيرد، بايد آن

  .بايد آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگيرد روزه بگيرد

مستحبى بگيرد و احتياط آن است كه سه روز پشت  تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيبه روزه مسافر مى
  .باشد سر هم و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه

اش باطل  بين روز مسأله را بفهمد روزه داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگيرد و در كسى كه نمى
  .است اش صحيح شود، و اگر تا مغرب نفهمد روزه مى



باشد و در سفر روزه بگيرد، روزه او باطل  مى اگر فراموش كند كه مسافر است، يا فراموش كند روزه مسافر باطل
  .است

كند، و اگر پيش از ظهر مسافرت كند وقتى بحد  دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام اگر روزه
شهر را نبيند و صداى اذان را نشنود بايد روزه خود را باطل كند، اگر پيش از  ترخّص برسد يعنى بجائى برسد كه ديوار

  .شود را باطل كند، بنابر احتياط كفاّره واجب مى آن روزه

روز در آنجا بماند، چنانچه كارى كه روزه را  خواهد ده اگر مسافر پيش از ظهر بوطنش برسد، يا بجائى برسد كه مى
آنروز را روزه بگيرد، و اگر انجام داده يا بعد از ظهر به وطنش برسد، يا بجايى  كند انجام نداده باشد، بايد باطل مى

  .تواند در آن روز روزه بگيرد خواهد ده روز در آنجا بماند، نمى كه مى برسد

رمضان جماع نمايد، و در خوردن و آشاميدن  مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه
  كاملا خود را سير كند.
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 منفعت كسب

مثلا نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن  هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد
سال خود او و عيالاتش زياد بيابد بايد خمس يعنى يك پنجم آنرا بدستورى كه بعداً  مالى تهيه كند چنانچه از مخارج

 .شود بدهد مى گفته

از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن  اگر از غير كسب، مالى بدست آورد مثلا چيزى به او ببخشند چنانچه
 .است كه خمس آن را بدهد



مثل زمين كشاورزى، گاو و گوسفند، ماشين  كند سرمايه (يعنى هر چه انسان براى كسب درآمد از آن استفاده مى
مقدارى كه انسان براى امرار معاش خود به آن نياز دارد خمس ندارد و لو از  سوارى يا مغازه و خانه براى اجاره دادن) تا

 .گيرد خود يا از پولى تهيه شده كه اگر باقى بماند، خمس به آن تعلق مى درآمد سال

 .را بدهد كسى كه بيش از مقدار مورد نياز سرمايه دارد بايد خمس مقدار مازاد

رسد ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى  مى گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثى كه به انسان مهرى را كه زن مى
برد اگر از مخارج سالش  واجب آن است كه خمس ارثى را كه از او مى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط

 .بدهد آيد زياد مى

است مثلاً با حاكم شرع دستگردان كرده و  اگر مالى به ارث به انسان برسد و انسان بداند كه مورث خمس بدهكار
گرفته مصرف كرده بدون اين كه خمس آن را بدهد، اين شخص بايد بدهى  نپرداخته يا مالى را كه خمس به آن تعلق

اگر از  اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده و خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد و .خمسى او را بدهد
نپرداخته است بر او واجب نيست  هاى قبل بوده و خمس آن را به علت اين كه به خمس اعتقادى نداشته درآمد سال

 .متوفى عذاب اخروى نداشته باشد خمس آن را بدهد هرچند بهتر است خمس آن را بدهد تا

نما داشته باشد سود و نماى آن جزء منافع سال  رسد سودى حاصل شود يا آن مال اگر از مالى كه به انسان به ارث مى
خمسى باقى ماند به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر قيمت اين  گيرد كه اگر تا آخر سال حصول قرار مى
 .گيرد كند به قيمت افزوده شده خمس تعلق نمى مال افزايش پيدا

 .خمس آن را بدهد اگر بواسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد

آيد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را  مى دهد بايد خمس تمام مالى را كه بدست كسى كه ديگرى مخارج او را مى
 .باقيمانده را بدهد خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس

در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن  اگر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه
 .بيايد بايد خمس آن را بدهند چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد

زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى  اگر مالى را كه فقير به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش
اى بدست آورد و از  اند ميوه ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند منفعتى اگر از مالى كه به او داده

صدقه مستحبى گرفته  زياد بيايد، حكم نماء ارث را دارد كه قبلا گفته شد، و در مالى كه فقير به عنوان مخارج سالش
 .احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد



خرم چنانچه مجتهد  اين جنس را با اين پول مى اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد
اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه  جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را

را كه فروشنده  مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى خريده به
اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا  گيرد و گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى

 .كند خريدار مطالبه مى

اى كه كرده صحيح است ولى چون از  بدهد معامله اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده
فروشنده بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلب كار است  پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده

از بين رفته عوض  گيرد و اگر به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مى و پولى را كه
و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه  كند، و چنانچه جنسى را بخرد آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى

احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد. و چنانچه  خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنابر
 .احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد اجازه داد بنابر

معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن  الشرائط اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع
تواند پنج يك آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و  مى الشرائط مقدار باطل است و مجتهد جامع

تواند از او پس  مى مقدار پنج يك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده خريدار بايد
 .بگيرد

 .شود. و بايد خمس آن را بدهد مال او نمى اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز

شود و لازم نيست  بدهد انسان مالك آن مى اگر كافر يا كسى كه به خمس اعتقادى ندارد چيزى را به انسان هديه
در طول سال صرف مؤونه او نشود و از درآمد سال او زياد بيايد بايد  خمس آن را بدهد. بلى اگر آنچه را كه گرفته

 .بپردازد خمس آن را

شود از وقتى كه شروع به كاسبى  حاصل مى تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها كه در كسب آنها تدريجاً سود
آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى  از خرج سالشان زياد مى كنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه مى

 .باشد آيد مبدأ سال خمسى وى از موقعى كه فايده برده است مى سود به دستش مى نيست مانند كشاورز كه دفعتاً

بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال  تواند در بين سال هر وقت منفعتى بدستش آيد خمس آن را انسان مى
 .شمسى را ملاك شروع قرار دهد مانعى نيست تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال

مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس  اگر كسى منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد بايد مخارج تا موقع
 .باقيمانده را بدهد



بين سال قيمتش پائين آيد خمس مقدارى كه  اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در
از رسيدن سال خمسى عمداً آن را نفروشد و قيمتش پايين بيايد خمس آن  بالا رفته بر او واجب نيست ولى چنانچه بعد

 .بدهد را بايد

ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد  اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس
 .ندارد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس

درختى خريده تا ميوه آن را بفروشد يا گاو خريده  اگر چيزى را با پول مخمس خريده تا از منافع آن استفاده كند مثلاً
شود كه اگر تا آخر سال خمسى صرف مؤونه  جزء درآمد سال او محسوب مى تا شير آن را بفروشد ميوه و نماى آن

  .شود نشد بايد تخميس

ها و زيادى قيمت باغ جزء درآمد  نمو درخت ميوه و اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد
خمس آن را بدهد. ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد بايد  سال او است و اگر صرف مؤونه نشد بايد

سرمايه  صرف مؤونه او نشود بدهد. و اصل باغ حكم سرمايه را دارد كه بايد طبق احكام خمس خمس ميوه را اگر
 .تخميس شود

وقت فروش آنها است لذا اگر در آن سال صرف  اگر درخت بيد و چنار بكارد يا قالى بزند جزء درآمد سالى است كه
ها يا منافعى كه معمولاً در هر سال از آن  آخر سال بايد تخميس شود. شاخه مؤونه نشد و عين يا پول آن باقى ماند در

 .شود شود كه اگر تا آخر سال باقى ماند بايد تخميس كنند جزء درآمد همان سال محسوب مى مى استفاده

كند بايد خمس آنچه را  و زراعت هم مى گيرد و خريد و فروش كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى
تواند  چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، مى آيد بدهد، و در آخر سال از مخارج او زياد مى

تواند  مى ديگرى جبران نمايد گرچه احتياط در ترك آن است و نيز اگر دو تجارت داشته باشد ضرر يكى را با نفع
 .ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد

آيد آن چيز را تهيه كند،  از منفعتى كه بدستش مى تواند اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود نمى
 .تواند در بين سال از منافع كسب، آن چيز را تهيه نمايد احتياج داشته باشد مى ولى اگر در همان سال به آن چيز

تواند جزء مخارج ساليانه حساب  و حمالى مى كند مانند دلالّى خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى
 .نمايد

خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و  آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و
شان او زياد نباشد و در وقتى تهيه شود كه معمولا تهيه آن مورد  رساند در صورتى كه از زيارت و مانند اينها مى

 .روى نكرده باشد خمس ندارد حاجت است و زياده



بخشد يا  است، و نيز مالى را كه به كسى مى ساليانه رساند جزء مخارج مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى
 .شود زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى دهد در صورتى كه از شأن او جايزه مى

كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد و يا در شهرى  اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد
 كنند و تهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از از جهيزيه دختر را تهيه مى باشد كه معمولا هر سال مقدارى

جهيزيه مجبور باشد پول  منافع آن سال جهيزيه بخرد خمس آن را لازم نيست بدهد و همين طور اگر براى تهيه
 .انداز كند پس

سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت  كند اگر مانند مركب مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى
شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از  مى آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب

باقى مانده  ها از بين رفتنى باشد بايد خمس مقدارى را كه سر سال خمسى بكشد، ولى اگر مثل خوراكى سال بعد طول
 .بدهد

تواند مخارج سال  خمس آن واجب نيست مى اى برده اگر مال ديگرى هم دارد كه كسى كه از كسب و تجارت فايده
 .خود را فقط از فايده كسب حساب كند

زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد، و  اى كه براى مصرف سالش خريده در آخر سال اگر از منفعت كسب، آذوقه
قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را  چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه

 .حساب كند

مورد نياز اوست بخرد و استفاده كند و در  اى كه اگر از درآمد سال و منفعت كسب (بدون پرداخت خمس) وسيله
خمسى بماند واجب است خمس آن را بدهد. و اگر احتياجش به اين  همان سال احتياجش برطرف شود و تا آخر سال

 شود (يعنى در طول سال خريد به آن احتياج داشته) لازم نيست خمس آن را بدهد. زيور هاى برطرف وسيله در سال

باشد يا وقت زينت آنها گذشته  آلات زنانه هم همين حكم را دارد يعنى اگر سال پس از خريد ديگر به آن نياز نداشته
 .باشد لازم نيست خمس آن را بدهد

 .كه در سال بعد ميبرد كسر نمايد تواند مخارج آن سال را از منفعتى اگر در يك سال منفعتى نبرد نمى

كنند يا قرض كند و خرج كند و بعد درآمدى  اگر در اول سال خمسى منفعتى به دست نياورند و از سرمايه خود خرج
  .سال صرف مؤونه آنها شده از آن كسر كنند توانند مقدارى را كه در اول كسب كنند مى

  .شود به طور كلى قرض داشتن مانع تعلق خمس نمى



درآمد  مثلاً كسى كه يك ميليون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسى يك ميليون تومان .1
  .كند تواند آن را بابت بدهى خود كسر مازاد داشته باشد بايد خمس آن را بدهد و نمى

لازم  اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد .2
  .نيست خمس آن را بدهد

كه  اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد .3
كرده  مؤونه او نيست چنانچه مقدارى از قرض خود يا تمام آن را از درآمد خود باز پرداخت

  .باشد بايد به ميزان باز پرداخت خمس آن را بپردازد
از  تواند اگر مبلغى را كه خرج كرده صرف مؤونه خود كرده باشد يا تلف شده باشد مى .4

  .درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا كند

از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر  تواند اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى
 .گيرد را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نمى تواند قرض خود نمايد. و در اين صورت مى

كند دادن آن قرض از مخارج زندگى كه  اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض
مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين  شود، ولى اگر گيرد حساب نمى خمس به آن تعلق نمى

 .شود و خمس ندارد حساب مى برود اداى قرض جزو مخارج سال

اما اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشكال  تواند خمس هر چيز را از همان چيز يا قيمت آن را بدهد و انسان مى
 .الشرائط باشد است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع

  دادن تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد تا خمس مال را ندهد نمى

 .خمس را داشته باشد

بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در  تواند آن را به ذمه كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است نمى
 .كند، و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف

تواند در تمام مال تصرف  دستگردان كند مى كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است اگر با مجتهد جامع الشرائط
 .آيد مال خود اوست بدست مى نمايد، و بعد از آن منافعى كه از آن مال

ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را  كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او
 .توانند در آن تصرف كنند نمى نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام



كرده كه زائد بر مؤونه سال او بوده يا معدن  اگر بچه صغير مالى داشته باشد كه متعلق خمس شده مثلاً درآمدى كسب
بنابر احتياط واجب ولى او بايد خمس آن را بدهد والا خود او بعد  استخراج كرده، پرداخت خمس آن واجب است و

 .بلافاصله خمس آن را بدهد از بلوغ بايد

رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به  كسى كه از اول تكليف، خمس نداده اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا
خرم در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد  مى او گفته: اين ملك را به اين پول

 .خمس مقدارى كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد خريدار بايد

بگير، كارمند يا كارگر است و با دستمزد  كسى كه حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردى حقوق
نياز است خمس ندارد و اگر چيزى تهيه كرده كه زائد بر شأن اوست يا  خود اشيايى فراهم كرده كه مطابق شأن و مورد

را قبل  داند پول آن شود بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر چيزى تهيه كرده كه مى محسوب نمى جزء مؤونه او
شده كه به آن خمس  مى تهيه اى سرمايه از خريد يك سال داشته است بايد خمس آن را بدهد. واگر درآمد اواز

 .داشته و خمس آن را نداده است بايد خمس تمام اموال خود را بدهد اى تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً كارخانه

س خم  مصرف 

احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط  خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر
(عليه  يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد

دفتر ايشان مصرف  شرايط فعلى هر فردى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از السلام) است كه در
  .نمايد

 اگر در وطنش فقير هم ;در سفر درمانده شده دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه سيد يتيمى كه به او خمس مى
  .كند و دو مرتبه بايد بپردازند فقير نيست خمس بدهند كفايت نمى شود خمس داد و اگر به سيدى كه نباشد مى

  .احتياط واجب نبايد خمس بدهند به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر

  .امامى نيست نبايد خمس بدهند شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده به سيدى كه عادل نيست مى

شود خمس داد و به سيدى هم كه  نمى به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد،
  .معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند كند، اگر چه دادن خمس كمك به آشكارا معصيت مى

عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم  شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر اگر كسى بگويد: سيدم نمى
  .اطمينان پيدا كند كه سيد است بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا

  .صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند شود خمس داد در به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است مى



به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر  كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه
مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به  مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند

  .مصرف آنان برساند

باشند و اگر مخارج سيد ديگرى بر انسان  او مى تواند خمس مال خود را به افرادى بدهد كه واجب النفقه انسان نمى
  .توان از خمس مال خود براى نفقه او داد احتياط واجب نمى واجب باشد مثل پدر يا فرزند بنابر

  .شود خمس داد مخارج آن سيد را بدهد مى تواند به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى

  .ندهند احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس

شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن  اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا
تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس  و به مستحق برساند و مى نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد

او واجب  چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر از بين برود
  .نيست

چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق  هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر
چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى  تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و ممكن باشد، مى
  .بردن آن را از خمس بردارد تواند مخارج بدهد، ولى نمى

ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج  تواند خمس را به شهر اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى
خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد  بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه

 مجتهد جامع الشرايط باشد ـ بنابه احتياط واجب در اين صورت ـ بلى اگر به وكالت از او ضامن است حتى اگر با اذن

  .حاكم شرع بوده ضامن نيست قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس به شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن

  .توان از جنس ديگرى داد نمى توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى خمس را مى

كند بلى بنابر احتياط واجب بايد خمس  تواند طلب خود را بابت خمس حساب كسى كه از مستحق طلبكار است نمى
  .برگرداند را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او

زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و  تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار مستحق نمى
 تواند خمس را از او بگيرد و به او خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى مى رود و اميد چيزدار شدنش هم نمى

  .ببخشد



در سال بعد بپردازد اگر عين چيزى كه خمس به  اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد
 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد 41را هم بدهد و در حقيقت  آن تعلق گرفته باقى باشد بايد خمس خمس

اگر عين  تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد. و مثلاً اگر صد هزار
  .نيست خمس آن را بدهد چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافى است و لازم

م زكات حكا  ا

 :هفتم .نقره :ششم .طلا :پنجم .كشمش :چهارم .خرما :سوم .جو :دوم .گندم :اول :زكات نُه چيز واجب است

شود بايد  اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از :نهم .گاو :هشتم .شتر
اند برساند. ولى مستحب است زكات سرمايه كسب و كار  از مصرفهائى كه دستور داده مقدارى كه معين شده به يكى

 .تجارت را نيز همه ساله بدهند و

علَس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا  اى است به نرمى گندم و خاصيت جو، زكات ندارد ولى سلتْ كه دانه
 .دارد باشد، بنابر احتياط واجب زكات مى

ن زكات د ب ش ج ط وا  شراي

شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد  مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته زكات در صورتى واجب مى
  .باشد و بتواند در آن مال تصرف كند

اول ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد. ولى اول  اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد،
  .ماه دوازدهم حساب كند سال بعد را بايد بعد از تمام شدن

  .واجب آن است كه زكات را بدهد احتياط اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود

شود كه  زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه به آن گندم و جو گفته شود و زكات گندم و جو وقتى واجب مى
به آن خرما گفته شود. ولى وقت دادن زكات در گندم  شود كه انگور صدق كند و زكات خرما هم موقعى واجب مى

آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه انگور خشك شده كشمش شود و  و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه
  .باشد رطب، تمر شده

گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد  اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش
  .زكات آنها را بدهد



باشد، زكات بر او واجب نيست. و اگر در مقدارى  اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه
گردد هر چند مدت ديوانگى او كم باشد در وجوب زكات اشكال است و  از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل

  .اثناى سال بالغ شود طور اگر بچه در همين

شود. و  يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست
  .و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم

  .زكات ندارد تواند در آن تصرّف كند اند و نمى مالى را كه از انسان غصب كرده

يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد و  اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و
  .نيست بر كسى كه قرض داده چيزى واجب

 زكات گندم و جو و خرما و كشمش

 45 من تبريز، 288برسد و نصاب آن ها  شود كه بمقدار نصاب زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى
  .است  كيلو گرم برآورد شده847مثقال كم است كه حدود 

بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند.  اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن
بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را  ولى اگر پيش از واجب شدن زكات

  .بدهد

خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا  كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع
تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى  مى كنند و بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب مى

  .برود بايد عوض آن را بدهد كه زكات آن واجب شده، از بين

آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد  اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات
  .يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد

درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آنها  اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و
  .را بدهد

فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه،  اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه
 بداند كه زكات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از چيزى بر او واجب نيست. و اگر

تواند آن مقدار را از  مى بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط



معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد  خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد
  .صورتيكه قيمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد جامع الشرائط بدهد، و در

مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر  45 من، 288اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 
  .از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست

 من، 288چنانچه مقدارى باشد كه وزن خشك آن به  شود خورند و اگر بماند خيلى كم مى خرمايى كه تازه آن را مى
  .است  مثقال كم برسد، زكات آن واجب45

  .نزد او بماند زكات ندارد گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم

مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند  اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا
موتور و پمپ از چاههاى عميق و نيمه عميق كه فعلا متداول است  و ) است، و اگر با دلو101زكات آن ده يك (

بهمان  ) است. و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و201بيست يك ( آبيارى شود زكات آن
و زكات نصف ديگر آن بيست  (101) مقدار از آبيارى با دلو و موتور و پمپ استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك

  .بابت زكات بپردازد باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را ) مى201يك (

هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده كند،  اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و
) و اگر 201و موتور مثلا آبيارى شده نه باران، زكات آن بيست يك است ( چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند با دلو

  .) است101با آب باران مثلا آبيارى شده نه دلو، زكات آن ده يك ( عرفاً بگويند

شود و احتياط  ) بر او واجب مى201بيست يك ( اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبيارى شده،
  .) بدهد101مستحب آن است كه ده يك (

آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد ولى با آب  اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به
و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد، زكات آن ده يك  دلو و موتور هم آبيارى شود ليكن آب دلو

هم مشروب  دلو و موتور آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران ) است، و اگر با101(
  .) است201نگذارد، زكات آن بيست يك ( تأثيرى محصول شودليكن درزياد شدن

كه پهلوى آن است زراعتى كنند، كه از رطوبت آن  اگر زراعتى را با دلو و يا موتور يا پمپ آبيارى كند و در زمينى
) و زكات زراعتى 201نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك ( زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى

  .باشد ) مى101يك ( است ده كه پهلوى آن



از قيمت اسباب و لباس را كه بوسيله زراعت  مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى
 مثقال كم برسد،، 45 من، 288چنانچه پيش از كم كردن اينها وزن محصول به  كم شده، ميتواند از حاصل كسر كند، و

  .واجب بايد زكات باقيمانده آن را بدهد بنابر احتياط

تواند جزء مخارج زراعت حساب نمايد، ولى  مى قيمت بذرى كه زكات به آن تعلقّ نگرفته يا زكاتش را پرداخته است
  .بايد قيمت زمان كاشت را حساب كند

كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براى  اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد نبايد
  .شود اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بدون

اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از  اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى
  .شود داده جزء مخارج حساب مى تعلّق زكات بخرد، پولى را كه براى آن

شود،  براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه
تواند جزء مخارج حساب كند و از  بخرد پولى را كه براى خريد آن داده مى ولى اگر زراعت را پيش از تعلّق زكات

داده كسر نمايد مثلا  آيد از پولى كه براى خريد زراعت نمايد، اما بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى حاصل كم
تواند جزء مخارج  فقط چهار صد تومان آن را مى اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد

  .حساب نمايد

رود بخرد اگر به واسطه زراعت بكلّى از  مى كسى كه گاو و وسايل كشاورزى ديگرى كه عرفاً براى زراعت به كار
تواند آن  مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء بين برود، مى
آنها را  مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت مقدار را جزء

  .جزء مخارج حساب نمايد

واجب نيست بكارد، خرجهائى كه براى هر يك  اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن
ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر  شود، از آنها كرده فقط پاى همان حساب مى

  .تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد بوده، مى دو به يك اندازه

دارد خرجى كند بنابر احتياط واجب بايد مخارج  اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده
  .آن را بين چند سال تقسيم كند

آيد  ميوه آنها در يك وقت بدست نمى و اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت
رسد به  آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مى گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه

 آيد ادا نمايد، و رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مى زكات آن را موقعى كه مى اندازه نصاب باشد، بايد



آيد باندازه نصاب  بدست مى رسد باندازه نصاب نباشد در صورتى كه علم و يقين دارد با آنچه بعد اگر آنچه اول مى
رسد بدهد و اگر  و زكات بقيه را موقعى كه مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت مى

كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب  نصاب شود، صبر مى يقين و علم ندارد كه همه آنها باندازه
  .واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست شود، زكات آن

مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب  اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هر
  .دو سال است نيست براى اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت

شود، چنانچه بقصد زكات از تازه آن بقدرى به  مى اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن باندازه نصاب
  .زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه

را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر  تواند زكات آن اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى
تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. اما اگر يكى از  نمى زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد،

  .زكات بدهد مانعى ندارد اينها را به قصد قيمت

بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات  كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد
  .نمايند آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا

بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود  كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر
 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهند، و اگر 45 من و 288كدام كه سهمشان به  ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر

نيست  واجب زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط باندازه بدهى او باشد پيش از آن كه
بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا  زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه

دهند زكات ندارد و  انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و
  .ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش باندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد بقيه مال

دارد، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر  اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد
زكات همه را از خوب بدهد ولى بنابر احتياط واجب زكات همه را از بد  كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا

  .بدهد تواند نمى

طلا  نصاب 

 نخود است، پس وقتى طلا به بيست 18مثقال آن  طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن، بيست مثقال شرعى است كه هر
برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد  مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است

واجب  شود بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن آن را كه نُه نخود مى ( % 5/2) چهل يك



اگر سه مثقال به پانزده مثقال  شود يعنى نيست. و نصاب دوم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى
) بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط  % 5/2يك (  مثقال را از قرار چهل18اضافه شود، بايد زكات تمام 

 بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه  مثقال آن را15بايد زكات 

  .ندارد شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات

ه  نصاب نقر

 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه 105نقره به   مثقال معمولى است كه اگر105نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن، 
 نخود است از بابت زكات بدهد و 15 مثقال و 2 %) آن را كه 2 / 5چهل يك ( گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد

 مثقال 105به   مثقال21 مثقال است يعنى اگر 21مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن،  اگر به اين
 مثقال اضافه شود فقط بايد 21اگر كمتر از   مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد و126اضافه شود، بايد زكات تمام 

 مثقال ديگر 21زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر   مثقال آن را بدهد و زيادى آن105زكات 
مثقال است  21زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از  اضافه شود بايد

بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده   %) هر چه طلا و نقره دارد2 / 5زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك (
 %) آن را بدهد، 2 / 5 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك (110مثلا كسيكه  و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است

  . مثقال آن داده كه واجب نبوده است5آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى   مثقال105زكات 

باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه ساله  كسى كه طلا يا نقره او باندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده
  .بايد زكات آن را بدهد

معامله با آن رايج باشد و اگر سكّه آن از بين  شود كه آن را سكّه زده باشند و زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى
شود زكات  هاى بهار آزادى در زمان ما چون با آن معامله نمى ولى سكه .هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهند

  .ندارند

كه معامله با آن رايج باشد، يعنى مثل پول با آن  برند در صورتى دارى كه زنها براى زينت بكار مى طلا و نقره سكّه
  .واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد، زكات آن واجب نيست معامله شود، بنابر احتياط زكات آن

 مثقال طلا داشته باشد، 14 مثقال نقره و 104نباشد مثلا  كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها باندازه نصاب اول
  .زكات بر او واجب نيست

مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا  شود كه انسان يازده ماه مالك زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى
  .زكات بر او واجب نيست و نقره او از نصاب اول كمتر شود،



يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او  اى را كه دارد با طلا يا نقره اگر در بين يازده ماه طلا و نقره
  .از دادن زكات آنها را تبديل كند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد واجب نيست، ولى اگر براى فرار

چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت  بدهد، و اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را
  .كردن بر او واجب بوده بدهد آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب

كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولى بهتر  اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، ميتواند زكات هر اگر طلا و نقره
  .خوب بدهد و احتياط واجب آن است كه زكات همه را از بد ندهد است زكات همه آنها را از طلا و نقره

خالص آن باندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد، برسد  اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگرى دارد، اگر طلا و نقره
 اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد اگر به آن پول همچنين پول طلا و نقره انسان بايد زكات آن را بدهد، و

خالصش بحد نصاب  طلا و نقره بگويند در صورتى كه بحد نصاب برسد زكاتش بنابر احتياط، واجب است هر چند
احتياط واجب بايد بوسيله آب كردن يا از راه  نرسد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن باندازه نصاب هست يا نه، بنابر

زكات بپردازد تا يقين كند برئ الذمّه شده است و مقدار لازم را پرداخته  ديگر خالص آن را معلوم كند يا بمقدارى
  .است

اى بدهد  تواند زكات آن را از طلا و نقره باشد، نمى اى كه دارد بمقدار معمول فلزّ ديگر با آن مخلوط اگر طلا و نقره
دارد ولى اگر بقدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست باندازه  كه بيشتر از معمول فلزّ ديگر

  .باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد مى زكاتى

د  زكات شتر و گاو و گوسفن

  :دارد زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد دو شرط ديگر

كرده باشد بطورى  حيوان در تمام سال بيكار باشد، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز كار .1
  .كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است

از آن را از علف  حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى .2
ندارد ولى  چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كسى ديگر است بچرد زكات

  .است آن واجب باشد باز زكات مالك چريده دوروز ازعلف سال يكى اگردرتمام

بخرد يا اجاره كند وجوب زكات در آن  اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته
  .بايد زكات را بدهد مشكل است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد،

 



 نصاب شتر

 :شتر دوازده نصاب دارد

  .نرسد زكات ندارد پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار .1
  .ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است .2
  .پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است .3
  .بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است .4
  .بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است .5
  .باشد بيست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده .6
  .سى و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد .7
  .باشد چهل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده .8
  .شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد .9

  .باشد هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده .10
  .باشد نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده .11
تا حساب كند و براى  چهل تا صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل .12

تا حساب كند و  پنجاه تا تا يك شترى كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه هر چهل
يا با چهل و پنجاه  .تا يك شترى كه داخل سال چهارم شده باشد، بدهد براى هر پنجاه

نماند، يا اگر چيزى  حساب كند. ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى
بايد براى صدتا، دو شترى كه   شتر دارد،140تا بيشتر نباشد، مثلا اگر  ماند، از نُه باقى مى

داخل سال سوم شده باشد  اى كه تا يك شتر ماده داخل سال چهارم شده و براى چهل
  .بدهد

نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب  زكات ما بين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره شترهائى كه دارد از
  .تاى آن را بدهد و همچنين است در نصابهاى بعد پنج تا است نرسيده، فقط بايد زكات دوم كه ده

 نصاب گاو

سى رسيد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته   رأس است كه وقتى شماره گاو به30گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن 
سال دوم شده از بابت زكات بدهد. و نصاب دوم آن، چهل است و زكات  اى كه داخل باشد، انسان بايد يك گوساله

كسى كه  اى است كه داخل سال سوم شده باشد. و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست مثلا ماده آن يك گوساله
زيادتر داشته باشد تا به شصت  تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى

كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد  تاى آن را بدهد و بعد از آن نرسيده، فقط بايد زكات چهل



 تا تا حساب كند يا چهل تا سى دوم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سى اى كه داخل سال دو گوساله

طورى حساب كند كه  تا يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را بدستورى كه گفته شده بدهد، ولى بايد چهل
نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد بحساب سى و چهل  ماند از نُه تا بيشتر چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى

تا حساب  تا را بدهد چون اگر با سى تاى آن زكات چهل تا و براى چهل زكات سى تاى آن حساب كند و براى سى
  .ماند تا زكات نداده باقى مى ده كند،

د  نصاب گوسفن

 :گوسفند پنج نصاب دارد

زكات  چهل گوسفند است، و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد .1
  .ندارد

  .صد و بيست و يك گوسفند است، و زكات آن دو گوسفند است .2
  .دويست و يك گوسفند است، و زكات آن سه گوسفند است .3
  .سيصد و يك گوسفند است، و زكات آن چهار گوسفند است .4
براى هر صدتاى  چهار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و .5

بلكه اگر گوسفند  آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد،
ديگرى غير از اين دو  ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافى است، اما چيز

  .را بدهد اشكال دارد

نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به  زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از
تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات  نرسيده، فقط بايد زكات چهل نصاب دوم كه صد و بيست و يك گوسفند است

  .نصابهاى بعد ندارد و همچنين است در

آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و  زكات شتر و گاو و گوسفندى كه بمقدار نصاب برسد واجب است چه همه
  .بعضى ماده

يك جنس است، و همچنين بز و ميش  شود و شتر عربى و غير عربى در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى
  .و شيشك در زكات با هم فرق ندارند

دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل  اگر براى زكات گوسفند بدهد، بنابر احتياط واجب بايد داخل سال
  .سال سوم شده باشد



ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولى  دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى گوسفندى را كه بابت زكات مى
  .گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام

رسيده بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او  اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول
  .كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست

  .باندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم

  .زكات آنها را بدهد اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد

تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اگر  باشند، مى اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير
تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب يا پير بدهد. بلكه اگر بعضى از آنها سالم  نمى همه سالم و بى عيب و جوان باشند

احتياط واجب آن  اى معيوب و دسته ديگرى بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، بعضى مريض و دسته و
  .است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد

با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با  اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد
مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب  مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد،

  .نيست

از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از  كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را
بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او  نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را

او از  كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى واجب نيست مثلا
به چهل نرسيده، زكات بر او واجب  چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى

  .نيست

  مصرف زكات

  :تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند انسان مى

كه صنعت، يا ملك يا  فقير، و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. ولى كسى .1
  .فقير نيست تواند مخارج سال خود را به تدريج كسب كند، اى دارد كه مى سرمايه

  .گذارند تر مى مسكين، و او كسى است كه از فقير سخت .2



مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و  يا نائب امام (عليه السلام) كسى كه از طرف امام .3
تواند  يا نائب امام يا فقرا برساند، كه مى (عليه السلام) به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام

  .كشد از زكات استفاده كند زحمتى كه مى باندازه
جنگ به مسلمانان كمك  يا در شوند، كافرهائى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى .4

زكات به آنان بدهند ايمانشان قوى  كنند و همچنين مسلمانانى كه ايمان آنان ضعيف است كه اگر مى
  .شود مى

  .ها و آزاد كردن آنان خريدارى بنده .5
  .صرف نشده باشد تواند قرض خود را بدهد، به شرط آن كه قرض در معصيت بدهكارى كه نمى .6
دينى دارد، يا مثل ساختن پل  سبيل االله، يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد و مدرسه، منفعت عمومى .7

براى اسلام و مسلمين نفع داشته باشد بهر  رسد و آنچه و اصلاح راه، كه نفعش به عموم مسلمانان مى
  .نحو كه باشد

در مسائل آينده گفته خواهد  ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است. احكام اينها .8
  .شد

   

عيالاتش را از زكات نگيرد و اگر مقدارى پول  احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و
  .سالش زكات بگيرد يا جنس دارد، فقط باندازه كسرى مخارج يك

شك كند كه آنچه باقيمانده باندازه مخارج  كسى كه مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آنرا مصرف كند و بعد
  .بگيرد تواند زكات سال او هست يا نه، نمى

تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد. و  مى صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است
  .را بصرف مخارج برساند لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود

ملك او است و در آن نشسته، يا مال سوارى  اى دارد كه فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه
تواند زكات بگيرد و همچنين است  اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند،

ندارد، اگر به  لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد. و فقيرى كه اينها را اثاث خانه و ظرف و
  .تواند از زكات خريدارى نمايد اينها احتياج داشته باشد، مى

بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند،  فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب
  .تواند زكات بگيرد مى ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است،

  .شود زكات داد گفته او اطمينان پيدا نكند مى گويد: فقيرم، اگر چه انسان از به كسى كه قبلا فقير بوده و مى



بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود،  گويد: فقيرم، و قبلا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير كسى كه مى
  .زكات ندهند احتياط واجب آن است كه به او

  .را كه از او دارد بابت زكات حساب كند تواند طلبى كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى

طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند بلكه اگر  تواند اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى
 تواند ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مى مال او به اندازه قرضش باشد و

  .طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند

بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد،  دهد لازم نيست به او چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى
  .داده ولى زكات بودنش را اظهار ننمايد مستحب است مال را به قصد زكات به او

فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير  اگر به اعتقاد اين كه كسى فقير است زكات به او بدهد بعد بفهمد
 تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته را كه به او داده باقى باشد مى نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى

آن را بدهد و او به مستحق  داده كه زكات است بايد عوض دانسته يا احتمال مى هر گاه كسى كه آن چيز را گرفته مى
از او بگيرد و چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده  تواند چيزى برساند، ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمى

  .فقر او داده باشد لازم نيست دوباره از مال خود زكات بپردازد باشد مثلا بينه شرعيه گواهى بر

تواند براى دادن  سال خود را داشته باشد مى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج كسى كه بدهكار است و نمى
قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد و اگر در معصيت خرج كرده  قرض خود زكات بگيرد ولى بايد مالى را كه

  .شود به او داد معصيت توبه كرده باشد در اين صورت از سهم فقرا مى چنانچه از آن

زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت  تواند بدهى خود را بدهد اگر به كسى كه بدهكار و مقروض است و نمى
تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولى اگر از آن  مى مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد

  .باشد بنابر احتياط واجب چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب نكند معصيت توبه نكرده

تواند طلبى را كه از او دارد،  نباشد، انسان مى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه فقير كسى كه بدهكار است و نمى
  .بابت زكات حساب كند

او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا  مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر
تواند زكات بگيرد. ولى اگر بتواند در  اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى فروختن چيزى خود را به مقصد برساند،

برسد،  قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا جاى ديگر با
  .تواند زكات بگيرد مى



رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد بايد  مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش
  .بگويد آن چيز زكات است آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و

د ق زكاتن ى كه مستح ط كسان   شراي

شرعى شيعه بودن كسى ثابت، و به او زكات  گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر از راه كسى كه زكات مى
  .نبوده لازم نيست دوباره زكات بدهد بدهند، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه

دهد ملك  او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه را مى تواند به ولى اى از شيعه فقير باشد، انسان مى اگر طفل يا ديوانه
  .طفل يا ديوانه باشد

يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه  تواند خودش يا بوسيله اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى
  .رساند نيت زكات كند آنان مى برساند و بايد موقعى كه زكات را به مصرف

شود  كند نمى را در معصيت مصرف مى شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات كند، مى به فقيرى كه گدائى مى
  .زكات داد

است كه زكات ندهند و همچنين است به شارب  دهد احتياط واجب آن به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا انجام مى
  .الخمر

شود زكات داد  او بر انسان واجب باشد مى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج به كسى كه بدهكار است و نمى
مخارجش بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند انسان  تا قرضش را بدهد. ولى اگر زن يا كس ديگرى كه

  .زكات بدهد تواند بدهى او را از نمى

ها و پدر و مادر و  زن دائمى و اولاد و نوه تواند مخارج كسانى را كه خرجشان بر او واجب است مانند انسان نمى
  .توانند به آنان زكات بدهند آنان را ندهد ديگران مى اجداد را از زكات بدهد. ولى اگر مخارج

  .اشكال ندارد اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد

  .براى خريدن آنها به او زكات بدهد تواند اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى

تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد زكات  مى تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم پدر مى
  .خود را به او بدهد



است او را به دادن خرجى مجبور كنند،  دهد ولى ممكن دهد، يا خرجى نمى به زنى كه شوهرش مخارج او را مى
  .شود زكات داد نمى

زكات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد  توانند به او زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى
دادن مخارجش بر او واجب باشد در صورتى كه بتواند مخارج  شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى

  .شود به آن زن زكات داد را مجبور كرد نمى آن زن را بدهد يا بتوان شوهر

  .صرف مخارج آن زن و اولادش كند تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را زن مى

سيد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات  تواند از غير تواند از سيد زكات بگيرد ولى سيد نمى سيد مى
تواند از غير سيد زكات بگيرد. اما احتياط واجب آن است  زكات ناچار باشد، مى كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن

  اش ناچار است، بگيرد. ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه كه اگر



ج دوا از ن و  د ه كر م نگا حكا  ا

ن ت عناوي ج  فهرس دوا از ن و  د ه كر ث نگا  مبح

١Tن د ه كر م نگا حكا   ١Tا

١Tج دوا از م  حكا   ١Tا

ن د ه كر م نگا حكا  ا

حرام است، و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به  نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذتّ و چه بدون آن
قصد لذتّ باشد مانعى ندارد، اگر چه احوط اجتناب است. و نيز نگاه كردن  بدون قصد لذتّ باشد حرام است، ولى اگر

به صورت و بدن و  باشد. و نگاه كردن مرد نامحرم با قصد لذتّ و به غير صورت و دستها بدون آن حرام مى زن به بدن
بواسطه نگاه كردن انسان نترسد كه به حرام  موى دختر نابالغ اگر به قصد لذتّ نباشد و موجب تحريك شهوت نگردد و

  .بيفتد مانعى ندارد

پوشانند نگاه كند در صورتى كه نترسد  نمى اگر انسان بدون قصد لذتّ به آن قسمت از بدن زنهاى كافر كه معمولا
  .بحرام بيفتد اشكال ندارد

واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه  زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتياط
  .و بحدى رسيده كه مورد نظر شهوانى است بپوشاند فهمد بالغ نشده ولى خوب و بد را مى

آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و نگاه كردن  نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در
  .توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند زن و شوهر مى به عورت بچه غير مميز جايز است و

توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه  مى مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذتّ نداشته باشند
  .كنند

  .هم به بدن زن ديگر با قصد لذتّ حرام است مرد نبايد به قصد لذتّ به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن

معاينه كند كما اين كه بيمار زن حق ندارد با  چنانچه پزشك زن وجود داشته باشد پزشك مرد حق ندارد بيمار زن را
معاينه كند. و چنانچه پزشك زن نباشد يا بيمارى خاصى باشد كه  وجود پزشك زن اجازه دهد پزشك مرد او را

 تواند به پزشك مرد مراجعه كند. در اين صورت پزشك بايد براى معالجه كند زن بيمار مى پزشك زن نتواند آن را

  .معاينه به حداقل اكتفا كند



دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه  اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار شود كه او را نگاه كند و
  .به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند كردن بتواند معالجه كند نبايد دست

آئينه را درمقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى  بايد اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند،
  .نباشد اشكال ندارد اى جز نگاه كردن به عورت اگر چاره

ج دوا از م  حكا  ا

اين وجوب به خاطر جلوگيرى از حرام است  افتد، واجب است زن بگيرد كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى
  .است زن بگيرد افتد واجب يعنى اگر مطمئن شود كه به حرام مى

در ازدواج بايد صيغه مخصوص آن خوانده شود و تنها راضي بودن دختر و پسر و علاقه داشتن كافي نيست، بنابر اين 
  خواستگاري تا زماني كه صيغه ازدواج خوانده نشده، سبب محرم شدن نيست و با ساير زنان نامحرم تفاوتي ندارد.

  اگر يك حرف عقد ازدواج، غلط خوانده شود كه معناي آن عوض شود، عقد باصل است.

 


